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  دراین مجموعه این داستانها رامیخوانید:

ما و چوکیهای مکتب.١  

فتندـ ٢ امی که مهمانان م ن  

شدـ ٣ و آفتاب دیده نم  

نه دوز ـ ٤ ستان و پ ق  

سوزندـ  ٥ شمعها تا آخر م  

ا و چنگکهاـ  زنج  ٦ 

لهای سندی خامکدوزیـ  ٧ 

اب٨ . ت  

مردی که خودش را کشته بودـ  ٩ 

مسایهـ  مرد و زن  پ ١٠ 

ده١١ ر . سر  

ناکمردی با ـ  چهرهء وحش ١٢ 

ش  ی و صاح  ١٣ـ  ک

س نهاـ  عید و  ١٤ 

نهـ  ی در آی ا اژد ١٥ 

آن سوی سالهاـ ١٦  

مرد تکمه فروشـ  پ ١٧ 

ی از خاکسـ  صدا ١٨ 

ن خوابـ ١٩ آخر  

مدیر اخبارـ ٢٠  

ادداشتهای یک دیوانه .موم وآفتاب٢١ )( از  

 ٢٢ـ نان و تفنگ 

یچ کس . ٢٣  نفهمیدو   

.چشمهای کیمیا٢٤  

زم خدا حافظ.٢٥ عز  
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  ما وچو کیهای مکتب

  
  

شد، جنگ به وم  رروزدرمکتب ماجنگ م ای یک صنف به صنف دیگر ی. شاگرد خاطرچو

ی را به صنف  ا لت وکوب، زدن وکندن چندچو دندو شدند،از می ارم ااف خودمیاوردند. بچه 

ادمعلمها  ند، دادوفر شکس ند، چوکیها م شکس ا م شد، سر یهاخون جاری م بی

ن  مان آش. ک ازشکس مان دیگ بودو ارا لت وکوب  میکردند. امافرداباز چه  شدو بلندم

ارشدن ، لت خوردن واف ی  سر، خون شدن بی سید. مثل این که برای مازنده  ن نمی م

هاوازاین گونه  وز ی ماازاین گونه شکستهاو هابود. گو وز ن شکستها و م ا بود،  زدوخورد

ه مکتب میامدیم. ن خاطر م ه  دیم و ی لذت می  زنده 

م مثل صنف مابودند. درصنف ما،  ودیم. صنفهای دیگر مادرصنف پنجم ب،چهل، پنجاه نفر

ی بو  ا سالان « دند که آنهارا مثل صنفهای دیگرده، پانزده شاگرد رصنف » کلا میگفتند. آنها 

سالان  ی ازاین کلا ابودند. ی ای این زدوخورد را دو و یا سه سال تکرارمیخواندند. آنهاسرکرده 
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ت به  س صنف ما سرور نام داشت. خودش میگفت که اورا سرور جگرخون صدا کنند. او 

ی ل بود. اورا اول نمره ء صنف ماوچند دیگران تنومند تر بود، دلاور، چهارشانه وقوی 

ند. مه اورا دوست داش ند. دیگران   مصنفی دیگرمادوست نداش

ای  ن و یا به تاقچه  ی به زم مصنفیهای ما به خاطر نبودن چو او، روزی که میدید چندنفراز

ش پدیدار میگشت. مثل این که تمام دنیارا  شد. غ درسیما ن م گ شسته اند، اندو صنف 

شدو میگفت:  ازاوگرفته باشند، خشمناک م

ی پیدا میکنم. «  ح چو   »ساعت تفر

  

***  

 

ا گفت:       ا به بچه  وده بود، باخو  آن روزسرور که چندتا ازچوکیهای صنف پنجم الف را ر

ش نوشته کند.«  »ر کس نامش را روی چوک

شان داد: ا  ی خودش را به بچه  عدچو  و 

نید، این طور.«   » بب

اری کرده نوشته بود: ی را رنگ سیاه زده بودواین خطهارا باچاقو کندن   روی چو

ش باطل است. « رکس دعوا کند، دعوا ی ازسرورجگرخون است.   »این چو

سیدکه اوتنهابه خاطر  امیدید. به چوکیهامیدید. به نظرم ال بود. به بچه  سیارخو آن روز 

ی رادوست دارد. ا زنده  ظه  ن  ی را  چن ا از زنده  ظه  ن  سید که اودر چن به نظرم

م خوش میبودیم  ا مثل اواحساس شادی میکردیم. ما  ظه  ن  م درچن است. ما

رلت وکوب  ی خلق کندوز رروز ماجرا ال و را  مییافتیم. سرورخوش داشت  وخودراخو

ا به خاطراین که خشم ونفرت سرمعلم مکتب  د.  ارخلا معلمها قرار گ د، به  مارابرانگ

م میامد. سرمعلم ومعلمها  ش خوش ما  ا  ار اک را لت میکرد. ازاین  دو دست م

ن گونه  م ه  یم که سرور شد. اماخوش داش اری میکردند. دل ما پرغصه م سرورراچو

د. ش ادامه د ا  ار

ن که زنگ آغازدرس نواخته شد، خ شدیم که درادارهء مک م ا آن روز  تب مامجلس است. بچه 

شدیم که مجلس به خاطر  ی، دوساعت معلمهابه صنفهانمیایند. خ مه خوش شدندکه ی

ره  ی پیداشده بودندکه دیگران رابه مظا ره چیان است. درمیان صنوف بالاترازماکسا مظا
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رکس میکوشیدک را به گروه خودش شامل سازد.  دعوت میکردند. آنها گروه گروه بودندو

ار چن سهء شهرمابه خاطراین که مدیرمکتب شان خیانت ای ل ش ازآن روز، شاگرد فته پ د 

ره کرده بودند.  است، مظا

سیارنفرت داشت. ازسرمعلم مکتب و  ت به آنها  س بدش میامدو ی بود. ازدوچ سرور آدم 

شدوخشمناک به بچه ید، رنگش سرخ م ش ره چیان رام ره چیان. وق نام مظا ا  ازمظا

 میگفت:

روقت که شدخودماوشماگپهای آنهارا قبول نکنید، آن« ند.  ب مید ره میکنیم. هامارا فر  »مظا

ن نامهای ما شدیم. مانند سرورروی چوکیها، نامهای خودرا  مهء ما مصروف نوش آن روز 

یم واضافه میکردیم:  مینوش

ش باطل گردد. «   »رکس دعوا کند، دعوا

ن چوکیها به صنف ما    ای صنف پنجم الف به خاطرگرف ی برخاست. بچه  ناگهان سروصدا

دگرگون شد. سروردرحا که به لت وکوب پرداخته  مه چ ظهء کوتا  حمله کرده بودند. در 

اد میکشید: ظه فر ر    بود، 

ند! « د که چوکیها را ب د، نگذار  »نگذار

یده بودیم. آنها زدن وکندن شروع شده بود. ما و  مه به چوکیهاچس ای صنف پنجم الف  چه 

ا یخن به یخن شده بودند. یک دیگررا لت و  چوکیهاراسوی خودمیکشیدند وماسوی خود. بچه 

ای صنف دیگر دروازه رابا لگد  ست. بچه  کوب میکردند، دشنام میدادند. ک دروازه را می

ند،  دند و میگشودند. چندتاازچوکیها شکس ای بچه م ا ند. دستها و ای چوکیها شکس پایه 

ستاده بودندومارا تماشا   ا ی ا خراش خراش شدند. اول نمرهء صنف وچندنقردیگردرگوشه 

چه  ی از ا فروکش کرد. ی وی بچه  یا عد، ناگهان جنگ خاموش شد.  ظه  میکردند. چند 

سال صنف دیگر بیحال وخون آلود افتاده بود. ازدرد می  نالید. ک پرسید:ای کلا

ش؟«  »ی زد

اد برآورد:  دیگری فر

ش! «  »سرور با بوکس پنجه زد

م شکسته بود. دیگران او را  فت. سرش  ش خون م ن سروراورابا بوکس پنجه زده بود. از ب

ش کنان درحا که عرقهای خود را پاک میکردیم، به گوشه وکنار  ش  کشان کشان بردندوما 

مه به فکر  مهء ما دگر گون شده بود.  یم. با آن که ازاین واقعه خوش بودیم، اما رنگ  شس
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د. دلهای ما ازگپهای فرورفته بو  ا غم وا ندو آمیخته با ترس و وحشت میبار دند. ازچهره 

ا دیدن این وضع بچه  مدیگرمیدیدیم. سرور ده سوی  بدگوا میدادند. غمگینانه ورنگ پر

ش برخاست و گفت:   اازجا

ک .چرا، چه گپ شده؟ رای نزنید. من سرورجگرخون استم. اگرمرد، چندروز بندیخانه« روز  باز

نید که من این سرمعلم را مثل سگ میکشم.   »میب

ازدیگران جلوه میداد، گفت: شه خودش را به م  اول نمرهء صنف ما که 

شکنید. « رروزچوکیها را  م ر روزجنگ،  اچه فایده؟  ار  »ازاین 

ش را که خون آلود بود، تف کرد وخشمناک سوی اول نمرهء صنف ما دید وگفت: ا  سرورآب د

م بر «  ند، تو  ش رامیگ سد که چوک م می ، موش مرده! او م مانند سرمعلم اس و ترسو، تو

م  ند. دستهای تان تا لندن آزاد، صدباررف چُغ کردی، باز می که اول نمره گیت رانگ

ش.  ا بوکس پنجه زد ش. بگو  »برو، بگو سرورجگرخون زد

ه اول ن ش کشیدو عدبوکس پنجه اش را ازجی شان داد:و  مرهء صنف ما 

شکند.«  م  م   »با این بوکس پنجه، این بوکس پنجه یک روزدندانهای ترا، دندانهای سرمعلمت را

د. خاموش ماندورنگش  ی بگو سید، دیگرجرات نکردتاچ اول نمرهء صنف ما که ازسرور می

اه کردوگفت: ی بود، سوی ما ن سیار عصبا  سرخ شد. سرورکه 

ش ازش«  م به آنها صباح پ ی  ش بیایید. یک چو مهء تان یک ساعت پ روع درس حمله میکنیم. 

م.   »نمیگذار

وکنان ازسرک  یا لکینها دیدیم. جمعی  مه سوی  یده شد.  ون ش ی از و یا ظه  دراین 

یجانزده  ن  لک مصنفیهای ما ازکنار ی از عمومی میگذشت. جمعیت خشمناک وعا بود. ی

 صدا کرد:

ره! بی«  ره است، مظا م مظا  »ایید، باز

ند. ک  سه بودند. قیل وقال کنان ازسرک  میگذش ای ل دیم. بچه  لکینها دو م سوی  ما 

ن آنها صدامیکرد:  از

 »مرده باد مرتجع! « 

 دیگران به یک صدا میگفتند:

 »مرده باد! « 

 »مرده باد رشوت خور! « 
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اد کنان میگفتند:  مه فر

 »مرده باد! مرده باد، « 

دند.  وکف م

ره  ی ازمظا ش روی شان چهاررا بود. ی عد، آنهادروسط سرک توقف کردند. پ ی  ظه 

اد کنان گفت: ا صدای خشمناک فر ای دیگران بلند شد و  چیان روی شانه 

یم! «  رابری میخوا  »ما عدالت و

 جمعیت صدازد:

یم! «  یم، میخوا  » میخوا

ی صدا زد:سرورکه به آنها میدید رآم ن تم  ، ناگهان با 

یم! «  ی میخوا  »ما چو

ره چیان گفتیم:  مه خندیدیم ومثل مظا

یم! «  یم، میخوا  »میخوا

ره چیان گره  ش رامثل مظا ن بالاشد، مُش لک ه تاقچهء  ره چیان کف زدیم. سرور ومانندمظا

ا گفت:  کرد و  به بچه 

 »صبا به صنف پنجم الف حمله میکنیم! « 

م گپ اوراتایید کنان گفتیم:  ما 

 »حمله میکنیم، حمله میکنیم! « 

ان داد: وات ره چیان به  ش را مثل مظا  سروردس

 »مرده باد چغل چیها! « 

ره چیان به یک صدا گفتیم: م مثل مظا  ما 

 »مرده باد! « 

ون رفت ی اول نمرهء صنف ما که ازاین گپ خوشش نیامده بود، رنگش سرخ شدوازصنف ب . ی

اد ا فر  زد:   از بچه 

 »زنده باد سرورجگرخون!  «

م تکرارکردیم:  ما

 »زنده باد! « 

اد کشید: یجانزده فر جال را دیده باشد،  ا مثل این که چ چه  ی از  دراین موقع ی
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م جنگ میکنند! «  ره چیان  نید، جنگ است. مظا نید، بب  »بب

ره چی ه سرک عمو می، به مظا ره چیان قیل و قال میکردند. آنها به مه باردیگر ان دیدیم. مظا

 دو گروه جدا شده بودند. ک خشمناک میگفت:

م! «  و  »ازاین راه م

 دیگری ازگروه دیگرصدا میکرد:

م.«  و باه میکنید. این راه به حکوم نزدیک است، ازاین راه م  »ی، شما اش

شد: سروصدای آنها ش م ظه ب  ظه به 

م!  ی،«  و  »ازاین راه م

م! «  و  »ی، ازاین راه  م

بان شده بودند. یک دیگررا  م دست به گر ن آنها زد وخورد شروع شد. با عد، ب ی  ظه 

دند: ی ازمیان جمعیت صدا م ا  دند. بچه   دشنام میدادندومثل ما یک دیگررا با مشت ولگد م

م، راه شما غلط است! «  و  »ازاین راه م

اد کشید:  سرورخنده کنان فر

م! «  و  »واه واه، ما به راه خود م

 مه با صدای بلندخندیدیم و گفتیم:

م! «  و م، م و ا، ما به راه خود م  »ا، 

مهء ی مازودامااین شوخیها ای مکتب،  به ماتم وغم مبدل شدند. ساعت رخص بچه 

آدمهای رآفتاب داغ چاشت، مثل صفوف منظم ساکت وخاموش، زمکتب با مقابل ادارهءما

ستاده بودیم. از  ارا مه، ترس، وحشت، تر گنه د. درچشمهای سیمای  حم ودلسوزی میبار

ااختیارش راازدست داده باشد، مثل اشک حلقه زده بود. قلبهما دند. سرمعلم که گو ای مامیلرز

دو ماتماشا اسروررام ای ترکه به دیوانه  ان میکردیم. صدای شرت شرت خمچه  نهای عر سر

ن میافگند. باسرورم ان میخوردیم. مثل یخوردند، درفضا طن ا ت رصدای شرت شرت خمچه 

هء ا روی دلهای مامیخورند. معلمها آن بود که ضر یها،خمچه  اس ا وچ به مثل بچه 

شد. سرورراروی سروروسرمعلم م یده م اازاین سووآن سوش یدیدند. آه واوف کشیدن بچه 

ن ی به س ام سته بودندش. این اوله خوابانده و ودکه سروررادستاری  ل لت ن بار به این ش

میکردند تا آن وقت ندیده بودیم که ک را به این گونه لت کنند. فکر میکردیم حالا نه حالا 

ش را  ش کنان عرقها ش  شد،  د داد. سرمعلم که خسته م سرمعلم به لت وکوب خاتمه  خوا
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ا ی را پاک میکرد ،خمچه  ای تازه  ی را که پارچه پارچه شده بودند ،دورمیانداخت وخمچه 

رنمیخاست. مثل این که  ی از سرور از شروع میکرد. اما صدا ازمیان سطل پرازآب میگرفت و

ر لت و کوب گرفته بود. ی را ز  سرمعلم مرده 

 

***  

 

ن که به صنف ما آمد، غض م ن بودند. سرمعلم  مهء صنف ما غمگ ب آلودبه چوکیهای فردا 

ه شدوگفت:   شکستهء صنف ما خ

ار سرور است. «   »ار، 

عد پرسید:  و

 »سرور کجاست؟ « 

 گفتند:

 »سرورنامده. « 

از پرسید: ان خورد و  سرمعلم ت

 »نامده؟ « 

 »ی، نامده. « 

له از صنف خارج شد. ا کردو غی  رنگش 

ش چوکیهای صنف ما وصنف پنجم الف را ک شکسته بود.  م سالم نمانده بود. پ ی  یک چو

ردو صنف را با ت شکستانده بود. ا به مکتب بیایند، ک آمده بود وچوکیهای   از این که بچه 

م دیگر آن آدم گذشته نبود.  سروردیگر به مکتب نیامد. دیگر اورا ندیدیم. سرمعلم 

سید:  رروزوارخطا میامد و می

 »سرور نامده؟ « 

 پا میدادند:

 »ی، نامده.  «

شد. له ازصنف خارج م عد با  فت و   وسرمعلم به فکر فروم

ابل رفته  ض شده است. گفتند به  م مثل سرورنا پدید شد. گفتند که او مر ا، سرمعلم  عد

ی نیافتیم. سرمعلم دیگری درمکتب ما مقرر شد. باز  است تا خودش را تداوی کند. دیگرازاوخ
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مان آش. ره چیان  مان دیگ بودو م دیگر میافتادند. مظا ی به جان  ا به خاطر چو بچه 

اد میکشیدند: یختند وفر اد کنان به سرکها م  فر

م، از این راه! «  و  »ازاین راه م

م گپ سرور را تکرار میکرد: یم. او  وما سرورجگرخون دیگری داش

م، به راه خود! «  و  »مابه راه خود م

م تکرار میکردیم:  ما

م! «  و م، م و   »م

ی  دیم. مثل این که برای ما زنده  ی لذت می سیدوماازاین گونه زنده  ش م ها وسرمعلم باچو

ن شکستها  م ا بودو ن زدوخورد هام وز  .و

 پایان

ف                              خورشیدی١٣٥٧ –مزار شر
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امی فتندکه مهمانان  ن   م

  

ا چگونه گم شده اند. درحا که  ند ست که گوس شب از نیمه گذشته بودوکینجه نمیدا

ن  خودش را به شالهای پرخاک پیچیده بود، به ک ر ه  ی اختیار ا  افکرمیکرد.  ند گوس

ی شکمنوری که مقابلش قراردا رن ع سیا ش ما اسهء سفالی که بی ا به  ه میگشت و ت، خ

ش ازسردی کرخت شده بودند. اتاق سردونمناک بود. باچند  ا ود، میدید. پا پارچه نان جو

د و باد زوزه میکشید. ون برف میبار  در

ا گم شده اند. یولداش بای  را برگشت، معلوم شد که دوتاازگوسفند ن که از م نمازدیگر 

ش باردیگرطغیان کرده بود، جیغ زد:   که خشم جنون آم

اراچ«  ند ؟گوس ایم را گم میک ایم، طلا ند  ه کردی چوچهءحیوان، توگوس

د. روی برفها میلولیدو  ابه کینجه حمله ور شد. کینجه دیگرمجال نیافت که برخ ومثل دیوانه 

ش  م تمام بد ای کشنده به سروشکمش میخوردند.حالا ه  ای پیهم یولداش بای با ضر لگد

ای یولداش وا، ضرب لگد ش  درد میکرد. سردی  ظه برا ظه به  ا  ند بای وگم شدن گوس
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ارا پیدانمیکرد،  ند ساخت. اگرگوس م ش را افزون شدند. گذشت دقایق ناراحت تحمل ناپذیرم

ای یولداش بای خردوخم شود. ر لگد م ز ود که فردا  ر  ناگز

ظهءآرامش ست تا  ش را درلای شالهای نمناک پیچیدودراز کشید. چشمها ش  خودش راب

ش دست میداد. یابند. سرش میچرخیدوکم شید. بهکم حالت بیهو برا امیاند ند  گوس

ی  ی گر مهء آن چه را که دیروزواقع شده بود، به یادداشت.  ادش آمد، دیروزجمعه بود.  دیروز

ست  رچندبه حافظه اش فشار آورد، نتوا وده باشد.  ارار ند ی دزدی راکه گوس را دیده بودو

ا چه شده اند؟بفهمد که  ند   گوس

ان  ای حکوم رابه کباب چو اردار ولداش بای دعوت داشت. حاکم اع وچند نفردیگراز دیروز

ند وکباب  ارا کش ند را آمدند. چهارتاازگوس دعوت کرده بود. آنها نزدیکهای چاشت به 

ی حوصله شد. اچه شدند؟ ازاین نافه  ند اه تصور  کردند. اما دوتای دیگر؟ دوتاازگوس یچ 

نوزگرم  مه دردوعذاب داشته باشد. چهارده  ساله بود و ی این  نمیکرد که زنده 

د. چهارسال  اروکس یادبگ اررانچشیده بودکه مادرش اورانزدیولداش بای آوردتا وسردروز

ه  ارو ند ای قره ق یولداش باید بود. روزاول که با گوس ند ان رمهء ازگوس شدکه چو م

شده روشد،  ه رو ی رو ا. تا حال با گر ند ای مادرش افتاد. قصهء گرگها وگوس به یادقصه 

ای مادرش ساخته شده  ش داشت که با قصه  رمغشو ازاین حیوان درنده درذ بود. تصو

سیدکه  وشش سوی گرگها بود. می شه فکرو م سید.  شه ازگرگ می م بود. 

ای یولداش بای را ند ای مادرش فهمیده بود که  مباداپیداشوندوگوس م بدرند. ازقصه  از

سیاروح و درنده است. ران دارد و و ی است مثل سگ که دندانهای درازوت  گرگ حیوا

ا لباسهای  ش مثل دیوانه  ی بود. یولداش بای ومهمانها نا یب و وحش رای کینجه روز دیروز

دند، به گوشتها اد م دند، جامهای  شان راازتن کشیده بودند ،جیغ وفر واستخوانهاحمله می

رسومیافگندند.  وتلهای خا را به  دند، میخندیدندو م شان را به صدادرمیاوردند، جست وخ

اد میکردند: دند وفر  به گوشتهای کباب شده چنگ م

ان! «  ان، کباب چو  »واه واه، کباب چو

 بیخود شده بود، قهقهه کنان میخندید و 
ً
املا د:حاکم اع که   صدا م

ند! «  یم ومردم گوس یم، ما گرگ اس  »ما گرگ اس

غل میگرفتند.  ارادر ند ی میکشیدند. گوس ای  فتندوصدا ایان راه م عدمثل چهار و

د: اد م ارا میبوسیدوفر ند  یولداش بای گوس
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شم«  ندقره قل طلاست،  ش، ح  گوس ا وقیماقش، کباب چو وست وروده اش، ش و

ش   »طلاست، طلا! سرگی

شست. آن چه راکه  له برخاست و ی یادش آمد. با ان خورد. چ ظه ناگهان کینجه ت دراین 

ی  ا ای دیروزمقابل نظرش پیداشدند. چ نه  م  حالایادش آمده بود، باورنمیکرد. باز

فتند، یولداش ب امی که مهمانان م ن ای گمشده را دیده بود.  ند ا، گوس ای یادش آمدند، 

ا ازجابرخاست. خوب  اخو ارابه حاکم اع تحفه داده بود. سراسیمه شدو ند دوتااز گوس

ارا یولداش بای به مهمانان تحفه داده بود. اماتاحال این گپ  ند به یاد داشت که دوتا ازگوس

ای  ند د که گوس دتا به یولداش بای بگو ون دو فراموشش شده بود. دیگر منتظر نماند، ب

د. برف به شدت گمشد ه طرف اتاق خواب یولداش بای دو ی اختیار ه پیدا شده  اند. 

هء محک برسرش فرود آمد.  شده بود که ضر ا بالا  نه  مچنان زوزه میکشید. ا زز اد دو میبار

اد کرد: ش بود، فر دس درازی به دس ی که چو  پاسبا

 »دزد، دزد! « 

دند. یولدا کینها دو ر ون پهره داران با ی به دست داشت، سراسیمه ب ش بای درحا که تفن

مه به دورکینجه حلقه زدند. پاسبان گفت:  آمد. 

 »بای صاحب، میخواست به اتاق شما برود. « 

ت گفت: ا عصبان  یولداش بای خشمناک لگد محک به شکم کینجه زدو

 »نمک حرام، حت میخواست مرا بکشد. « 

ست به درس ش رانیمه بازکرد. گیج شده بودوسرش  کینجه که نمیتوا  گپ بزند، چشمها

سته گفت: میچرخید. درحا که سته آ  ازدرد مینالید، آ

ای گمشده را یافتم، یادم رفته بود. دیروز شما آنهارا به حاکم اع «  ند بای صاحب.... گوس

، با خودش برد، باخودش...   »دادید، به حاکم اع

اد کشید:  یولداش بای فر

 »دروغگو، نمک حرام، میخواست مرا بکشد! « 

ی را به حاکم اع داده بود. لگد دیگری به شکم کینجه  ن تحفه  به یاد یولداش بای آمد که چن

 زدو گفت:

ید! «  ید، نمک حرام راب  »ب
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کینجه نالش کنان ازدرد به خودش پیچید. خون ازسرشکسته اش جاری شده بود. با چشمهای 

ه ا رلب نالید:نیمه باز سته ز ست وآ  طرافش نگر

 »آخ، گرگها، گرگها! « 

اد زوزه میکشید. دو مچنان میبار رف   و

  پایان                                                                                                                

غان                                                                                                                 خورشیدی ١٣٥٨ –ش
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شد  و آفتاب دیده نم
 

  

ودوشهرکوچک                ازار د.  ی ازگردوخاکتوفادر  روز ام ای دورو دست و ه  روستاییان ازقر

ای تند  نزدیک ا  به شهرآمده بودند. باد ا درکوچه  ی   وجاده  میکردند. فضاازگرد   دیوانه 

شد.   وخاک غبارآلود شده بودوآفتاب دیده نم

ان تاغه نگری   مقابل د ستاده   موقعیت داشت، که نزدیک رستهء آ چندنفرازروستاییان ا

عل بودند ن   زنند. تاغهب  تا اسبهای شان را ش رابا آست د، عرقهای رو عل م درحا که اس را

ش پاک کرد ا ستاده بود، با ناراح گفت: پ ی که نزدیکش ا ه جوا  و

اک نمیکنم، من روزنامه راچه کنم؟ «   »من اش

ن خشونت باری صدا زد:  جوان که قلم اغذ به دست داشت، با    و

اندارا«  ، د اک ک اید اش اکتو مه اش   »میکنند.    ن 

ا شده با شند، ندر ی که تازه از ا امثل دیوانه  رسو باد شتافتند به  وخاکهارابه سروروی  م

ی که ازآن نفرت  آدمها ا اه  د، میپاشیدند. تاغه بان ست. حالش  سوی جوان  وانزجارمیبار نگر

یخت. به ن هء ناشنا دردلش ترس م وادگرگون شده بود. انگ ش مثل  را ظرش آمد که امروز

ی  یک روز عادی ست بااین دوجوا ست. نمیدا ی حادثه ن ستاده بودند، چه    و ش ا ا که مقابل د

ی اغذبه دست داشت   کند؟  ی ی برشانه.   ازآنها قلم و   ودیگری تفن
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ن آمرانه ی گفت:   جوان مس با 

 » ! ا ک ک   »بایداش

ن انداختتاغه حوصله اش سررفته بود. چکش رابه ز  اه نفرتباری به جوان مس  م ان و

ه دلش گفته بود ست. تا حال چندبار د نگر وخودش راازشرآنها   که باچکش برسرآنها بکو

اند. اما ک در دلش میگفت:   بر

؟ آنها تفنگ دارند، تفنگ... «  ی   »نمی

ش را که آمیخته با گردوخاک ا ش رااعلام کند، ومثل ک که تصمیم  بود، تف کرد  آب د نهای

ن محک گفت:   با 

اک نمیکنم. «    »من روزنامه راچه کنم؟ من اش

ای بلند ش بود، برروی مو اغذبه دس ی که قلم و وخاک آلودش دست کشید. دوقدم به  جوا

ش راتکرار کرد:  سوی تاغه رفت   وگپ قبلی

اک کردند. «  انداران اش ، تمام د اک ک   »باید اش

ی شده بود،تاغه که ع   پرسید: صبا

اک کنم؟ «  یداش   »به زورمیخوا

ش قاطع ی که قلم ونفرت وآمیخته باخشم ن گپها اغذبه دست داشت، ازاین  بود. جوا و

جدی شدوگفت: ش  جسارت اوخوشش نیامد، ب

اک کنند. «  انداران به روزنامه اش مهء د   »ب به زور است، باید 

د: رلب غر   تاغه خشمناک ز

  »لاحول ولا...  «

ان انداخت. سوار به د ون کشیدو سوارش را ب ست  قوطی    وگفت: به سوی مردمس نگر

اک نمیکنم. «  سم. من اش   »من ازتفنگ تان نمی

ش رابگشاید، صدا زد: ست به درس چشمها   مردمس که نمیتوا

یمت! «  . اگرقبول نداری به ناحیه می اک ک   »بایداش

ناراحت شد. غرورش اجازه نمیدادازاین گپ ب ی   که گپ آنهارابپذیرد. تحکم ش وزورگو

ود. احساس ش تحمل ناپذیر ن میکرد  آنهابرا ت تو ظه  که آنهااورا ر وتحق میکنند. 

د. دردلش گفت: دلش میخواست به آنها حمله کند ش ساخته است، انجام د رچه ازدس   و

نم ش«  شود، شود. م رچه م   »ان. بگذار
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واگرد د. به نظرش آمد به فکرفرورفت. از ای دیوانه، گرد وخاک وخاک میبار وای   که باد و

مه داده اند اخفه  تانفسهارا داغ خفقان آوردست به دست  نه  سازند. آدمهاسراپابه  درس

ش  ست چشمها شدند. ک نمیتوا ای شان به درس دیده نم خاک آلوده شده بودند.چهره 

ب
ً
املا یده را ا ش لند گو ی میکرد، از ا ادگونه  ا صدای ک که باآوازفر اه  ازکند. 

ان را میاورد شد. باد صدای  شد که ک درمحف با  م د. معلوم م ومی

  میکند:  بت   وخشم  یجان

ن بردیم.. حمایت مرد.« بدین را از اساختیموشمارااز   م باماست. مس ای اسارت ر   »وما.   زنج

اد کشید:   تاغه مثل این که منفجرشده باشد، فر

غ نکنید! «  رچه ازدست تان میاید، در اک نمیکنم،    »اش

دارکه ازداخل شهرمیگذشت، یده شد. روستاییان که اسبهای شان را    صدای غرش تانک زر ش

عل زدن آورده بودند، سراسیمه به سوی تاغه میدیدندوحادثهء ت وناگواری  راانتظار  به خاطر

 میکشیدند. 

ش بود، صدا زد: اغذبه دس ی که قلم و   جوا

ی؟ «  یمت،  میفه یا   »می

  تاغه گفت:

وم. «  وم، نم   »ی، نم

اد کشید: ستاده بود، فر   مردمس که پهلوی جوان ا

 » ! اک ک ند، بایداش انت راب   »د

ظهء کوتا احساس کردکه دیگرص وحوصله اش سر  رفته است. به اطرافش تاغه در

ست مه جاپرازگرد .نگر ست چه کند؟  دد بود. نمیدا وخاک بود. صدای ترنگ ترنگ  م

نگران یجان بیانیه میداد:   آ م با  نوز ان  سید.    به گوش م

ست، دشمنباماست، د ..ک که.« ت    وما عدالت  ماست وست ماست.ک که بامان ومصوون

ن میکنیم   »ما... و   را تام

م سوی مردمس دید وگفت:   باز

اک نمیکنم. «  م اش کشید    »اگر
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ی  د. فکرکرد آن چه که واقع شد د. تصمیم داشت آن چه رادلش میخواست، انجام د میلرز

وزلزلهء  دراطرافش آغازمییابند.  بزرگ توفانبود، حالابایدآغازمییافت. به نظرش آمدکه 

ش به جوش آمده بود. ک  سید:خو ی می   دردلش با سراسیمه 

  »تاغه بگوچه کنم. تاغه بگوچه کنم؟ « 

ش کشید:   مردمس نزدیکش آمدواز بازو

م. «    »برو

  تاغه گفت:

وم. «    »نم

ش را کشید: ازو   مردمس باردیگر

مت! «    »می

گفت: رآم ش بود، تم اغذبه دس ی که قلم و   جوا

ی؟ پدرت را«  یم، میدا م می   ... »پدرت را

 دگرگون شده بود، جیغ زد:
ً
املا   تاغه که حالش 

در گپ نزن،«  ید، نمیتوانید!   از   »نمیتوانیدمرا ب

ست. ک در  ندپرمرمی مردمس نگر اه کرد. به کمر د. به تفنگ ن ش داغ شد. سراپا میلرز بد

  دلش گفت:

، حالاوقت آن رسیده است. «    »بایدآغاز ک

ادستان خا به آنهاحملهوزندان یادش آمد. ف مرگ د شد. به   کرکرد. اگر دی خوا ار کند، 

ش گشت:   ذ

ست. «    »ی، این طوردرست ن

رکنان گفت:   جوان تم

، بیا باما«  اس ی نوزازدنیا بیخ ست.   تابدا   »که روزنامه چ

ون  وز مه حقارت  تاغه خودش راحق ست این  انت را تحمل کند.   یافت. نمیتوا ادی وا فر

ش داد: ا   ت

  »تاغه شروع کن! « 

ی دروجودش دستها وی تازه  یدند. ن ی اختیارمیجن ش  ازوا شد. میخواست شروع   و بیدار م

  کند. به خودش گفت:
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ی است. «    »مرگ، مرگ است. بالاخره یک روز آمد

م به تفنگ اه کرد. فکرکرد باز ند پرازمرمی مردمس ن ا دستان  دید، به کمر خا حمله اگر

حق ش ش راتف کرد  کند،  درآن صورت ب ا سوارد دشد.  ون خوا عد وز درحا که ازخشم  و

د، گفت:   میلرز

ید،«  اک نمیکنم.   رجا ب وم. امابه روزنامه اش   »م

ان شدند. باورنمیکردند ستاده بودند، ح ی از   روستاییان که آن جا منتظرا که تاغه به این آسا

  گشته باشد.تصمیمش بر 

  

***  

  

ه وگردآلود شده بود. طوری به نظر           ت ش د. فضاب نوزدیوانه وارمیوز عد، باد ساع 

وا گرد سید که گرمی  م داده اند  وخاک م ای دیوانه دست به دست  اد نه  و تا نفسهارادرس

ا صدای نوز ا د. باد مه جاخا ک میبار شدواز ک که  اخفه سازند. آفتاب دیده نم

ی داشت، بازی میکردند.  ا

ا    باد ، درمس ستاده   توفانو  تاغه ازناحیه برگشته بود. درچهار را ن ا گ گردوخاک، اندو

الت میکشید. ست چه کند؟ ازخودش  ش را میازرد. به    بودو نمیدا ی روا اندوه کشنده 

ی میکرد، ازدست د   نظرش ار، آمد آن چه را که به خاطرآن زنده  ی،  اده است. دیگرزنده 

ان انت کرده بودند ،دشنامهای   د شده بود. پدرش راا ند، تحق ش ارز نداش وخانه برا

ای ت زجرآلودی  ظه  ن  ست باور کندکه چن یده بود. دلش میکفید. نمیتوا زش راش

ی کرده باشد   ازخودش پرسید: .راس

  »چرا ترسیدی تاغه،چرا تر سیدی؟ « 

ن تفنگ به دلش چنگ زد. ناگهان تفنگ یادش آمد. احساس  ازاین گپ خوشش آمد. آرزوی داش

ش دست داد.   لذتبخ م به نظرش آمد  برا ا، درکوچه  باز مه جا، درخانه  که دراطرافش، در

ا،   ا ازار ناک ودوامداری توفاو ش را    درحال آغازشدن است.  ی بزرگ وزلزلهء وحش باید را

 ازخودش پرسید:  انتخاب میکرد.  انتوفدراین 

ان؟    کجا بروم؟ خانه«  اد   »و
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ست ش برود  به خانه  نمیتوا ا ا به د ش انتقام خودش را تحق شده  مییافت. .و دردلش    آ

د. ست  با ک را نداشت.  روی مقابل شدن جوش م ی   دیگرنمیتوا ابه زنده  مثل گذشته 

د. که تاغه  ک باور نمیکرد تاغه ازتصمیمش برگشته باشد.کس باورنمیکردکه  ادامه بد

رابرآنها  ساکت و خاموش مانده باشد. در

ش اوج گرفت ی دردرو ش مجسم .  غوغا امقابل چشمها نه  انت  شدند.  تمام  گپهای ا

ش تکرار ست شدند. آم آنهادرگوشها ش ازاین نتوا ستد.  ب ع به  درچهاررا بیا امهای سر با

ی ودرفضای غبارآلود میان گردوخاکها افتاد.راه  ش گرفت. راه ناشناخته  م  راپ خودش 

ست سته بود  نمیدا ش را ود؟چشمها فت کجا م ش م ه پ زه   .و ای دیوانه خاکها وسنگر باد

یدند ش میکو ره اش  .ارا به سرورو ا م اد ا و زه  به نظرش میامد که خاکها، سنگر

شدصدای ترنگ تر  میکنند. یده م نگران ش ان .نگ آ یانیه  صدای  نوز  که 

ش میخلید.  میداد، ای شهررا میلرزانیدند.   درگوشها ی جاده  دارجن اسبهای  تانکهای زر

عره گذران  غبار آلود میکشیدند.  ر ش ای دیوانه فضاراب ساختند.  باد آفتاب دیده  م

شدوتا غه درفضای غبارآلود   ناپدیدگشت. نم

ش ندید.س  ا تا  رفته بود کند.  رفته بودتازخمهای دلش را درمان ازآن، دیگرک اورادرد

ی ی دیگری را بیاغازد.   تفن ا تفنگ زنده   به دست آوردو

  پایان                                                                                                                                            

غان    خورشیدی١٣٥٨ش
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نه دوز    ق  ستا ن و پ
 

  

ی من چنان نفوذ کرده           ک آدم عادی بود، امادرزنده  نه دوز مردپ شایدازنظردیگران پ

ارکه به اومیدیدم، چشمهای گِرد  ر شد.  ش کشانیده م بودکه شب وروزفکروخیالم سو

مردکه ازصبح  ستم این پ م نمیدا ومی میبخشیدند. خودم  گِردفرورفته اش به من حالت مو

قرار  تا شام کفشهای ی داشت که مراتحت تاث د، چه چ نه م اره پاره شدهء مردم راپ کهنه و

ش س   داده بود. شب وروزمقابل نظرم میامدوگپها نداشتم که  شه می م شد.  نم تکرار م درذ

ی رادرزنده  ن خلا م چن ا، من  عد ش پدیدآمده است.  ی در زنده گ سرش خلای بزر ازمرگ 

اارز راازدست داده ام.گیم احساس میکردم. ب سیار م یک چ    ه خیالم میامدکه من 

دم واومرامعلم خطاب  شناختند. من اورالالاصدا م نه دوزم مردم محله اورابه نام لالانیکوی پ

شنوم.  ش را  ا فتم وخوش داشتم گپهاوقصه  ان کوچکش م ه د رروز
ً
با میکرد. تقر

سرش را آن ج ی که  ستا ه ق ش لالانیکو ی داشت. ازگپها ده بود،علاقهء  ابه خاک س
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سرش  ستان و سرش دعامیخواند. وق ازق رای  ود و ستان م ه آن ق ر روز معلوم بودکه 

مان  ستان است.  ن ق م ش به  سته گ قصه میکرد، به نظرم میامدکه درتمام دنیا تنها دل

ی مبدل شده بود ن چ مردبرای من به چن م درتمام زنده طوری که پ . خیال میکردم که من 

 پوچ ومیان 
ً
املا اه زنده گیم  د،آن  مرد بم مردرادارم. احساس میکردم که اگر پ ن پ م گیم تنها

د شد.  ت خوا

ی  شسته بودم ومیخواستم چ شه تنها  م صه زده. من، مثل 
ُ
ک وغ سیارتار آن شب، ش بود

د. احساس م ا سم تاازدلتنگیم ب ستم چه؟ اما بنو نم جان گرفته است. نمیدا ی درذ یکردم چ

فتم.  ام اه به گذشته  سم وناخودآ ستم بنو شیدم، نمیتوا رچندمیاند سم.  میخواستم بنو

ش میافتادم. یک دنیا کفش کهنه به  مرد وگپها عدبه یادپ وچ  مییافتم و ایم راخا و گذشته 

ایم ت به نظرم میامدولالانیکورافرورفته میان کف شدکه گذشته  ی م شهای کهنه میدیدم. مد

ی را  نه  ی که دیگرتاب پ وچ احساس میکردم. مثل کفش کهنه  نظرم میامدند. خودم راخا و

ی  ، بیهوده  سیدم وتمام وجودم راسردی ت م نداشت. ازاین پو دلم میگرفت،ازاین پو می

ی فرامیگرفت. این احساس زما ی یافت که من بالالا نیکوآشنا شدم. نومیدکننده  ی فزو

ی قراردارم، ولنا رجاکه میبودم، احساس میکردم درخلای  ک فضای مه آلود    دیگر در

نم را میازرد وروانم  شه ذ م ی را که  ی را درزنده گیم احساس میکردم، خلا ولادیرنگ... خلا و

  رامیخراشید.

س سیارمی ا آن شب، ش بود که نمیدانم چرا  زار او مردباصد ازشبهای دیگر. پ ش یدم، ب

ش یادم میامدند. چراغ تی اتاقم که آرام آرام  شدندوگپها کفش کهنه مقابل نظرم مجسم م

شه وق تنها  م مرد، مرموزمینمود.  سوخت، به نظرم مثل چشمهای گِردگِردوفرورفتهء پ م

ش اور  سرلالا فکرمیکردم. لالا سال پ ادم میامد، میبودم، به  ده بود. وق او ابه خاک س

ن  م شه  م نبدی. 
ُ
ای گِ وگ وخانه  ای س ار شد. بادرختهاوکش د به نظرم مجسم م

ودند. این آدمها سروروی شان  شدندکه براسبهاسیاه سوار ی به نظرم نمودارم طور بود. آدمها

یچیدند. تنها چشمهای شان دید ای سیاه شان  می شدند. چشمهای شان مثل رابا دستار ه م

ش  مه جاحمله میکردند. خرمنهای گندم راآ و مه چ سیدند. به  ای پرخون به نظرم اسه 

ای  ران میکردند ودخ دند. آبادیهاراو ای زنهافرومی نه  ای بزرگ شان رادرس ارد دند.  م

ه راچوروچپاول میکردند. زنها قر مه چ شانیدند.  ده  جوان را به خون می وکودکها، وحش

ش فرامیگرفت  ه، اشک وخون وآ ه و مه جاراگر ختند.  امیگر اد کنان ازخانه  وفر
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ای قوی.  ازو سرلالاازمیان ده برمیخاست. قدبلند داشت و شد،  ی به نظرم مجسم م عدجوا و

ی راکه براسبهای  د. آدمهای سیاه سوار خشمناک بود، عا بود. آدمها ن م ودند، به زم

اد میکشیدند: ی فر ختند. زن ومرد ده با شادما   چپاولگر، بااسبهای سیاه شان میگر

سر لالا! «    »سرلالا، صد سال زنده باشد، 

د: ان میدادوخشمناک جیغ م ش را ت ستاد. مشتها شان مردم میا سرلالا مقابل جمعیت پر   و

م! «  م زنده نمیگذارم، یک نفر شان را    »یک نفرشان را 

دند:ومرد لهله صدام   م باوجدو

 » ! سر لالا، صد سال زنده با   »صد سال زنده با 

سرش  ح وسنگد آدمهاقصه میکرد. به مرگ  ن گپهاقصه میکرد. از م شه از م ولالانیکو

ن پرسوزودردآلودی میگفت: د، با عدمثل این که بگر   افسوس میخورد و

سرم زنده «  اش  سرم زنده میبود،  سرم. اش  شد،    »م

سرش  س ازمرگ  شدکه  ی میاند مان خلا مردبه  فت. به نظرم میامدکه پ عدبه فکرفروم و

ی را درزنده گیم احساس  م خلا ساخت. من  م پرغصه م ش مرا پدیدارشده است. سکو

م  شدکه من  ی مییافتم. به خیالم م میکردم. خودم را درفضای مه آلود پولادیرنگ وخفه کننده 

شدکه جمعیت چ ی به نظرم پوچ و بیهوده میامد. به خیالم م  باارز راازدست داده ام. زنده 

ادمیکشند: شان مردم التجا کنان فر   پر

؟ «  سرلالا، کجاس ؟    »کجاس

ای بزرگ  ارد نند. با ش م آ مه چ ر پامیاندازند. به  ی را ز ی، آدمها م آدمها ومیدیدم که باز

عد، شان دیگران را م ندو مه جارا فرامیگ ه ونالهء زنها وکودکها  ش، خون و یکشند. آ

شسته است  ا کفش کهنه ورنگ ورو رفته  ان کوچکش میان صد لالابه نظرم میامدکه درد

ند: اد م   وفر

سرم، کجا شد؟ «  ی شده، کجا شد  ن معلم، چه دنیا   »بب

ه د. ازمیان گر ش  میگذارد ومیگر ا د: سرش را روی زانو شنوم که میگو ش م   ا

مه «  ست. حالا  ونها سرگردان شده اند. ک به فکرک ن ز ا وتلو حالاجوانهای ماباموتر

ن  ا میکنند. چپاولگرشده اند. یک دیگر را به زم ر مه چ را ز ی شده اند که  مان آدمها مانند 

ش و  اع نند. یک دیگررابه خون میاندازندوخودشان ازخون کشته  ن م عشرت میکنند. بب
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مه  اد برده اند. در ی رااز ی وخو یم. حالاآدمهانی ی داش یم، چه پهلوانها اری داش معلم، چه روز

ی را. ی را فراموش کرده اند، نی   جاپلیدی میجوشد، پلیدی... نی

ولناک   ک خلای  ی مع شده است. خودم رادر احساس میکنم که زنده گیم پوچ و ش ومن ب

م که به مییابم.  دارز به زنده گیم بد ولادیرنگ ودلتنگ کننده. دلم میخوا درفضای مه آلودو

  ادامه اش بیارزد.

نم بودکه مرامیازرد. فکرمیکردم:  ی درذ خوفناک میامد. چ ش آن شب، ش بود که به نظرم ب

رچندف باید سم؟ ستم چه بنو سم. امانمیدا نم مرموزوگنگ است، بنو کر آن چه راکه درذ

ولایرنگ.   میکردم خلابود وفضای مه آلود و

وخا به نظرم آمدند. ازکتابها بدم    به تاقچهء اتاقم نظرانداختم. کتابهایم مثل زنده گیم پوچ

راازمن گرفته مه چ ند.  آمد. به خیالم آمدکه این کتابها سته اندبه زنده گیم ارزش بد ونتوا

ستان، ا مرد باشد، از ق ایت کند. احساس دلم میخواست پ ابرایم ح سرش وازگذشته  ز

ی را مییابم. غرق  ایم را ومع با ارزش زنده  نه دوزخودم را، آرزو مرد پ میکردم که درگپهای پ

ست به  ب کردم. چه ک با ون به گوشم رسید.  ی از ار بودم که ناگهان صدا این اف

ه ش ی شب خ مان آدمها، سراغم آمده باشد؟ از پنجره به تار دم. به نظرم آمد که 

ی ند،آمده اند. به خیالم آمد که    مانها وم می مه جا  اند که اسبهای سیاه دارند، به 

ای جوان  شوند. دخ افته م اش نه  شوند. س ک وسکوتزده، خونهاجاری م درعمق شب تار

ای شان رامیکنندوکودکهادرمی  میان خونهای خودشان ش میلولند. زنها، مو ای آ ان شعله 

ا، زنهای زخ وخون آلودوکودکها ازمیان شعله  مرد ه وناله سرداده اند. به خیالم آمدکه پ گر

نند: اد م ش، ازمیان خون وخاک فر   ای آ

؟«  سرلالا، کجاس   »کجاس 

اد  ده فر عد، ک وحش ی  ظه  یده شد. ترسیدم. صدای پای ک بود.  ی ش باردیگرصدا

  کشید:

؟ معلم! «    »معلم، معلم، کجاس

له  نه دوز بود. ازجاکه با مرد پ ان خوردم. صدابرایم آشنابود. صدای لرزان وخشمناک پ ت

ش.  یدوقدخمیده ولرزا ش ودستارس بلند شدم، ناگهان ک دراتاقم را گشود. خودش بود. با ر

د.  ش میلرز ش ترسناک شده بود. تمام بد ش ترسیدم. سیما ن از دید اه اورا چن یچ 
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ی را مرتکب  ی من گناه بزر ده ندیده بودم. طوری به چشمهایم دیدکه گو سراسیمه و        وحش

اد کشید: ست، فر   شده ام. درحا که میگر

  »دیدی معلم آخرش چه شد؟ « 

مان  دم. فکرکردم که حادثهء بدی رخ داده است. به خیالم آمدکه  ی نفهمیدم، ازترس میلرز چ

رنگ شان آ ای سیا ند وصورت شان رابادستار ی که براسبهای سیاه سواراس مانها دمها، 

ی پرسیدم: رابه خاک وخون بکشانند. باوارخطا مه چ م    سته اند، آمده اند تا باز

  »لالا، چه شده، چه شده؟ « 

ست ق کنان گر ِ ق  ِ شست  ه شد.  ه گر اززار زار ش ترکیدو لو غض  ی را  ُ طه  مقابلم وخر

  افگند وگفت:

ران کردند. «  ران کردند. دنیای مرا و ران کردند، و   »و

طه را  ه کنان محتوی خر مرد گر ی نگفته بودم که پ نوزچ ستم چه کنم.  ت نمیدا ازترس وح

د.  ان خوردم. تمام بدنم لرز ت ت طه افتاد،  خا کرد. ازدیدن آن چه که ازدرون خر

ستم باورکنم،  ستمنمیتوا ای استخوان  .نمیتوا ده به پارچه  ست ومن وحش مردمیگر پ

ای آدمی روی  نه ودست و غهء س وسیده، ق لیت سرآدم، استخوانهای شکسته و میدیدم. اس

  اتاقم افتاده بودند.

ش طوردیگری شده  ان خوردم.چشمها م ت ش باز مرد ناگهان ازجا برخاست. ازدیدن چشمها پ

ترسناک شده بودند. یک باره گر ش ه اش بند شد. به من دید. چشمهای گِردگِرد وفرو رفته اش ب

ن خش گفت: ا    بودند. به استخوانهااشاره کردو

  »این است معلم، این است. دیدی؟« 

ست. پرسیدم:   نفهمیدم که منظورش چ

ست؟ «  ست؟ لالا، چ   »چ

ست: ق کنان گر ِ ق  ِ م    باز

سرجوانمر «  سرم است،  ی  ران کردند، دنیایم را نمی ی که دنیایم راو هلوانم... نمی سر گم. 

ران کردند.    »و

طه انداخت وگفت: له استخوانهارا درخر اره با عددو   و

اره زنده «  سرم دو ندکه  ران کرده اند. ظالمهانگذاش ی که دنیایم راو م تاب بیابامن، من ترامی

شد.  ک روز زنده م عدتومیدیدی معلم، تو میدیدی؟ شود. او   »میامدو
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  دستم را کشید وتکرار کرد:

ران کردند. «  ند، دنیایم راو سرم را کش   »بیابامن بیا، 

ارنمیکرد. به خیالم میامدکه  انم بندشده بود. فکرم  ی اراده بااو رفتم. ز نگ و
ُ
ومن مثل آدمهای گ

احساس   دیرنگ وخوفناک افتاده ام.در عُمق خلای زنده گیم، درژرفنای فضای مه آلود پولا 

ن ندارم. درطول راه  ی برای گف میکردم که به آدم دیگری مبدل شده ام، احساس میکردم که چ

ه کنان  م گر فت. باز راه م ت طهء استخوانهارابردوش داشت وت ست. خر مرد پیهم میگر پ

سرش، از مردم ده، ازآدمه ش را تکرارمیکرد. از ا ای وح که اسبهای سیاه مان قصه 

را پامال میکردند، قصه میکرد. مه چ ندو   داش

ستان فضای  ستان رسیدیم. ق ن که مهتاب نیمه غمگینانه ازافق سرکشید، مابه ق م

شان  ستان را به من  یجانزده وخشمناک ق مرد  ولادیرنگ. پ ی داشت، فضای مه آلودو خوفنا

  دادوگفت:

ش کرده اند؟ این است دنیای من، د«  را   »یدی که و

مه جاخاک  شد.  ی دیده نم موارکرده بودند.دیگرق ستان را  ستان دیدم. به راس ق به ق

م گفت: مرد باز ولادیرنگ. پ   بودو خاک  وفضای مه آلود و

سر جوانمرگم...«  سرم،    »آه 

ش ادامه داد: ه گپها   به من دیدو

سرم را کش«  ش که  ی  سال پ مه میدا ند.  س مه زار زارگر مهء مردم ده عزاگرفتند.  ند، 

ااستخوانهای  ن. این  ای سرشان راکندند وحالامعلم بب امو سر جنازهء اوآمدند. زنهاودخ

سر پهلوانم...  ند،    »سرم اس

ی گفت: انه  ن کود ا  دو ش راباگوشهء دستارش س   ساکت شد واشکها

سرم نباشد،«    »خدامیداند... شایداستخوانهای کس دیگری باشد.  شاید استخوانهای 

سرش راحالاازدست داده مرد ش میدیدم. به خیالم میامدکه پ ان سو ان ح است. به نظرم   ح

مردی  ستم که پ ران کرده اند. باورکرده نمیتوا نه دوزرا و مردپ آمد که به راس دنیای پ

ستم تصورکنم ک د. نمیتوا مردخانه کرده بتوانداین قدر بگر مه اشک درچشمهای این پ ه این 

ران شده است. اشکهایم جاری  م و ه گرفت. احساس کردم که دنیای من  م گر باشد. مرا 

ش جیغ زد: ا تمام توا ستان چنگ زدو یجانزده به خاکهای ق   شدند. ناگهان لالانیکو 

ران کردید، چرا؟ «  ستان را و   »چرادنیایم را، ق
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ا قهقهه کنان خاموش شد.  عدمثل دیوانه  ه شدو ی یافت. به دوردستهاخ لرزش اندامش فزو

ای رعب  ش ت وترسناک بودند. صدای خنده  ا لندترشدند. خنده  ش بلندو ا خندید. خنده 

مچنان میخندید، گفت: ستان پیچید. درحا که  ش درفضای ق وجنون آم   انگ

ای«  ران نکنیم، چرا؟ با نقشه  ه... با  چراو ه،  ه،  ا...  سرک سازی برابر شده، با نقشه 

ا...!  ا، با نقشه    »نقشه 

دم و  تزده چندقدم دنبالش دو طهء استخوانهارابردوش گرفت وخنده کنان به راه افتاد. ح وخر

  صدا زدم:

وی؟ «    »لالاکجام

ی قلبم راچنگ زد. دیدم که لا مه  ن لالا وا ست:ازتنها ماندن ترسیدم. ازرف م نگر ستاد. سو   لا ا

هلوانم راجای دیگری دفن میکنم«  سر وم، استخوانهای  ر  .م ک روز شود، او ک روززنده  م او

  »میگردد... 

ش ادامه داد. ه را   وقهقهه کنان خندیدو

م صدا زدم:   باز

  »لالا، لالا، نرو! « 

ی شب که کم کم ب ستاد. به گپم اعتنا نکرد. درمیان تار شد، لالانیا انورکمرنگ مهتاب روشن م

شد. یده م ش ش ا ی   در فضای مه آلودپولادیرنگ گم شد. اماصدای خنده  من مثل مجسمه 

م. احساس کردم که تحق  ی نداشتم که تصمیم بگ ان بودم چه کنم. اراده  ستاده بودم. ح ا

ران کرده ان م و ای مرا  ا وامید نم شده ام. به خیالم آمدکه دنیای آرزو د. ک درذ

  تکرارمیکرد:

ش«  ای جوان در  جای دیگری دف ندسوخت. دخ عد،خرمنهانخوا شود و میکنم. روزی زنده م

خت، پلیدیها...!  ند گر ند شد.  پلیدیهاخوا ران نخوا شست. آبادیها و ند    »خون نخوا

ا، مثل نجوای  مرد درسکوت شب ازدورتر پ ای ترسناک ورعب انگ یده صدای خنده  بومی ش

دم. بدنم مثل جسم مرده، کرخت وسرد شده بود. شدومن میلرز ستم چه کنم. نظرم به    م نمیدا

ای سیاه ستاده بودندوخوفناک به  چندعراده بلدوزر ستان ا افتادکه درگوشهء ق

ی که براسبهای سیاه سوار  سیدند. ناگهان ق ستان به نظرم طوردیگری آمد. آدمها نظرم

ش  بودند، به ستان به میدان خون وآ فتند. ق ا فروم نه  ا درس ارد مه جا حمله میکردند. 
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اد  ده فر مه جارا فراگرفت. جم وحش ای زنها وکودکها  ه  ا و  مبدل شد. صدای ناله 

  میکشید:

؟ «  سرلالا، کجاس   »کجاس 

تاک وترس  ی ای  ای سیاه رنگ رادیدم که با قیافه  لدوزر درفضای نیمه روشن باردیگر انگ

ک دنیا کفش  ه نظرم آمدو نه دوز مردپ ستاده بودند. پ ی ا دارجن ستان، مثل تانکهای زر ق

ست وسرش را میجنباند. د ،میگر نه م ه کنان کفشها را پ مرد گر   کهنه.  پ

لی دستم را میکشید. جیغ زدم: ناگهان احساس کردم که ک دستم را میکشد. دیدم   ، اس

  ..! ».لالا« 

ختم وجیغ  م گر لیت سرآدمی آمد. باز ستان افتادم. به دستم اس ختم ومیان خاکهای ق گر

  زدم:

  »لالا...! « 

شد.  ستادم. مهتاب نیمه با نورسرخرنگش درگوشهء آسمان دیده م ستان ا ی ازق درگوشه 

ک ولناک،  مهتاب به نظرم سوخته وترسناک آمد. خودم راتنها یافتم، خودم را در خلای 

دآمد.  لی مقابلم خوا رسو بروم، اس درفضای مه آلود پولادیرنگ یافتم. به نظرم آمد که به 

نوزازدوردستها، مثل  مرد  ای پ ا احساس کردم. صدای خنده  خودم رادرمحاصرهء مرده 

سیدم: شدومن ازخودم پیهم می یده م   آوازماتمزدهء بومی ش

ی استم؟ آه خدایا، من چه استم، «    »من 

  پایان                                                                                                                            

ف١٣٥٩    خورشیدی. شهرمزار شر
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ن «                                                                                           نم طن ادی درذ ی به این سوفر ازمد

مه ی گمشده  ا بر میگردند... به  سد تا باور کنم که روزی گمشده  ی به من م میافگند که نامه 

دا.  زان آنها ا مه عز ا و به   »ا و رفته 

 

 

  

  

 

 

سوزند  شمعها تا آخر م
 

  

م: ا میگو ا خو  میخندم، میخندم. قهقهه کنان میخندم و

 »مادر، پدرم میاید. « 

شود. بادلسوزی به چشمهایم  ید شده اند، ازاین گپم ناراحت م ش مثل برف س ا مادرم که مو

ند.  ا دلسوزی میب شوندو م ازاین گپ ناراحت م رادرم  رو شوند. خوا ش جاری م اشکها

نند. ای گرفته وغمناک به چشمهایم میب   وچهره 

شه جاری  م ای  ش چشمه  ند. چشمها س ی ن ش تمام شد ای اشک است. اشکها مادرم در

ای خنده. میخندم. قهقهه کنان میخندم واگرنخندم، احسا س میکنم که اشک شده اندومن در

سیارمنتظرت ماندم وآن قدر  ی.  م. من باوردارم که تومیا شوم، احساس میکنم که میم خفه م

ند، فاطمهء دیوانه...  ی که حالامرادیوانه میگو منتظرت ماندم وآن قدرتکرارکردم که تومیا
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م این ن ستم. میخوا ستم، من دیوانه ن مه میگف که من دیوانه ن امه را به اگرتومیبودی، به 

عد،  سیار دوست دارم. چندروز سیار  رساند. پدر، من زمستان را  م تا برای تو زمستان بد

خها بازی میکنم. میخندم    باردیگر زمستان خبندیها، من ذوقزده بابرفها و میاید. فصل برفهاو

م:   وشادی کنان به مادرم میگو

خها ازنزد پدرم میایند، بوی پدرم را«    »دارند.  مادر، برفها و

شوندومن با  ش جاری م شود، اشکها یدشده اند، ناراحت م ش مثل برف س ا مادرم که مو

  صدای بلندمیخوانم:

 » ... ، مرا باخودت ب   »زمستان، زمستان، مراباخودت ب

ه آمدن  ه گپهای من و رمیگردی. اماازسیمای مادرم میخوانم که او من باوردارم که تو

اورندارد. برادروخ ک زمستان سردپدرم تو م باورنمیکنند. امامن باوردارم که در رم  وا

  برمیگردد، پدرم برمیگردد.

ودکه فاکولته رابخوانم.  ش تمام کردم. آرزوی تو برایت قصه کنم پدر، من فاکولته رادوسال پ

ارخوشم نمیاید. منتظرتواستم،   خواندم. اماحالامتاسفانه که درخانه استم. ار نمیکنم. از

ار کردن بردلم چنگ می وس  م که  ند. به مادرم میگو ارکردن بردلم چنگ م وس  ا  ی؟  دا

د: ا صدای غم آلودی میگو ندو ش اشک حلقه م شود. درچشمها   زده است. مادرم ناراحت م

 » . ارک ی  تت خوب شد، میتوا   »وق که 

م:   من میخندم، قهقهه کنان میخندم و به مادرم میگو

شوم. ی، «  ارم روقت که پدرم برگشت، من شامل    »مادر. 

ستم آرزوی ترابرآورده  پدر، خوشم نیامدکه فاکولتهء عسکری رابخوانم. متاسفم پدرکه نتوا

سم. برای تو، پدر.  نو ارابرای تو مهء قصه  س شوم و م داستان نو سازم. میخوا

ار میکنند م از فاکولته فارغ شده اندوحالا رادرم  رو . خوا شنا ، نم ی . مادرم را که ب

شود.  ه روزمثل مادر کلانم م ن شده وروز ید شده اند. چهره اش پرچ ش مثل برف س ا مو

مان طوری  ایم  کلانت را، قدم بلندشده است. مو شوی.  دخ سیارخوش م  ، ی امااگرمرا ب

ی که چر  ند. آه، شاید بگو رنگ اس ند. سیا اعرو نکرده ام. که دیده بودی، درازدرازاس

یم کرد. اگراین خط برایت رسید،  اخوا منتظرتواستم، پدر. توکه آمدی، جشن عرو را بر

شده ای؟ اگر  گوکه چه وقت برمیگردی. راس پدر، توازآن جا خسته  ش رابفرست و حت جوا

م برای ن زمستان ترا نمیگذارد، فرارکن وخودت را به ما برسان... بیاباز م قصه بگو، لشکر سرزم
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نوزدرالماری نگهداشته ام.  مان عکسهای تار را تا  ا، ازآزادی گپ بزن.  خ، ازگذشته  ازتار

: رعکس معلومات بد شسته باشم وتودرمورد  رابرت  ا ومن در دتو   دلم میخوا

ه فرار ساختند واینها درراه آزادی جان دادند. «  ارا مجبور ز ها که انگر   »این است غاز

ند. بی انیازدارم. راس میخواستم قصه کنم که چرامرا دیوانه میگو یدن آن قصه  امن به ش

سم، امامادرم  م بنو سیار گپها... میخوا ، چه گپهاشد،  س قصه کنم که دراین ده سال که تون

د: شود ومیگو ع م   ما

تت مضراست. «  س، به    »ننو

بایند. چه کنم پدر؟ اگر  اوقلمهایم رام مان جدیت وصدای محکمت اغذ تو میبودی، با 

:   میگف

رکس اورادیوانه گفت، «  د. دیگر یچ کس حق نداردکه فاطمه رادیوانه بگو آرام باشید، 

نم.  ش را به دیوارمیخ م   »گوشها

ای مرابدزدند. اغذ اه جرات نمیکردندکه    وآن 

سد؟ تومیبودی، به گو آیایک دیوانه مثل من میتواندبنو . برایم قلم  پدر، تو ن میگف من آفر

سیارمیخندم، به  شودکه  م مینوشتم... دوسال م از اغذ میاوردی ومن مینوشتم، مینوشتم و و

جوراستم. حالازمستان نزدیک است. زمستان 
ً
املا آن  ند. درغ ن خاطرمرادیوانه میگو م

شودومن میخندم، میاید. از زمستان خوشم میاید. وق زمستان میاید، برف میبارد. یخبند ان م

وی ترادارند. خنده کنان نزد مادرم  شوم. به خیالم میایدکه برفهاازنزدتومیایندو سیارخوش م

م: ه مادرم میگو وم و   م

  »مادر، برفها بوی پدرم رادارند. « 

شوند. من فهمیده ام  ش پراشک م ندوچشمها م میب شود. سو امامادرم، ازاین گپم ناراحت م

ان که چشمهای م شود. ی شوم که این قدراشک ازکجا م ان م ا ح ند.  ای اشک اس ادرم در

ه نمیکنم.  ی ومیدانم که برمیگردی. گر ادم میا ه کنم. اماتو م گر دکه من  وقت دلم میخوا

  خنده میکنم، پدر، خنده.

مه اشک شدیم. خون  مه اشک دیدیم. خانهء ما، خانهء غصه شد. ما  توکه رف پدر، ما

ا د مسایه  انه شدند.  اکوچ کردند. آدمهاباآدمها بی خت. مردم ازکوچه  یدیم. آرامش ازماگر

ی،  دگرگون شد. آدمها مه چ شاوندان ما گم شدندو انه شدند. اقارب وخو ا بی مسایه  با

ستم، زاری کردم.  ند. من گر مان عکسهای تار راباخودب ندتا  چندین بارآمدند و میخواس
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ی نگفتیم، آنها عک ی ترابا ساعت دیواری بردند. ماچ وزه  مان انگش ف دند. آنها  سهارا ن

اری  ی گفته نمیتوانند. آه پدر، چه روز ندودیگران چ ن طورشده است، آد مها میایند، می م

ن توچه  س از رف ، حالا ک مرادیوانه نمیگفت. میخواستم قصه کنم که  ف بدی آمد. اگرتونم

ی. گپه ظه خیال میکردم که تومیا ر ش،  ش، دوسال پ ا شد. اگرغلط نکنم، دوسال پ

ا وخنده  مه میگفتم. باخو شه چشم به راه بودم وگوشم به دروازه. به  م پدرمیاید، 

  میگفتم:

  »پدرم میاید، پدرم میاید. « 

سیاردوست داشت.  ن تومرا  عدازرف ی،  ا یم مادرکلانم زنده بود. چه زن مهر ردوعقیده داش

مرد منج رفته بودتا  رای تودعا میکردیم. اونزد پ رروزنمازمیخواندیم و ی. ما که تو میا

ش کنید.  ی روش یدودرمحل خلو گفته بودکه شم رابگ . منجم پ بداندکه تودر کجا اس

ع اگرشمع تانیمه سوخت، به این مع است که تو کشته شده ای واگرشمع تا آخرسوخت، 

رخانهء خلوت  د، به ز ارمادرکلان شمع بودوشمع. شمع میخر ارو س از آن  که زنده ای و

ک روقت که دلش تنگ   وتار رشب  رروزو ی دیگری روشن میکرد.  ی  ارا ی د. شمع  حو می

فت شد، م سوختند. مادرم    م شه شمعهاتاآخرم م شم راروشن میکردومنتظرمیماند. اما

. نزدمنجم دیگ ی میک ک محل سرد زنده  . امادر ری رفته بود. منجم گفته بودکه توزنده اس

ی  ا دم. به یاد قصه  ان خوردم. لرز یدم، ت ظه که این گپ رااز مادرم ش مان  ا، پدر، 

ایت میکرد: امی که من کودک بودم، ح ن   افتادم که مادرم 

ن «  رآسمان کبود، درسرزم ی نبود... ز ی بود، ی پری گکهای قشنگ بهارنیامد. پری گک نازنی ی

ن بهار برود. گفتند که بهار بیمار  رود. تصمیم گرفت تا به سر زم تصمیم گرفت تابه سراغ بهار

ستان رفت، به  ن تا سید. به سرزم مه می ن بهاررانمییافت. از شده است. پری گک سرزم

ن زمستان رفت تابهاررا پی ن خزان رفت. به سرزم ن زمستان رسید، سرزم دا کند. وق به سرزم

ای  ای یخ، کوه  مه جایخها، کوه  مه جابرف،  خبندان بود.  سیارسردو ن زمستان  سرزم

ای سرد... اد مه جاسردی و کرخ و   برف، 

م  نم بود، به نظرم مجسم شد. ناگهان به دلم گشت که تو  ن زمستان درذ ری که ازسرزم تصو

ما ن جارفته ای.  . به  ن بهارراپیدا ک ن ، میخواس سرزم شاید مثل پری گک نازن

ش  باییها شناسم. باتمام ز . من زمستان رام ن زمستان اس حالاباوردارم که تو درسرزم

ن پری گکهای قشنگ بهارنیاید. میدانم  خیل است. ترانگهداشته است تادرسرزم سیارسنگدل و
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سیارخسته شده ای. چقدرخنک خورده با سیارت که  مه جا یخبندی،  مه جا سردی،   .

م خوب است.  ش باز یها مهء اشکهاوت ن مابا ودردناک است. من احساس میکنم پدر، سرزم

ه عوضش  ش، به خانه اش و ود به سر زمی ود. وق که موعدش تکمیل شد، م بهارمیاید، م

س ی  ، زنده  عد زمستان. اما آن جاکه تواس شه یک فصل آن خزان میاید و  م یارت است. 

ست.  ان است. بخیل وسنگدل ن سیارمهر ن بهارمیبودی.  اش تودر سرزم م فصل زمستان. 

سته د. اما زمستان دل یخ س به مامیداد. مرانزد تومی دارد. زمستان یک فصل کرخت و   ترا

مه اش تا آخر سوختند. ماد رکلانم با سنگدل است. چقدرشمعهارامادرکلانم روشن کرد. 

  قدخمیده واندام لرزان نزدم میامدومیگفت:

م، پدرت زنده است. «    »دخ

ازاو شعفزده ش دم وقهقهه کنان میخندیدم ومیگفتم:   ومن ب شدم. کف م   م

  »پدرم میاید، پدرم میاید! « 

ای  ستم. به ستاره  ای تومینگر فتیم، عکس ترا تماشا میکردیم. من به شانه  ردوم عد و

م برسرمیکردم طلا عدلباس نظامی تراکه درالماری گذاشته ایم،  میپوشیدم. کلاه ترا ی و 

عظیم میکردم ومثل  ساختم. مثل تو، به مادرکلانم رسم  وازخودم یک صاحب منصب م

اصدای محکم و قاطع میگفتم:   تو

م. «  ارا نمیگذار ز م، ماانگر ارا نمیگذار ز   »ماانگر

انمادرکلانم ازاین حرکتم خو  د. د ی وتکیده اش میلرز شد. میخندید. اندام استخوا ی    ش م

ن صورت  ظه درچهرهء پرچ شدند. درخشش مسرتباری را درآن  ش نمودارم ا ه  دندان و

ه  ی راکه تو ا عدعکسهارامیگرفتم وقصه  کوچک وچشمهای گِرد گِرد فرورفته اش میدیدم و

ایت میکرد   م:من گفته بودی، به مادرکلانم ح

ابه خاطرآزادی شهیدشدواین عکس وآن «  ز ست، اودرجنگ باانگر این عکس بابه کلان م

  »عکس...

شدم که زمان آمدنت نزدیک  متیقن م ش رروز ب ن منوال میگذشت ومن  م ی به  زنده 

رادرم میگفتم: رو   ونزدیک شده است. به مادرم، به خوا

  »باور کنید که پدرم میاید. « 

  مرا تایید میکردومیگفت: مادرکلانم گپ

سوزند... «    »مهء شمعهاتاآخرم



ی ا د س  ص ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ٣٤ - 

 

شدندومن  ن م گ رادرم اندو رو ست. خوا ند، میگر ای اشک اس ش در امامادرم که چشمها

ش  م میخندید واندام خمیده واستخوان میخندیدم، قهقهه کنان میخندیدم. مادرکلانم 

د.   میلرز

ه پیدا شده  شدم که برادرفوز ک روزخ ان خوردم.  سرم چرخید. مگر دم. ت لرز است. ازاین خ

ه که  م. فوز ه رامیگو ی بود. برادرفوز ی؟ محصل فاکولتهء انجن ا شناخ و نمیدانم تواورام

ست  یچ کس نمیدا م برده بودند. مثل تو،  رخواندهء صمی من بود. اورا مصنف وخوا

س ازده سال پیداش ه کجاست. مرده وزنده اش گم بود.  . آن وقتها فوز د. توخ نداری، نداش

شه به من میگفت که برادرش مرا دوست دارد. من اوراندیده بودم. وق گفتند، پیدا شده  م

ش بروم. به خانه آمدم ومسرتزده به   فراموش کردم تابه دید
ً
است، آن قدرذوقزده شدم که اصلا

  مه گفتم:

م میا«  م میاید، پدرم    »ید. او پیداشد، پدرم 

رادرم چندین بار  رو ی. پدر، تراکه بردند، من، مادرم، خوا ن حاصل کردم که تومیا  یق
ً
املا دیگر

شد. امایک روزآن چه راکه برایت آورده بودیم،  سلیم م رفتیم، لباسهایت رابردیم. زندان بان 

اره به ما داد وگفت:   زندانبان دو

ست. «    »بندی شما ن

خت.  عدچه دنیابرسرمافرور ی؟  یم، پدر، میدا یم. چه میکردیم. برگش قلبهای ماشکست. برگش

مه  د. نزد  د، دو رطرف دو گپ شد؟ مادرم به یک آدم دیگرمبدل شد. شب وروز آرام نداشت. 

شدیم که نام کشته شده  نها ومنجمها رفت. اما اثری ازتونیافت. روزی خ مهء فال ب رفت. نزد 

خت م نبود. ان روی دیوارزندان آو ان  ه شده است. اما نام تودرفهرست اعدام شده 

ه  ست. ک نمیگفت که توچه شده ای. وق که برادرفوز رچندپرس وجو کردیم، ک نمیدا

ان نبود. مادرم  م درجملهء کشته شده  عدازده سال. به مادرم گفتم که نام او پیداشد، 

یداشده است. به جستجوی اورفتی مهء خانوادهء شان را باورنمیکردکه او م. ازاواثری نیافتیم. 

ن که  م ست که کجا رفت. گفتند  م رفت. ک نمیدا ن برده بودند. ک گفت که او راکتها از

ک  م مثل او ن شدم که تو ستاد وغیب شد ومن مطم ازخانواده اش خ شد، دیگر نیا

رمیگردی.   روز

ی مرافراگرفته بود. ناراحت و  اماآن شب پدر، ازدوسال قبل قصه میکنم. آن شب وسوسهء 

نم میگشت که پدرم میاید.  ظه درذ ر د.    مضطرب بودم. خوابم نمی
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شد.         یده م ای تفنگ ش لوله  ا صدای ف  اه  ی بودو شب ازنیمه گذشته بود. شب تار

شیدم. دلم ب . ناآرام بودم، ازجا من به تومیاند د. به نظرم میامد که تودرراه اس ه شدت م

ک آمد. دلم به تو سوخت که چگونه  ش تار ون به نظرم ب برخاستم. چراغ اتاق راروشن کردم. ب

یدم که  ستم. ناگهان ش ی خوا آمد. به قاب عکس توکه روی دیوارقرار داشت، نگر دراین تار

له به ند. با  مه جاحکمفرما  ک درم ی در ی ترسنا ون دیدم. تار طرف پنجره رفتم. به ب

اره  د. دو رچندگوش دادم، ک درنم ی.  یدم. امادلم گوا میدادکه تومیا ش ی  بود. صدا

وش وفکرم سوی دروازه بود. ناگهان  د. تمام  رفتم. خوابم نمی س ه  چراغ راخاموش کردم و

انم داد ی ت فت. ترسیدم. وارخطا صدای شرفهء پا له برخاستم. ک درحو راه م . با

ید پوش خمیده قدی رادیدم. مادرکلانم بود. با  یدپو را دیدم. شبح س ی شبح س شدم. درتار

. داند که توزنده اس فت تا یک باردیگر رخانه م ش به ز   شمعها

دروجودش سراغ  یچ چ شده بود، نمیدانم که اوچگونه زنده مانده بود.  پ شد. پ نم

ود که روزی برمیگردی. ان بودم که چگونه زنده مانده است، حت منتظرتو   نودساله... ح

سوزند،  . شمعها تا آخرم ن به یادم آمدند. توزنده اس اره برگشتم. یک باردیگرگپهای منجم دو

ن زمستان... ، درسرزم   تو درجای سردی اس

س میداد.  س میدادومیگفت:ا مادرم مرا  رادرم را  رو   خوا

ن «  م انفر زار ا،  شده است. صد است. تنهاپدرشمارانکشته اند. تنها پدرشما لادرک  خ

  »طور شده اند.

سیدم:   ومن ازمادرم می

  »پدرم چه گناه داشت؟ « 

  مادرم جواب میداد:

زرگ بود. «  سیار ش  ندکه گنا   »نمیدانم. امامیگو

ایت میافتادم.ومن به یاد عکس تو ای روی شانه    ، به یادستاره 

د.   ک درم
ً
له برخاستم. درست بود. واقعا ند. با م به خیالم آمدکه ک درم ناگهان باز

دم. راس ک  ون دو ک پیچید. به ب ان خوردم. صدای درزدن درفضای حو تار دم. ت لرز

نه سوی دروازهء کوچه د. پابر له درم   دم وجیغ زدم:دو   با 

  »آمد م...! « 
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ستم آرام  ستاده بودی. نتوا ودی، آن سوی در، توا ی نبود. تو دروازهء کوچه راگشودم. باورکرد

ستم،  ن حو افتادم. سرم چرخیدودرحا که میگر ختم، در ده جیغ زدم، گر بمانم. وحش

ه کوچه رفتند. ک نبود. مه آمدند و اد کشیدم که پدرم آمد.  مادرکلانم  ک درنزده بود. فر

ا افتاده  نه  رخانه افتاده بود، مادرکلان مرده بود، مادرکلان را دیدم. در راه ز ای ز نه  درراه ز

ش بود. جیغ زدم:   بود، شم دردس

  »مادر کلان! « 

ی نفهمیدم.   دیگرچ

م خنده کنم.        م سرم دردمیکند. آه سرم، سرم، خدایا سرم، میخوا . قهقهه کنان خنده ...باز

مان اندام خمیده  رخانه با  ی، از ز آن احساس میکنم که مادر کلان میاید، ازمیان تار کنم. درغ

شود. مادرکلان شم دردست، درنیمه راه  شه به نظرم نمودارم م سم.  و تکیده اش. ازاومی

ش باز مانده اند. چشمه ک افتاده است.چشمها ر خانه ی تار ای ز نه  ش سوی شمعها ز ا

یدن صدای من، مادرکلان مرده بود. من اورا کشتم، من  دوخته مانده اند. آه پدر، آن شب با ش

رخانه. شمعهارا روشن  وم به ز م، م رروزشمعهارامیگ وحالا احساس میکنم تنهامانده ام... 

سوزند. ی منتظرمیمانم که خاموش شوند. شمعها تا آخرم ظه    میکنم وتا 

آن احساس میکنم خفه  پدر،   م بخندم. قهقهه کنان میخندم. درغ سرم دردمیکند. میخوا

سم، میخندم، میخندم، قهقهه کنان  عدبرایت مینو شوم، پدر... گپهای دیگررا شوم. خفه م م

اد میکشم: ا فر ا خو   میخندم و

  »مادر، پدرم میاید...! « 

  پایان                                                                                                                                          

  شم١٣٦٩ –ابل                                                                                                                                      
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اوچنگکها   زنج
 

ی به           ازآن چ ش ادی. ب ن عبدالله بودو م ش به یادداشت،  ا اسب آن چه راکه ازگذشته 

رروزدوسه بارمیامد، علف وجواسب را  ارنمیکرد.  شدکه عبدالله  ک ماه م از ش یادش نبود. ب

ی برده اره به اتاقش برمیگشت. اسب به این گپ  بودکه دراین اواخرعبدالله  میدادودو

کرده بود. به غی ک باره  ی و ی مبدل شده بود. طوری به  طوردیگری شده است. ی ی اعتنا آدم 

ی دست کشیده وتصمی ادیرا سید که دیگراز ی سابقه اش ادامه  نظرم اروزنده  نداردکه به 

بیعلاقه شده  مه چ ه  شدو ش دیده م د. اندوه تل درسیما ا نزداسب د بود. 

ااودرددل میکردو میگفت:  میامدو

ض شده ام. خیال میکنم من یک دیوانه استم«  ز، مرا ببخش. من مر   » ، دیوانه. اسب عز

ست: ال اورانوازش میکرد. سرش را برگردن اسب  مینهادومیگر ای اسب رامیبوسید.و  گونه 

ادی... «  ک اسب استم، اسب  م مثل تو   »من 

ی  عد شدو و ه م رنجش دست میکشید. به چشمهای اسب خ ش ماش و اختیارمیخندید. به ر

  میگفت:



ی ا د س  ص ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ٣٨ - 

 

ی. «  م شد زنده  ی؟ این  ادی بودن، تابه  ی اسب  ی؟ تا به  م می تابه    »ا، تو

ش راپاک میکرد.   وقهقهه کنان میخندیدواشکها

ی مهتاب که ب ی بود. نورکمرنگ نقره  مه جاپاشیده شده بود، آن شب به نظراسب شب  ه 

شه  م له درازکشیده بودوفکرمیکرد. عبدالله  ردرخت، دورترازطو به نظرش خوفناک میامد. ز

ا  ا وسایه  ست. دلش ناآرام بود. درختهای باغ، دیوار ن درخت می م سمان محک به  اورابا ر

سید ش م اطوردیگری به گوشها . صدای به نظرش طوردیگری میامدند. صدای حشره 

ن  م
ً
ا شد. دراین اواخراک یده م د، بلندترازشبهای دیگرش عبدالله که باخودش گپ م

شهء شراب  اوقات ازاثر  ش ن میفرستادو ش نفر ه خودش وزنده گ دو لندبلند گپ م طور

م گذشته بود، زن واولاد  د. با آن که عمرش ازچهل سال  ش می شدوخوا وچرس بیحال م

ی که درآن بود نداشت. آدم تن ی کند. باغ بزر م نداشت که درآن زنده  نا  ی بود. ح سر ها

ادی بود. اش داشت، ازآن مالک    و

یده بود. امادراین اواخراسب دردورنج  ان خودعبدالله ش ست. ازز مهء این گپهارامیدا اسب 

ی  مییافت. دلش به ا ه روزفزو ی را درسیمای عبدالله میدیدکه روز اری کشنده  سوخت. اما وم

ی مبدل شده است. به نظرش  ش ساخته نبود. به نظرش میامدکه عبدالله به آدم ناتوا از دس

ه روز  د وروز ا رنج می ست. میدید که عبدالله ازدردجان اری ساخته ن م  میامد که ازدست او 

شود   .زردوزار م

س سته آ رروزمثل عبدالله آ م احساس میکردکه باگذشت  غی میکند. اسب  ته 

ی به سراغش میامدند. به خیالش میگشت  شدندواحساسات گن ش پیدام ی درذ ارگوناگو اف

سازد. ه روز مثل عبدالله آب م اه ومرموزاورا روز   که دردورنج جان

قرار داشت. از  ادی افگندکه چندقدم آن طرف ا به  ازشبهای دیگرنا آرام بود. ن ش آن شب، ب

ش خسته کن شده بود. به خیالش دیدن آن دلش  ادی برا شد.  ن طورم م شه  م خت.  فرور

ارکه  ر شات میکند.  ادی  ن  م سازد، از ه روزآب م اه ومرموزی که اوراروز آمد، درد ورنج جان

سیدکه دستهای  ابه خیالش م ظه  ن  ی میکرد. درچن آن را میدید، احساس خفقان ودلتن

ش را  لو ی    میفشارند. دردلش گفت:بزرگ و نامر

د. «  ادی رنج می ن  م م از   »شایدعبدالله 

ای آن بدش آمد.  ا وحلقه  سمه  ی، ازچرخها،  ای درازچو ازو ادی به نظرش منحوس آمد. از

ی که به  اه کرد. به زنگها ند، ن س ادی می ت اسب و ب وز ارنگ که به خاطر ز لهای رن به 
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شدند، دید. ا ش حمایل م شد، حق گرد سته م ش  ش ادی بر امی که  ن مهء آنهابدش آمد.  ز 

ان  ه سم برودکه عیدالله بات اه کند و ش ران ش رو ود پ ر ند. ناگز نداشت به دوطرفش بب

ی میکرد. وق اورابهدادن جلو،  نما ی  اورا ر ا ش صفحه  ند، به دوطرف چشمها س ادی می

ست د ان راطوری قرار میدادندکه نمیتوا وات انه رابه  ان تاز ند. عبدالله   گو وطرفش را بب

ش به  ارنگ سروگرد لهای رن میداد. زنگهای اسب جرنگ جرنگ کنان به صدا درمیامدند. 

ش  ش ن بر د. عبدالله با قمچم د، نفس زنان میدو د، میدو شدندواسب میدو ازم ا

دومیگفت:   م

زم، بدو... نان خوردن آ«  ست. بدواسبک عز   »سان ن

ش قصه میکرد: ادی میبود، اززنده گ عد به ک که سوار   و

د،نان وچای «  ادی برایم مید ن اسب است. پو که مالک  م م مثل  ی ما  چه کنیم؟ زنده 

دآمدومن  ار م ازمن بود، روز ن اسب  م س نمیکند، چه رسدبه چرس وچلم...  سه وقتم را

م ... مجبور شدم که اسبم رابه مالک   ، ادی بفروشم.    »ن 

عدآ میکشیدومیگفت:   و

ن اسب «  م ا  شودکه اوراترک کنم. من چاپ انداز بودم و سیاردوست دارم.دلم نم اسبم را

ادی شده ایم،  ادی شده ایم، اسب  ن.  ارمارابب بزک میکردم.افسوس، افسوس، بیا وحالاروز

ادی.    »اسب 

ی اسب    وعبدالله.این بود فشردهء زنده 

  اسب با خودش گفت: 

ی. «  م شد زنده    »این 

ادی به نظرش شوم ومنحوس میامد.  ظه دردلش جان میگرفت.  ظه به  ی  وسوسهء 

ی  ه جا راترک کندو مه چ ادی راپارچه پارچه کند. میخواست  دلش میخواست دیوانه شودو

س ا به خیالش م ست، کجاست.  م نمیدا م برودکه خودش  ی درجای دیگری  یدکه زما

مان محل  اره به  ش دورکرده اند. میخواست دو ی کرده است واورا ازآن جا، ازمحل اصل زنده 

شه آرزو داشت که  م ی که میخواست، کجاست. اما  ست جا یوندد. نمیدا ش ب اص زنده گ

  به آن جا برسد.
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ادی تاحال چندین بارتصمیم گرفته بود، فرارکند. چندین بارکو  شیده بودکه خودش راازاسب 

دند  اد م مه فر ز مینهاد،  ادکنان پابه گر ن تصمی میگرفت وفر ارکه چن ر اند.  بودن بر

  ومیگفتند:

  »اسب عبدالله رم کرده، اسب عبدالله...! « 

د.  ی را که نزدیکش میامدند، لگدم د، شیهه میکشید. کسا رسومیدو واودیوانه وار

ا میکوشیدبه چنگ  ظه  ن  مان جای نامعلومی که دلش میخواست، برود. درچن ه  نیفتدو

د، ازدیگران کمک  نه دنبال اسب میدو ای بر ا پا شدو عبدالله سراسیمه ومضطرب م

د: ادکنان صدا م   میخواست وفر

ید! «  شود، بگ ید، خاک برسرم م   »کمک کنید، بگ

ظ مان آرزودروجودش  م احساس کردکه  م میخواست اسب باز د. باز ظه جان میگ ه به 

ه مح که  م بپاشدو ع رااز ا وموا مه رابا لگد بزند، دیوار رم کند،عصیان کند. شیهه بکشد، 

ش برنگردد. به درختهای  ه چنگ ک نیفتدوازرا دلش میخواست برود. میخواست این بار

ی مهتاب ا ونورکمرنگ نقره  نهء  ساکت و خاموش باغ دید. به سایه  اه کرد. به نظرش  ن

شدند.  ای درختها،چنگکهای فلزی دیده م ی نمودار شد. چنگکها، چنگکها... به شاخه 

مه ختند. دلش راوا ی به آنهاگوشت میاو انهای قصا ی که درد مان چنگکها ی فراگرفت. به  از

ند. متوجه صدای عبد دن گوشتهای اواس شنهء در الله شدکه خیالش آمدکه این چنگکها 

شه چرس وشراب غرق  م خودش رادر ش فهمیدکه عبدالله باز ن گپها د. از باخودش گپ م

ش گوش داد:   ساخته است. به گپها

ادی را «  ی  ع چه؟ اسب من تابه  ی  ادی بودن؟ این زنده  ی اسب  ی؟ تابه  ع چه؟ تابه 

ادی رابکشم. آخرش چه؟ ازمااسب ساخت ی  ادی ساخته اند، بیچاره بکشد. من تابه  ه اند. ازما 

اسب من، عشق من. آه خدایا، چقدراورا زده ام، چقدر... من یک چاپ انداز بودم، اسبم، اسب 

دیم. اماحالا، اماحالا چه؟  شه میدان را می م   »بزک بود. ما 

یزساخ زوجودش رال ساخت. باردیگراحساس گر دگرگون م ش ا، اسب راب ه  ت. این گپهاوگر

ش موج زد ی میکرد، درقل ی که درآن زنده  زازمحوطه  ی فع به نظرش یک  .آرزوی گر زنده 

اند. اخودش را بر سمه  ا و ا گردد، ازاین بند اه ر   تنگنا آمدومیخواست ازاین تنگنای جان
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شسته بودند،  ش  ی را که روی بد ا ا وحشره  شه  له ازجابرخاست.  ا دلتنگ شدو

د. ازخودش دورکر  ش رسیده اش رامیخار نه بود ور د. متوجه شدکه عبدالله میاید. سرش بر

د: ست درست راه برود. باصدای بلند گپ م   نمیتوا

م «  ی خسته شده ام. تو سازم.... من، من، ازاین زنده  نم. من ترا آزاد م من، من دیگرترانم

ز، م   »ثل تو...خسته شده ای. من، من، آدم بدبخ استم. مثل تواسب عز

ش رابوسه  ا، سروگرد نه اش فشرد. گونه  ه س عدسروگردن اسب رابه آغوش گرفت و و

ست:   زدوزار زارگر

رچه میکند، «  ادی  سان بدبخ استم،اسب جان، مراببخش،مراببخش، بگذارمالک  من ا

سازم.  م آزاد م سازم. خودم را    »بگذار مرا بکشد، من ترا آزادم

ظه د ظه به  ش اوج اسب  ی دردرو ش دست میداد. توفا ی برا شد. حالت  گرگون م

ست آرام بماند. به  ی احساس میکرد. دیگرنمیتوا میگرفت. خودش رادرتنگنای خفه کننده 

ی بدش آمد.  ک تنگنای خفه کننده قرار گرفته است. اززنده  م مثل اودر نظرش آمدکه عبدالله 

ش را سوختاند. دل ای نفرت و خشم سراپا رفشارحصار ش میخواست ازاین تنگنا واز ز

شیدوآرزوی رسیدن  ه آن میاند ی برودکه ازدیرزمان به این سو مان جا ه  زد و ن بگر بلندوسنگ

  به آن راداشت.

د.  ظه میخواست ب ر ت سراسیمه شده بود، وارخطا شده بود.  ست واسب  عبدالله میگر

ش می ا ا د. دستهاو ت ب ان  ی آمیخته باخشم وعصیان با یک ت یجا یدند. شورو جن

ش جاری شده  انها ی دررگها وشر دروجودش شعله ورشده بود. به خیالش آمدکه خون تازه 

ش اوج ی دردرو ظه میخواست آغازکند.توفان خشمنا ر ای  است.  میگرفت. به دیوار

ا چنگک آو  ای درختها؛ صد ه شد. به شاخه  ست. به درختهاخ خته شده بودند. محوطه نگر

ای  ی درمحوطه ی باغ حکمفرما بود. نورکمرنگ مهتاب، سایه  سکوت خوفناک وسوسه انگ

ا وچنگک اه  درختها، دیوار ای آن ن سمه  او ادی، به حلقه  ا به نظراسب مرموزمیامدند. به 

ا ش را  میفشرد. دلش میخواست آغاز کند. به نظرش آمدکه دیوار لو ادوشیهه  ، کرد. فر

ی تمام وجودش را فرا گرفته بود.  ند. دردمبهم وکشنده  ا فشارش مید درختها، چنگکها وزنج

شود. ا، درختها و چنگکها فشرده م ن دیوار   احساس کرد که ب

ش داد: ا   صدای جیغ عبدالله ت

یها...! «  یها، لعن   »لعن
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ست، خشمناک  ی راگرفته بود. درحا که میگر ادی سوی عبدالله دید. ت یجانزده به طرف  و

اد کشید: د، فر   دو

  »میکشم، میکشم...! « 

د. فضای محوطه  عرهء بلندی سرداد وجست وخ کنان میان درختها دو م  اسب 

رسومیافتادند. اسب  ادی  ای شکستهء  ادعبدالله وشیهه اسب پرکرده بود. پارچه  رافر

د. خ ارا با لگدم د. دیوار ا م یهم دیوانه وارشیهه میکشید. خودش را به دیوار برمیداشت و

ا روی بامها پیدا شده بودند. ک گفت:   مسایه 

  »اسب عبدالله رم کرده، اسب عبدالله...« 

د. درحا که خودش را مثل  د. جست وخ کنان دو م میان درختها دو عد، عبدالله  ی  ظه 

اد کنان میگفت: د، فر ا م ابه دیوار   دیوانه 

  »اسب شده ام، من اسب شده ام...!  من« 

د. ارا لگد م دودیوار رسو میدو ه  دو اد م   ومثل اسبهای رم کرده فر

  

***  

ش رابه آن         شه اس م سته بودندکه او مان درخ  ن به  ای سنگ روزدیگرعبدالله رابا زنج

عدآرام  دو م ا ازجا برمیخاست ومثل اسبها ی بزک جست وخ د.  ست. عبدالله گپ نم می

فت. ه فکرفروم شدو   م

ان        خته  روزدیگر گوشت واستخوان اسب سرکش عبدالله به چنگگهای د ی محله آو قصا

  شده بودند.

  پایان                                                                                                                                                    

  خورشیدی ١٣٦٩ –ابل                                                                                                                               
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 لهای سُندی خامکدوزی
 

 

شست. نفسش سوخته بودو            ی  ن دردامنهء تپه  دن را نداشت. روی زم دیگرحوصله ی دو

د.  ش به شدت م یخت. قل ش م ش میکرد. عرق ازسرو رو ش خشک شده ش  ا د

ی بیاساید، با خودش گفت: ظه  ست تا  ش را  دند. چشمها ش میلرز ا  بودودستها و پا

امرمی«  ی.  اگر ی زنده  ی،  د. زنده  س نمیگردم. مرگ حق است وآدم یک بار میم  »م بزنند، 

واک        اه که  ر ده بود.  سیاردوری رادو ا  راه  زد وخودش روشن شده بود، دل به در

ای دورو ش راپاک کرد. به تپه  ش راگشود. عرقها ش  راازآن منطقه دورساخت. چشمها پ

اراروح تازه میبخشید. ازگرمی  ای نورسیده، تپه  ه  ست. آفتاب بلندشده بود وس نگر

س خوشش آمد. خداخدا میگفت که  ای س جانبخش آفتاب خوشش آمد. ازفضای آرام تپه 

ش نرسن د، دردلش گفت:آنها ازعق ش را بگ  دتا دمی در این جا مانده گ

 »حت به دنبالم میایند. « 
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ش دورکند.  ش نمیکرد. فکرکرد وقت آن رسیده است تا لباسهای عسکری راازت ا اضطراب ر

ست راه برود. دیگرلازم نبود که این لباسهارابرتن داشته باشد.  میتوا شدوخو سبک م

ش کشید. درت ش مادرش فرستاده بود. لباسهاراازت ی را پوشیده بودکه شش ماه پ با ن وت ا ه، پ

ش دید.  ا بالاپو را که با خودش آورده بود، برتن کرد. لباسهای عسکری رادورانداخت. به پ

خاله اش یادش  ل انار، دخ یددوخته شده بودند.  نه اش که باسُندس های سرس به خامکدوز

 آمد، گپ مادرش یادش آمد:

ل اناررا... «  یم،   »ل اناررابرایت میگ

له ازنزدمادرش  ا ی وجودش را فراگرفته بودو ده بود. مسرت  ش لرز یدن این گپ قل باش

ان ک  ل انارراازز ا که نام  عد رش به شرمگی اوخندیده بودند.  خته بود. مادروخوا گر

شد. احس د. رنگش مثل رنگ انار م ید، دلش میلرز ش اس گرم دلپذیری آمیخته باشرم وحیا م

ی و  ای سیخکزده  ای سیاه درازدراز، مو ی، مژه  ش دست میداد. چشمهای سرمه زده  برا

شد. شگوفه  مه جاپرشگوفه م دند.  ش برق م ل انارمقابل چشمها رازچوری  یدو دستهای س

ش رااحساس داغ وخوشایند ای شفاف اناررامیدید. سراپا ی فرامیگرفت. ای انارودانه 

ل  های  ن که ک ازخامکدوز م ل انار.  ود، تحفهء  م تحفهء او ن خامکدوزی  ا پ

ش باخودش دارد. شد. به خودش میبالید که اورادرقل ش میکرد، دلش باغ باغ م  انارستا

ید.  ه اش میت ست ازکدام راه برود؟ دلش برای قر درش، نمیدا هء انار ه یادش آمد، با قر

ه نظرش نمودارشدند. درختها ای شفاف انار ه ودانه  ای با ی انار، شگوفه 

ای سیخکزده ودستهای  ای سیاه دراز، مو ن، مژه  ی وشرمگ باردیگرچشمهای سرمه زده 

هء آنها  ست به خانه برود. ازقدیم نزدمردم قر ادش آمدند. نمیتوا ل انار پرازچوری 

مه اور  شد.  زازعسکری ننگ وعارمحسوب م ست این کنایه گر زمیگفتند. نمیتوا اعسکر گر

 ارا تحمل کند، دردلش گفت:

وم. «   »ی، به خانه نم

ر  ند که اورادوست دارد.  س مه میدا ست ازاو بگذرد. اورادوست داشت.  ل انار، نمیتوا اما 

ای رش میخندیدند. گونه  خت. مادروخوا م قرض میکرد ومیگر ای دیگر  بارکه اورا میدید، دو

اه ازعقب  اپنهان میکردوآن  خت وخودش راازنظر م میگر ل انار شدند.  لگون م ل انارازحیا

م دیگرمیدیدند. ام به  م ازسر ا شت درختها و  دیوار، یااز
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ی  ا، به تفن ا ودره  ست. به تپه  ان داد. وارخطا به اطرافش نگر ش را ت ی قل وسوسهء ترسنا

اه کرد ای خشک وخلوت، کمک کنندهء که با خودش آورده بود، ن . دراین راه پرخطر، دراین دره 

ن تفنگ بود. قوطیهای مرمی راکه باخودش  م مء امیدش سوی  ن تفنگ نداشت.  م دیگری جز

 آورده بود، درجیبهای بالاپوشش خا کرد. حساب گرفت که چندمرمی دارد:

 »یک ساعت میتوانم مقاومت کنم. « 

ه راه د و ی میبخشید. سنگها، تپه  دلش خواست برخ ش رافزو ااضطرا ظه  بیافتد. گذشت 

ک وسیاه میدید.  به نظرش خوفناک میامدند. آینده را تار مه چ ای خودرو،  ه  ی، س ای خا

اری که کرده بود، ترس کشنده  ه مرگ نزدیک شده است. از سیار ش  به خیالش آمدکه زنده گ

ش راه یافت. ازخودش پرسید  :ی در قل

 »چه میکنند؟ میکشند؟ « 

 وخودش پا داد:

ی. «  ی زنده  ی،  شوم. زنده  سلیم نم  »بکشند، بکشند. 

ست،  شت سرش  ش را ش انداخت. دستها ا رز ه ز سوار ون آورد وکپهء  سوارش راب قوطی 

ش مییافت. احساس میکردکه جان تازه  ا ش اندک اندک  ه فکرفرورفت. خسته گ تکیه دادو

ش  ی در  ا ش یادش میامدند. خوشش آمدکه به گذشته  ا ش راه مییابد. گذشته  بد

شد.  بیاند

ا گفته بود: ا به بچه  ند. بار مه دوست داش وج بود،  سیار  اورابا آن که یک آدم 

ی عسکری.  وم. عسکری،   »رروزی که عسکری به سرم بدخورد، میمانمش وم

مان روزرسیده بود. دلش نمیخواس ای حالا رشده بود. آرزو ا کند. اماناگز ت عسکری را ر

ش راپامال شده یافته  مه چ زنده گ ران شده یافته بود.  دوست داشت ودلپذیرش را یک باره و

ی  ه سراغ سرنوشت گن شت پا بزندو مه چ بود. چه میکرد؟ راه دیگری نداشت، جزاین که به 

 برود.

ای ش ای عسکری یادش آمدند. روز ر روز ین ودلپذیری که درقطعهء عسکری گذشتانده بود. 

مهء این قصه  اره برگرددو شه به روزی فکر میکرد که دو م ا؛ عالمی قصه بودو ظهء آن روز

ایت کند. ل انارح  ارابه 

اره شده بودم. «   »ل انار، میبودی ومیدیدی که من چه 
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اکرده بود، امادرسها ار که باآن که مکتب رادرنیمه راه ر ر ی عسکری را زودیاد میگرفت و

ل انارمیافتاد. دردلش  شد. به یاد ش مالامال ازمسرت م ستودند، قل ش را م دیگران لیاق

 میگفت:

ن. «  ل انار، بب ن،   »بب

اه کرد. ک  ا ن ست. به تپه  ی قراردارد. وارخطابه اطرافش نگر به یادش آمدکه درمحل خطرنا

انها وگوس ی فرورفته نبود. ح چو مه جادرسکوت ترسناک و شدند.  م دیده نم ا ند

ساخت. ازجابرخاست، تفنگش رابرداشت: م ش مهء دلش راب ا، وا ی تپه   بود. خامو وخلو

رچه باداباد. «  وم،   »م

وم آوردند. ابتداکه به عسکری آمد،  ش  ابه ذ آرام آرام به راه افتاد. باردیگرگذشته 

ش گفتند:اوراشامل قط ع چه؟ برا وا ست دافع  واساختند. نمیدا  عهء دافع 

ی ومیاندازی. «  ندارم ای دشمن راباماش  »طیاره 

ادش  ل انار ظه،  مان  ا شد.  ی دردلش بر مهمه  ظه  مان  ازاین گپ خوشش آمد. 

ابه نظرش آمدند. آسمان پرطیاره شدکه غ ی وجودش را پرکرد. طیاره  رش کنان آمد.شوق 

وایافت.  نداردافع  شت ماش ا بم میافگندند. خودش را  ا وخانه  ا، کوه  ه  یدند. به قر می

ا  امثل گنجشکهامیافتادندواوازخو دومیانداخت. طیاره  ی دیگری م ی  ارای طیاره 

اد میکشید:  یجانزده فر

ارا...! «  ن، طیاره  ارا بب ل انار، طیاره  ن   »بب

وارا میاموزد. درقطعه عسک سیارخوش بودکه مسلک دافع  ی دلپذیری را آغازکرد.  ری زنده 

م دگرگون شد.  دگرگون شد. او مه چ عد،  ی  ش دیرنپاییدند. مد امااین خوشبختیها

ش رااین قدرزودازدست داده باشد. روزی یادش آمدکه خ  ست باور کندکه خوشبختیها نمیتوا

ش آورده بودند:  تل رابرا

 »ازاین جاتبدیل شدیم.  «

ش خورد: ی به قل  این گپ مثل سن

 »به کجا؟ « 

 »به قطعهء پیاده. « 

 »به قطعهء پیاده؟ “
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ان وحلقش  یده باشد، سراسیمه شد. د ازدست دادن معشوقه اش راش مثل عاشقی که خ

د:  خشک شدند. لرز

 »چرا، چرا؟ « 

ی وفکری بودند. ک جواب نداد. باز  اچر  پرسید:بچه 

یدچراتبدیل شدیم؟ «   »بگو

ا ای شان پیدابودکه گ در خاموش مانبچه  اه  ش میدیدند. ازن ه سو ه خ و دارنددل دند. خ

ند  .نمیتوانند بگو

ن خورده باشد، شکسته آن آدم گذشته نبودواودیگر  ه زم ن بار ی که برای اول . مثل پهلوا

ه فکر  دو ی میخز ن به گوشه  فت.فرو وغمگ ش سیاه و  م ای دل انگ ا مکدر شده دنیای رو

 بود.

ندار  ا به یادش آمد. آن شب سرماش ی شب زمزمه دافشب تل ازگذشته  واپهره بود. درتار ع 

وامیدید. طیاره  نداردافع  شت ماش شسته  د. خودش را  ر م ش بال و ا ا کنان، درعالم رو

وا میچید. خودش را دید اعسکر ارا یک یک تا از ستاده است. قوماندان که مقابل صد ا

ش  نند واودر عمومی بر گرد د:ل میاندازد. دیگران کف م  دلش میگو

ا رسیده ام.«  ن که من به کجا ل انار، بب  » کجاس 

ش روی تپهء دافع  ی گردیدکه پ اغرق بودکه ناگهان متوجه چراغها ا ما ن شب دراین رو

ستاده باشندو  واپیدا شده بودند. مثل این اا چراغهای شان روشن. بودکه قطاری ازموتر

ان ش ست که چه گپ دح اوی به سوی چراغها واطرافش میدید. . ندا شده است. باکنج

 دلش گفت:در 

 » شود که دشمن آمده باشد.« 

عدباحادثهء ی  ظه  ه رو  ترس دردلش راه یافت. تفنگش راآماده ساخت. اما  ی رو قبه  غ م

 شد:

سلیم کن.«   » سلاحت را 

ان شدو   رسید:ح

 » چرا؟«

 » است.امر « 

 » چه پهره کنم؟با« 
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 پا دادند:

 » با چوب.« 

اد زد:از   این گپ بدش آمد. طرف مقابل خشمناک فر

سلیم کن، امر است«   » امر! ،گفتم 

ا مهء تفنگهاراازعسکر مه آن شب تفنگش راگرفتند.  ان شدند.  مه ح خشمناک گرفتند. 

ای سیاه غم و شد  نفرت فرا گرفت:ند. دنیای اورا ابر

ها برای چه آمده اند؟«  ها، شورو  » شورو

 پا دادند:

 » برای کمک.« 

ش از نفرت جوشیدووجودش از  د.قل ست چه بگو د. ندا  خشم لرز

اه میکرد. آن جاس  وان ه تپهء دافع  شه ازدور م ی را ازآن  ها ق سر رامیدید. تانکهاوتو ب

ه اش، خانه اش، پدرو به خیالش میامد که آن جا،میدید.  ش، قر درش، مازنده گ

ل انارو  هء انار،  رادرش، با رو ش نخوا ی ای ش ش اشک مه آرزو هفته اند. به چشمها

دو   غمگنانه میگفت:میدو

ی عسکری.«   » س است. عسکری، 

 

***  

 

ن داشت. احساس کردکه دیگردر درازی را پیموده بود. خور راه         ش توان شید رخ سوی رف ا ا

س ن نمانده است. نمیدا فت، تپه بودوسنگ راه رف ش م رچه پ درفت.  ی راه خوا ت تابه 

او  ظه توقف خار. خسته شده بود، پا م چند  شدند. تصمیم گرفت تاباز ش سست سست م

ش را د. کندو مانده گ ش گذشت. ناگهان صبگ هلو ی باسرعت از لوله  ش داد.  ا ت ت ی  دا

له خودش را ن افگند. چندبا م از به زم ندلولهء دیگر به سرعت سلاحش را آماده  .وا گذش

 ساخت:

 » مثل این که رسیدند.« 

ا ازآن سومیامدند. درآن نزدیکیها ک را ندید.               لوله  سته به سم دیدکه  ناگهان  آ

ی سر  ا ی شد. دردوردستها،چ شدند.متوجه تپه  ها که برفراز  تپه دیده م ها آنمثل تانکهاوتو
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ی  ست که درموقعیت خطرنا شدند. مرمیها ازآن جامیامدند. دا قهای سر دیده م ب

ر شد. فکرکردکه دیگر  ش داشت، پر م که به خاطرنجا ی  قرارگرفته است. امیداند

دف گرفته بودندش. چنگ نمیتوانداز  ست چه کند.  ان شد. نمیدا اند. ح آنها خودش را بر

اری از سرش را که ب یچ  دندش. دید ش لند میکرد، م ست. مرمی تفنگش به آن دس ساخته ن

یجا یچ کم سید. تفنگش  د. فکرکرد که نباید فرصت رااز  نم ش انجام د ست برا دست نمیتوا

د. ش رسیدند. باردیگرخودش کنخ ازجابرخاست، جست و  بد اازعق لوله  ان به دوش شد. 

ن انداخترا ند:. مرمیهااز به زم  الای سرش  میگذش

نند.با«  وا م  » مرمی دافع 

 خودش تصمیم گرفت:با

س نمیگردم. مرگ حق است. آدم یک بار «  ی. رچه شود، شود.  ی زنده  ی،  د. زنده  سلیم میم

شوم. خوب است که جسدم را ند.نم  » بگ

ن خورد. باز  د. به زم م برخاست، دو م باز د. مرمیها باسرعت اورارخاست، باز دنبال دو

ن خورد. دردمیکردن م محکم به زم ی دست شد. باز نه اش احساس کرد. باوارخطا دیدی را درس

نهء لهای سندی خامکدوزی سرس نه اش برد. دیدکه مرمی خورده است. ازمیان   به سرس

ش  ا د. سُ پ یدخون جوش م لهای سندی س ید،  ای س لهای سر خامکدوزی ند خ شدند. 

ید سندی به خون آ ک شدند. خیغشته شدند. مثل رنگ انار، سرش چر س ش تار د. چشمها

ی در  ن افگند:صدا  دلش طن

س نمیگردم.«   » س نمیگردم، 

ه خودش حرک داد.ازجابلندشدو  د. مرمیها از باز رسیدند. این بار مثل ش عقدو سه قدم دو

وا جسم سبک و  ی به  ی وجودش را ی وز ن خورد. درد شدیدوکشنده  دومحکم به زم پر

ی سقوط کرد. آسمان  اسرعت آن سوی کوه سیاه وخاکس م چرخیدو فراگرفت. آفتاب 

مهء یدشد.  هء انار آسمان  س ید سندی خامک دوزی پرشد. با لهای س ش با  مقابل چشمها

هاچرخیدن گرف ش خا بودند. چور زان شده بود. دستها ی آو ل انار به شاخه  ش نبودند. ت. 

دن آغاز  دندکرد. باران خون، شکستباران به بار ها میبار ای چور ه نظرش آمد.  .ه  هء انار با

ا ادرشاخه  ا سیاه سیاه شده بودند. درختهاسوخته و بودند. اناانار ه بودند. پدرش به سیار

رش بنظرش آمد، مادرش به نظرش آمد  فت ساله اش رادیدخوا دخ  ،ه نظرش آمد، برادر
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سته بودند.  ای شان را دند. کمر له ووارخطامیدو دند، با  مهء آنهامیدو خاله اش رادید. 

د:در  اد م ند. پدرش فر  دستهای شان تفنگ داش

هء مارا«   » سوختاندند.با

 میکشید: مادرش جیغ

هء اناردر «   » گرفت.با 

مهء تمام زارآدم،  زاران  اپرازآدم شدند.  ا، کوه  مثل پدرش، مثل مادرش، مثل  آنها تپه 

ر  مهءو خوا ل انار بودند.  دند: برادرش، مثل  اد م ند. دوان دوان میامدند، فر  آنها تفنگ داش

ای ما!«  ه  ای ما، با ه   » با

ه کنان  رش گر د:خوا  میدو

ل انار...«   » ل انار، 

ه  ابا ه  مه جابا سوختند.  شدند. توفانهای  ی انار بود، شگوفهام ر م ا پر

مهء آنهامثل  خاکس دیوانهدودو  ند.  مه تفنگ داش اپرازآدم شدند.  ا، تپه  شده بودند. تپه 

مهء شان خ ودند. ل انار رادرش، مثل  رو مهءپدرش، مثل مادرش، مثل خوا  شمناک بودند. 

ادشان خش دند:مناک فر  م

ی !«  ی  زنده  ی،  ی، زنده  ی زنده  ی،   » زنده 

 ، مه چ ودودناگهان  ا میان خاکس ا ای انار، درختها، آدمها ودر ه  مه جا با فرو رفتند. 

ن  ای بزرگ اززم امثل کوه  مه جادودیرنگ شد. خاکس ی به خود گرفت.  رنگ خاکس

ا وا جداشدند. دود مه جابه  ای سیاه. توفانهای وح  ودیوانه ابر شدوم بردند.  ، ابر

یرنگ  مه جاخاکس ودودنا پدید گشت.  درمیان خاکس مه چ وخاکس ودود دنیارا بلعیدند. 

ید، دیگر  ش ی  ی احساس نکرد.شد، دودیرنگ شد واو دیگرصدا  چ

 ختم                                                                                                                                                       

  خورشید ی ١٣٥٨
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 مردی که خودش را کشته بود
  

 

ار            ستم به خودم بقبولانم تا شوم. دیگرمجبورن ال استم ازاین که راحت م ی خو را ا

م.که  خوشم نمیایند،  م برای مردن وازاین خاطرخوش استم،  آماده  انجام د ی میگ

 خوش. احساس میکنم که بالاخره نجات مییابم.سیار 

شود   یآن چه را که بایدمرا بکشد، خورده ام. خدا کندبکشد.  اه زنده   که باز زنده بمانم. آن 

م داشت. به این طرف و  ، ک قات استم که آن طرف اتاقم مینگرم. احساس میکنمبدتری خوا

مه تصورکنندکه  م آثاری ازمن بماندکه خودک ام راثابت کند. خداکند  راکشته ام. نمیخوا

ند. وحشنا ان مرده ام. قلبم م س ازانجام قتل گ ده استم. مثل یک قاتل که 

دبااحتیاط فرار    کند.میخوا

ی که  کشم ومنتظرمرگ بمانم. منتظرمر میدانم روی تخت خواب دراز درست است.  مه چ

اتاق راخفیف دعوت کردخودم آن را ه ام. روی تخت خوابم درازمیکشم ونورچراغ تی روی م
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ره و  سازم. نو خو دلپذیرآمیخته بانو دل به سقف یجان سراپایم را فرا گرفته است. م

ی که باید   اتاق چشم ا ی، تاحال تابلیت  ی ، تاث مرا بکشندمیدوزم.  نکرده اند. خوب، وارخطا

ادر  ست. بالاخره تابلیت  ش اری خواارن ند کرد. سرانجام به آن چه که ازدیر زمان آرزو

م رسید. با ن من خودم راداشتم، خوا م یک باردیگر، آیاچ تصفیه ناشده ب شم. باز میاند

چ  زندهو 
ً
ی نمییابم تصفیه ناشی مانده است؟ یادم نمیاید. اصلا ی رادرزنده  یچ چ ده ندارم. 

ن باراست با ش بکشاند. آه، اول حساس میکنم که زنده گیم چه پوچ سرفرازی اکه مراسو

و راحالا  .ن ت بوده استمیاوسردو  ا این سردی و   با تمام جسمم لمس میکنم.گو

ی میایدزند رنا ه وز ن، ت ی به نظرم وحشت سنگ الش تا کنون در که مراه  ی، دیگر چن میفشرد. 

 نمیفشارد. اورا
ُ

ی وارخطا وسراسیمه است. خ ون ساخته ام. به نظرم میایدکه زنده  رد وز

ش داداز  یچ تصور نمیکردکه من بالاخره این تصمیمم شکس که من برا ه ام، وارخطاست. 

ی و  د. ازوارخطا ده راعم کنم. خنده ام میگ د، وحش ی خنده ام میگ ی زنده  سراسیمه 

نده  دست شسته ام. به است، سیمای فر مه چ د. میخندم. حالادیگراز ی به خودش میگ

نم. خودم را ت ی میب ندهء زند رگونه احساس و سیمای فر م: از زه مییابم. میگو   غر

ی از شکست خوردی. دیدی که آخر «  ا ال ترا ندارم.خیال میکردی که من توان ر   » چن

ون تماشامیکنند. چقدر  ز اتلو مسایه  شنوم.  ون م ی رااز ا نه  حوصله دارند.صدا به 

ون ای مُ  ز ه بلنک تلو ، دمیخندندو ای غم انگ انق یق پیپنه  دیگران از  کنان و

ند. از دور  اصدای آوازی میگر یک ص آوازمیخواند.  دس لی ره دار میاید. مثل این است که 

  عمق دل میخواند:باسوزدل  میخواند. از 

ی، سرد«    » من...است خانهء خورشیدمن کجا

ایدشایددر  ی م یک ص ز ی ازدرد ،لی ن حالابه دنیا آمده  زایمان ناله میکند.ز م شایدطف 

ی میخواند. به نظرم  ره دارشایدازدلتن یک پیچیده است.  لی ل ادش درد است وچیغ وفر

ی  ن میانداخت. اماحالا دلتن ن صداطن م م  میایدکه تا قبل ازاقدام به خودک درقلب من 

ی ندارم. به خورشیدی نیاز ندارم. به نظرمو  وده و سوز وگدازوآوا  غصه  وچ ز پردردعسکر ب

ند. طف به دنیامیایدو میاید. ز وم. چه لذت مسرتی چیغ م ن، من م باری دارد، سوی مرگ رف

ی تا مهء آن چه راکه به نام زنده  م بود ، قبول کنون برمن تحمیل میکرده انددیگرمجبورنخوا

مه اش یک فاجعه بود رمن تحمیل مه  ،کنم.  شد. دنیاو اش باری بودکه با زور ی حالا م زنده 

ی ره میایند. دنیا و زنده  شنامه است وما ممثلا  به نظرم به نظرم م آن  نمثل یک نما
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یولامانندی که    که ای  شود، بازی کنیم. دایرک اداده م ی را که ازسوی دایرک  ا رنقش  ناگز

 
ً
را شود. ظا ا احساس نم   موجودیت آ

ن بار  اری راحالا اول ن بار مطابق می است که  که مطابق میل است ل خودم انجام داده ام. اول

ی راکه بایدمرا بکشند، به میل ورغبت خودم، به ارادهء ا خودم  خودم عمل کرده ام وتابلیت 

م مُ  اه خوارد. فردا، دیگران ازمن، از خورده ام. امشب خوا ی من آ ا اه شد. وقندر  آ

ند شد که دیگر من ازچنگ زنده  ی که کرده ام، خوا ارخو انه  یده ام. درتمام زنده گیم ی ی ر

ع  شوند، بلافاصله مراما شوند. اگرخ اازاین تصمیم من خ سیم. آ ن است. امامی م

اری را یچ  ی حق ندارم،  رامیدانم درزنده  ندشد. ز میل وخواست خودم انجام  مطابقخوا

عدم ظه  . خوش استم که چند  م، ح خودک م د ه میکنم. میخوا رگ ومردن را تجر

مهدر  ست که  مم که مرگ چگونه چ ی خود بف ن دقایق زنده  ت ا از  نء زنده جاآخر آن 

ر  قابل تحمل ح به  ارغ ر زازآن به  ه خاطرگر سراس دارند و ند. تن در گونه    مید

ن طوردچ م شوند. شایدخوابم آمده است. شاید ن م ایم کم کم سنگ م. شم رحالت خواب بم

ر  ی تا کنون  ی؟ ازکود   است.   اری را که کرده ام، مطابق میل خودم نبودهآخرتابه 

شودو  رمقابل نظرم مجسم م ا یادم میایند. ش دآدم ا، دو ا، تلاش آ یدن ازدحام آدم ن وت

ر  شتابند.  رسوم ت  ا مطابق میل خودعمل نمیکنند. ازمجبور مهء آ ابرای چه؟  ه ک اری آ

وند، به  ی که م ر جا ی؟ خودم راخودشان نف نم میکنند،  م شده زنده  نم سد. این  میب

ند و م س م میا ش رو ی پ ا ر، آدم   سند:یمیان ش

  » اسناد.« 

سم: م می ا پدرشان را کشته ام. من  نند که گو م میب ا طوری سو ان میمانم. آ   ح

  » چه؟اسناد« 

ی  ن خصومت آم ند:با    میگو

  » چه؟ اسناد تنفس...اسناد« 

ان به سوی شان نبا ان ح ن عذر زح ا ر ی اه میکنم. میدانم، منظورشان رامیدانم. ناگز آم

م:   میگو

  » حال نگرفته ام.اسناد، اسنادتا« 

ند:   میگو

  » س پول، پول بده.« 
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ند. قانون زنده ا  راست میگو دازم، مرار ول ب دازم. اگر ن طوراست. بایدپول ب م ی دراین جا

ی پرمشقت وسراسرفلاکتبارفقط به  ه خاطرتنفس، زنده  ار وا.  میکنند. پول به خاطر تنفس از

ن خودشان واراب وا.  اکه  تقسیم کرده خاطرتنفس  ند. ای وااس م اجاره داران  اند. شاید 

ند، اج ول اسنادو  ی میگ رفضا ن خود تقسیم کرده اند. از ند. فضاراب وااس ان اجاره داران 

و که میگذری، باید ، حق ال وای آن تنفس میک دازی. به خاطراین که از دازی، پول ب ا ب

ار  اه حق به خا ،ک و پول پیدا کباید ، پول نداری وآن  ار نک . اگر طراین که تنفس میک

. آنداری از  ار ن وا تنفس ک ه  ندو ی. مردن کجاست. می   میگمارندت.اه میم

م وم، باز ش م ا پدرشان را پ ی که گو ا  باشم، خشمناک مقابلم پیدا من کشته مان گونه آدم

شوندو  ند:م   ا تحکم میگو

  » اسناد.« 

ر  م:ق   آلود میگو

ر «    » قدم اسناد.این چه حال است، در

ا خشمناک  شوند:آ   م

  » اسناد نگرفته ای، پول بده.ست. اگر این قانون ا« 

ن اسنادمیدانم بایدبه خاطر  واگرف مراجعه کنم ء تنف کشور به اداره، به خاطراجازهء تنفس 

ل کنم  ن را تحو وای یک مدت مع ی تنفس  شه  م:و و پول پ ند. میگو ا برایم سندی بد   آ

  » دیگر پول ندارم.« 

ناک  ا غض ند:آ   میگو

.س حق نداری «  وا تنفس ک   » از

شوم و  م:ی حوصله م   میگو

اری میکنید، بکنید. من دیگر «    » ول پیدا کرده نمیتوانم.ر

ند:   پا مید

  » به زندان میافگنیم.ماترا« 

سم:   می

وارااز وای زندان تنفس وق از «  ید؟کردم، پول    » ی میگ

ند:میخندندو    میگو
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وای این «  وای زندان با ی راانجام مید ودر دیوانه،  ای شاقه  ار مقابل جافرق دارد. آن جا

.   تنفس میک

شود. مردچاق وگوشت آلودی است. میخنددو  بت مام گذری وارد  د:ر   میگو

ید، پولش را«  م.آزارش ند   » من مید

گذر  د. من به ر اپول مید م:مردبه آ   میگو

دازم.«    » من نمیتوانم پول شمارا ب

  میخندد:

سی«  . من اتو ک آدم ساده اس م.ار   » زتو پول نمیخوا

ید؟«    » س چه میخوا

  » ار.« 

اری؟چ«    » گونه 

د.ر «  اری که دلم میخوا   » گونه 

ر «  م.امامن نمیتوانم  . ورنه به  اری را که مطابق میل شماست، انجام د دان زنتومجبوراس

  » م نداری.خوا رفت. ح حق خودک را

ی من ازنزدش  ا برسندومرا نگذارند که اززنده  سم که مبادا آ زم. حالامی فرارمیکنم. میگر

ار  م.  رچه زودتر بم دلم خوش استم. لاف قانون انجام داده ام. امادر خنجات یابم. آرزومیکنم 

اچه دیگر اری که آ ر ند، نمیکن، تنفس نمیکنم.  ومبخوا ار، .م. به زندان نم خودم را ین 

اه که مُ میکش داست که به خاطر م. آن  سیار واردم، دیگرچه میکنند. آخر ، یک تنفس یک دم 

ی کنم.عمر    ه میل دیگران زنده 

شوند. خوابم آمده است. خواب بر  م ایم سنگین من غلبه کرده است. خوب است شروع چشم

م شد. ازکجامعلو مُ  اری مجبورساخته نخوا یچ  ه  . دیگر م که حالا ردن است، شروع خودک

ش از  م تا پ م. خدا، خدامیگو م نگذارندکه بم ا،  آمدننیایندومرا م. تابلی ا بم آ

ار خودرا بکنند. اگر  اباید سند.تابلی ام سند، ظالم    ی م

  

***  

ارمانده است. دیگر  شنوم. ... مرده ام... قلبم از ی را م ا تنفس نمیکنم. نفس نمیکشم. اما صدا

ا، مردی  د:صدا  د، چیغ زنان میگو  مثل این که بیانیه د
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ارخلاف قانون و «  ید که اوخودش را کشته است و مهء تان مقصراس مقررات جاری ما شما 

  » انجام داده است.

ند:دوسه نفر    ا صدای لرزان میگو

یم. به خداماخ ماخ «  یم.نداش   » نداش

مان صدای خشمناک و  شنوم:باز   آمرانه را م

ی «    » است.شماگناه دیگر بیخ

اعذرو  ایآ مسایه  شنوم. ازخاطرمرگ  زاری میکنند.  ای شان رام ه  ند. صدای گر من اس

ی، از  عدمن  ه میکنند.  مان مردترس گر د:،    خشمناک دستور مید

ارا«  یچ کس حق نداردباین  ع خو ید، به زندان.  دک کند. نمیدانید؟ خودک 

زاز  ال ما، گر زازچن ین مجازات گر ت ه  ای نزدیک او مسایه  ی، شما زاززنده  ار، گر

ار  ید شد.و   ای شاقه محکوم خوا

ان میمانم. نمیدانم چه  ا و ح ا، زن  هء مرد سوزد. صدای گر ام مسایه  چه کنم. دلم به 

ند: ه کنان با عذرو زاری میگو ا گر شنوم. آ ارا م مسایه    ای 

م، ما«  م.گناماگناه ندار   » ه ندار

شود. دیگرنمی ا بلندم ادآ نند. چیغ وفر اراباشلاق م توانم تحمل کنم. به احساس میکنم که آ

ا یچیده درکفن استم. آه، چشم نم درون تابوت و شوند. میب ایم بازم م. چشم  یم حرکت مید

نوز  له بر میتوامن  ا باشم. با  ده چیغ میکشند:نم مثل زنده  مه وحش م.    میخ

  » رده زنده شد!آی آی، مُ « 

ی کهو  ا م دنبال آ زند. من  سند و شلاق به دست دارند، میدوم. شلاق داران    مه میگر م می

دو  م رامیگ سد. دم را شود. اوازمن نمی رابرم پیدا م زند. ک در سد:میگر   می

  » اسناد؟« 

م:   میگو

ی که من یک مُ «  وا تنفس رده استم، دیگر نمی   » نمیکنم.از

  میخندد:

ار «  اخوب  یم.ماازدیوانه    » میگ

ک میاندازند. تلا چندنفردیگر  ایم او سند. به دس یابم، چنگ شان نجات  ش میکنم ام

م با زنج  ایم را زم، پا م بگر نم:میخوا ندند. چیغ م   می
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ستم، من خودک کرده ام، من مُ «    » رده ام.من دیوانه ن

ا ی آ ی پروا   میخندند.با 

  پایان                                                                                                                                             

  ابل١٣٧ .                                                                                                                                       
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مسایهپ   مرد و زن 
 

 

مرد، مضطرب ونا آرام از           نپ ا  لک ن  جادهو به خانه  گ اه میکرد. اندو ک ن ای تار

ی و و  شد. تار م ش فزون ظه آشفته گ ر ک میامد. سکوت شب به نظرش ترسناناراحت بود. 

رچه زودتر  یده بدمدلش میخواست  رنگ. به دس ه شد. آسمان سیا ی بود و  آسمان خ ستاره 

سید یبه نظر نم ی ش امرده اند. صدا مه . به خیالش آمد که امشب ستاره  شدو ده نم

امرده اند واشباح   جارا مهء صدا ی فراگرفته بود. به نظرش آمدکه  سکوت و خامو خوفنا

ک رفت وآمدمرموزو  ای خاموش وتار ی درکوچه  نا ست، وحش دارند. به آسمان که مینگر

مد که چه ی نمییافت تا بف ان شد. گمان کرد ستاره  ش وقت شب است. ح ا که امشب چشم

نند. به حدی ض ارا بب  عیف شده اند که نمیتوانند ستاره 

ا ن آ ل پای ی که باسه کودکش درم ست چه کند. ز شنمیدا ن بود، وضع بدی داشت. کرایه 

ر  یایدوازخانهء ظه میمر ازشدت دردزایمان  ش زودتر ودتاز مردمنتظر شد. پ دوزنده م

ر  ی بیاورد. شب وش  مسایه خ
ُ

ی به نظرش خ ناک آمد، در فته درتار خا ووحش ش دلش ب

  گفت:

  » پیدا کنیم؟دراین وقت شب موترازکجا« 
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رهءنالهء دردآلود شد. ترس ودل یده م ظه ش ر مسایه  مردرا میازرد. با  کشنده زن  ی پ

ا ش راداشت. با ز ظه انتظارآمدن کمپ ر ی  شید:بیص   خودش اند

یم. اگر «    »چاره ندارد، به شفاخانه می

ابه گوش رسیدکه باسوزوگداز  ی ازدور نگ معمول مراسم عرو صدای آوازخوا دردآلودی آ

  را میخواند:

م از «    تو و  این ولایت منبیاکه برو

سته برو  سته برو ماه من آ   آ

ومن دامن تو   »تودست مرابگ

ام سکوت و  اره در ی شب بلعیصدای آوازخوان دو مردتار م ر ده شد. صدای آوازخوان حال پ ا 

ظهء کوتا به  .زد اکشانید. در ارش رادگرگون ساخت وخیالات اوراسوی گذشته  اف

ش افتادای جیادروز  امی که عروس  ،وان ن ای عرو  شه درش م ش.  به یادشب عروس

نگ حُ  رابه خانهء ن آ م ند،  راداماد می   میخوانند. زن انگ

مرددر    دلش گفت:پ

ی، دوست دا«  ن و ب دنیا س ا شدن، نالیدن، گر ن، ت   » مردن...ش

مسایه به نظرش نمودارشد. اورادر  عرو  لباس عروزن  نگ حزن انگ لوی داماددید. آ

ش تکرارگردید. عروس وداماد ای خم مثل این که در ذ ی بروند، باسر نا و سوی دنیای وحش

ند. صدای آواز خوان ب ام برمیداش نگ با سرود عرو  یده شد:ما   اردیگر ش

ردو بیمار «  م که  ی برو م.جا   شو

   » غم تو.زغم بیک ومن از توا

ای  ش فروکشید. به چشم خامو خوفناک شب بازصدای آوازخوان رادراعماق خو

مرد ای اشک حلقه زدندپ مسایهقطره  ش زد. باززن  ش را ن ا قل به نظرش   . غم جان

مرد که انباشته ازغصه بود، در مجسم شدکه ازدرد پیچ و تاب    دلش گفت:میخورد ومینالید. پ

ی دارد...دنیا«  ا   » ب باز

ش رسید. صداراصدای گر ا مسایه بود. غم و شناخت. صده طف به گوش  ای طفل زن 

مردرافرا گرفت. به خیالش آمدکه صدای طفل از  ی قلب پ ش یده درون غصهء ب چا ش

ش  ا ب ه  شود. گر ندوناله کنان م س مزمان میگر مسایه  زن  به ش شدند. سه کودک ش

اد م   دند:فر
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  » مادر، مادر!« 

ان  هء کود د. به خیالش آمدکه گر ش م مردران ای بران قلب پ امثل تیغ ه  صدای گر

مسایه از  ش فشرده شوصدای زن  شوند. قل یده م ست چه کند. به درون چا ش د. نمیدا

ست چگونه؟ نظرش آمدک اکمک کند. امانمیدا ا درمیان چا افتاده اند ولازم بود تابه آ ه آ

سمیدیدکه از  اری ساخته ن ش  اه خودش راتادس یچ  شد.  حد ناتوان نیافته این ت، دیوانه م

ان به نظرش مجسم شدند:بود. به خودش و  ن گفت. کود ش نفر   ه زنده گ

ای معصومی! «     »خدایا، چه بچه 

ست چگونه؟ اض ی برساند. امانمیدا اکم شدند. دلش میخواست به آ ش ش ب ی قرار طراب و

ش پیدا شد:پرس در    ذ

ان معصوم را«  د؟خدایا، گناه این کود    » ی به گردن میگ

ان گوش باقلب پر  ه کود مد. صدای طفل نوزادغصه به گر ی رابف تازه  نبود. داد. میخواست چ

مسایه  ست چه رفت. ندردمیکشیدوتاکنون طفلش به دنیانیامده بود. به فکرفرو نوززن  میدا

ای انتظار  ظه  سکند.  مسایه دیوانه اش م مدکه زن  رچه زودتر بف اختند. میخواست 

ر  د.  ش راصداکندو ظه درچه حا به سرمی ت ز د:دلش میخواست باعصبان   گو

ش. «  یم ، بیابه شفاخانه ب    »کم

تزده از ماد. بازمنتظر آ کشی ست. ح   خودش پرسید:ند. به آسمان نگر

ا«  شوند؟چراستاره    » امشب دیده نم

مسایه از  زن  هنالش دردانگ مرد میان گر شد. پ یده م ش ش ا انه منتظر بیای کود ش ص ز

ا رگردد. دلش را غصهء تل فشرد. باز ی نالید:بود تا زودتر   دلتن

  » خدایا.« 

ی شب به  ش خلید:صدای آوازخوان بازاز ژرفای خامو وتار ا   گوش

یمار «  ردو ی برسیم که  م...جا   » شو

مردکه ص ی وسکوت شب فرورفت. پ اردیگردرعمق تار ش و به سررسیده بود، وطاق

از  ش ش را صدااین نتواب ست. ز ک نگر تار ل ه د اآمدو نه    زد:ست تحمل کند. نزدیک ز

 »!... ، کمپ   » کمپ

ی سراپای  رهء  ن روشن شد. اضطرا ب ودل ک ر انورضعیف  رو ید. را ی ش صدای پا

صدا ل ش ازد مردرا لرزاند. به خیالش شدکه ز ند:پ   م
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سر.سر «    » شد، 

ن بالامیاید. با ک ر ش با ی پرسید:دیدکه ز   سراسیمه 

، کجا«    » گم شدی؟کمپ

نه زن درنیمه راه ز ی راست  پ ش کنان نفس گرفت وقدخمیده اش رااند ش  ستاد.  اا

مرددیدو    ا ناراح گفت:کرد.سوی پ

  »حال دارد. بیچاره زن، بد« 

مرداز  ان خورد. وارخطااین گپ پ اشد. بات نه  م له ازز ن آمد. ک دردلش پ پای

  میکرد:تکرار 

  » چه کنیم؟خدایا، حالاچه کنیم، حالا « 

ی به کوچه شتاف ست. ک نبود. جزتار راسان نگر رسو ی ندید. ت. به سرک رسید.  چ

ان ماند، چه کند؟   ح

   

***  

   

وا          ی روشن شده بود. پحالا ش روی صفهء مردو اند شسته بودند. ز ن  گ حو اندو

ه ا مادرشان راصدا صدای گر شد. آ یده م ک ش مسایه ازدرون خانهء تار ان زن  ء کود

ود تاصبح  ست چه کند. منتظر شسته بودونمیدا مرد فرورفته درغصهء ت  دند. پ م

دو  رودبه م د. بدمدو   از دیگران کمک بخوا

ساخت. ک در  ناراحت م ش ند، اوراب ان که مادرشان رامیخواس هء کود دلش صدای گر

  گفت:

اد بکشند، مادرشان مرده، مادر «    » شان... بگذارفر

م ای پ ش رامیفشرد، از اشک لو غض  ه و شدند. درحا که گر ش   زن پرسید:ردب

شاوندان اورا ؟توخو شنا   » نم

زن با  یپ   پا داد: ن پرغصه 

  » ولایات آمده اند. ی، نمیدانم. از « 

ان بودکه چراصبح  ی روشن شده بود. اماح وااند تزده به آسمان دید.  مردباردیگرح پ

شود. چراملای  د؟ به خیالش آمدنم دآذان صبح رانمید اذب دمیده است. م یده دم  که س
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ن آمد. با ش   دقتروش به نظرش دروغ شنود. به خیالش تاادادگوش فر ب شایدآذان صبح را 

نوز ازمیان سکوت وخامو خوف انگ  شود: ،شبآمدکه  یده م   صدای آوازخوان ش

م، توازغم بی«  یمارشو ردو ی برسیم که     زغم تو ک ومن اجا

سته برو....  سته بروماه من آ   »آ

مرددیگر  ست منتظر پ ده به ماندنتوا . ازجابلندشدوجانمازش رابه دست گرفت. درحا که 

  خودش گفت:آسمان میدید، با

شود. «  ست، صبح نم ب شب ارا،    »پرورد

عد ست:و ش نگر   سوی ز

رش درکدام ولایت عسکر «   ی که شو   » ؟استنمیدا

ه زن پا داد:   پ

   » به جنگ فرستاده اند.ی، نمیدانم. خودش میگفت که اورا« 

د ش راپاک کردوآرام آرام سوی م ا مردباگوشهء دستارش اشک   به راه افتاد. پ

  پایان                                                                                                                                                                          

  خورشیدی    ١٣٧٠ –ابل                                                                                                                                     
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ناک مردی با چهرهء   وحش
 

  

  

ظه از         ر د.  ش نمی شسته بودوخوا ون سلیمه روی تخت خواب  ن به ب لک

به نظرش ترسناک میامد. نورکمرنگ مهتاب، درختها مه چ ست.  ای  و  مینگر سایه 

ش راافتاده روی حو  ی میبخشیدند.اضطرا ناک یک پایادش  فزو اه مردوحش ناخود آ

او  ش مجسم میگشت. به چراغ اتاقش که روشن مقابل میامد، چهرهء خوف انگ چشمها

اه می م به نظرش دگرگون مینمودندوازحادثهء بود، ن کرد. به اشیای  اتاق میدید. اشیا

ایت میکردند. صدای چِر  ی ح ای دورو چِ وحشتا سید، به ش به رکهاکه ازخانه  گوش م

ر  خیالش ی اختیار ای مضطرب وسراسیمه اش  اه  دند. به خوفناک میامد. ن طرف میدو

ان میدید. نمدو  ان ح ست چه کند. کودکش که روی تخت به خواب رفته بودند، ح یدا

ید، از  ش ون م ی از ا صدا ن ا ای خوف انگ . به میان درختهاوسایه  حو

شدک میان درختهادزدانه راه خ ود. با خودش گفت:یالش م  م

مسایه راصدامیکر «   » دم.اش دخ
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ن  مسایه راباخودش نگهمیداشت. ازاین که امشب چن رش نمیبود، دخ ی که شو شبها

مان مردنکرده بو اری را اه به یاد  ردم ناخود آ ی میکرد.  شیما ناک د، احساس  لنگ وحش

مسایه میافتاد  غصه واضطراب  میفشرد. تصمیم گرفت تابرودودخ  ش ودلش راب

ش یارای  ا ون راراصدابزند. اما پا ن تاب ون ندرف ون برود. از ست ب ند. نمیتوا اش

ش آن جاآمده است.  ها ناک باعصاچو مان مردوحش وحشت داشت. فکر میکردکه 

د:فکرکرد، را جزانتظاروشب زنده داری نداشت. کوشید س د  تا خودش را 

ست.«  یچ گپ ن سم،    » بیهوده می

ش برخاست. میخاز  ی قدم جا ظه  ن شده است. واست  سیارسنگ بزند.احساس کردکه 

ش آن سوی اتااین سوو  د. به ق به قدم زدن پرداخت. میخواست ازترس واضطراب درون ا ب

ی که روی دیوار ست. عکسهاعکسها ناک آمدند. به عکس م به نظرش ترسابودند، نگر

رش دید. از  رش شو ده آمد. شو ده به نظرش وحش عکس ترسید. عکس به نظرش وحش

رش اورا دش آمد. لباس شو ناک جنگ انداخت. آمد. از لباس او ا ی وحش نه  به یاد 

ید. زودازکنار رعب انگ راکتها ن، باروت، انفجار... صدای مهیب و خو  مها را ش عکس و

ی راگشود. گذشت. به الماری نزدیک شد، ک الا کرد. کتا ی را که آن جا بودند، ته و تابها

ی  واند:راخ خطهای صفحه 

 » جنگ برای چه؟« 

ی که با رو شده بود، بدش آمد. کتاب راباآن ازجمله  ست:رو  له 

رچه که باشد،«  ناک است، مثل... برای   » وحش

ناک  ارهء جنگ، وحشت ومردوحش ناک یادش آمد. نمیخواست در چهرهء مردوحش

ار  سید. اف می مه چ شد. از یبیاند م به سراغش میامدند. به  ترسنا ی 

ارترسناک با کتابهابازی میکرد. به خیالش آمدکه کتا زازاف ن شده اند. قصدگر م سنگ بها 

ن مثل سنگی مرده. مثل سنگ ی تابوت. به خیالش آمدکه درون این کتابهای سنگ

 وحشت وترس انباشته شده است.از 

راولناگهان عک از  رشو ی افتاد. تصو ش. دلش پرغصه میان کتا رفعل ش بود، برادرشو

ناک در   دلش گفت:شدواندو

 » اش نمیمرد.« 
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ش اورا ه ماند. پنچ سال پ رخ ه چشمهای تصو ا به خبه عکس و عد ده بودند.  اک س

ر بابرادراو  ش ساختند. ازرسم ورواج ازدواج کرد. خناگز ودش را نبود، راض

 ننگ و ناموس:گفتندواز 

ست زن جو «  ی پدر خوب ن ا ست بچه  ی مثل تومجردبماند، عیب است. خوب ن زرگ ا

 » شوند.

ر  ش گشت:ازچشمهای تصو ار یافت. به ذ  الت کشید. خودش را گنه

 » نا آرام باشد.شاید روح او « 

ی ازاو  ماند. گپها سته بودوفادار  ادش آمدند:نتوا

اه چه خوا کرد؟مُ اگر «   » ردم، آن 

ا گفته و   بود:سلیمه بار

 » میمانم.تاقیامت به تووفادار «  

سید. ازمرگش واز  شه ازآینده می م ساخت.  ع نم مرگش عداز این که امااین گپها اوراقا

د کرد.  سلیمه چه خوا

ای عکس شرمید.  اه  فت ودعا میخواند. ازن اوم ش سرق ا به باکود ای چهار ش روز

رابراومقصر  به خودش را در سته س  افت. چندین چهار ش ی شده بود که سلیمه نتوا

ناک یادش آمد. چهرهء برود. مردوحش دا شد. به مرد مقابل نظرش پی بودسرق

ش  تکیه داده بود، سوی سلیمه میدید:عصا ها  چو

، تو، تو «  اراس .توگنه ار اس  » گنه

ان خورد. ه فکرفرورفت. چه میکرد؟  ترسید. ت اره درلای کتاب گذاشت و یچ... عکس را دو

ناک دیوانه سان و  رود. مردوحش او سرق ودکه دراین وقتها کم ر مه جا سایه وار ناگز اورا

ه روز  ی مبدل شده بودکه روز ه دردجانفرسا ی او ناک درزنده  دنبال میکرد. مردوحش

 روحش رامیخوردو اورابه انزوا میکشانید. وجودش را
ُ

ی خ ی، صدا ساخت. صدا م ردوخم

یده از  ن دید. دقیق شد. بهون ش لک ان خورد. مثل صدای پا بود. وارخطا سوی   شد. ت

ون انباشته از  ی شده است. ک در اشباح خیالش آمد که ب نا  دلش صدا زد:مرموز ووحش

 » ون ک است، ک است.در « 

ناک آمده است. سراسیمه نز به خیالش آمدکه او، مرد ن آمد. به خودش وحش لک دیک 

ون رابا دقت ازنظرگذراند. باجرات   خودش گفت:دادو
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ی «  ست، چ ی ن مه جا چ ست.  ست.ن  » آرام

د. یاد ش میلرز شست. کم کم بد ش نمیکرد، برگشت. روی تخت  ا ناک ر مردوحش

ی نالید:بانا  توا

بت است.«   » خدایا، چه مص

ن باردر       به، ستان دیده بود.  یق اورااول اک روزچهار ش م کم ش. شاید  زدوسالدوسال پ

امی که به ق ستان سر  ن شد.  ه روشد. آن قم ناک رو رش رفته بود، بااین مردوحش شو

ش با ا شسته بود. کود ش  ا ، باکود پدر روزکنارق ا وخاک ق زه  شان بازی سنگر

رنظردمیکردن ناک شدکه ازدورآنهاراز ظه بود که سلیمه متوجه مردوحش مان  اشت. د. 

بان پاء چهرهمردی با ش نبود. لنگ ت ناک، یک پا زان بود. چهره وحش ی قطع  شده اش آو

ی رنگ بود.  ان خورد. اش گلا ت ت مثل این که سوخته باشد. سلیمه بادیدن او

رکند و  ش راازاو ا  ه دلش گفت:زودن

ه، به آدم نمیماند.«    » خدایا تو

اری آمیخته با     ش پیداشد. حالت نفرت و ی برا ظه حالت    .حم ودلسوزیتر مان 

ر آرانا اوی غر اورا ا کرد. کنج ی رابر مهمه  ش  ی درقل وا میداشت  ظهمی مرموزوگن

م سوی این مرد ست چرا. چندین بار یب نتا باز ست. مرد دزدانه اه کند ،نمیدا به اونگر

ناک روی ش تکیه داده بودوآنهارا وحش ی دردرون سلیمه توفاآرامانه نظاره میکرد. عصاچو

ی وغرش تانکها اوج گرفته بو  مها وراکتهای جن ی مثل صدای انفجار ای  د. صدا

ا دو  اطیاره  ن میافگندند. ک ازمیان این صدا ش طن  میگفت:رگوشها

ست.«  ست، خدایا، آدم ن  » آدم ن

اوی جنون آم رسوی آرام نمیگذاشت. ترسیده بود. نمیخواست دیگی اوراحس کنج

مهمه او  ند. اما  م... به ق می دردلش توفان میکردواوراواب م، باز اه  یداشت تا باز ن

س  ش را ا ناک دیدوزود ن اه سوی مردوحش ا، بازناخود آ زه  کرد. به خاکها و سنگر

ی ی مانده استمیکند. برای او  گرفت. بیچاره، چقدرت است. به خاطرچه زنده  ، چه چ

ی؟ اما غی عقیده داد:چه چ  بلافاصله 

مه «  ی داشته باشدکه بااین  ی درزنده  ا م چ نوز ی بیهوده نباشد، شایداو شایدزنده 

م زنده است.بدبخ و   » حقارت باز
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اه نمیکرد. حی که ازنزدیکش    اش به روی مردن ستان  ام برگشت ازق ی اختیار مین گذشت، 

ا ارش ن ی داشت. دوتا به اوافگند. ازاین  سوراخ میان پوستهای شیمان شد. چشمهای 

ده ی به خودشار لهای  ش ش ن ان و ش نبودند. د ا ا وابرو نگ، مژه  گرفته ء گلاب

ش بودند. از  دهء رو نگ وشار ش آب جاری بودوروی پوستهاوگوشتهای گلاب د. میلغزچشمها

یه چهر  ت نداشت. به  ت نداشت، یک چهرهء اش، چهره اش به آدم شبا چ موجودی شبا

ود. دلش و  قابل تصور ش غ د. حالت ر یب وترسناک. برا ی تمام وجودش لرز قت انگ

ش راچنگ زد. دگرگون شدواحساس  ی وغصهء مرده ومرموزی قل ش دست داد.      افسرده  برا

ن بار سرش به کرد ست تصورکندکه سنکه نخست رگزنمیتوا ی خورده است.  گ حقیقت زنده 

ی را ن موجودی مبدل شود. احساس کردکه چهرهء واق زنده  ی به چن سا  دیده است.ا

عد سلیمه دیگرسلیمهء گذشته نبود. اضطراب و  ه  مان روز شه زجرش از م ی  مه  میداد. وا

ناک دنیای کرخت و  ان دادهاس آلو مرد وحش ی  داورا ت رنا بود وآن رااز ترس، خوف ودلهرهء ز

مه جامردیک پابا چهرهء عد،  ه  مان روز ش بود. انباشته بود.  از ون  وحشت انگ وق ب

امی که ازمکتب برمیگشت، اورامیدید ن فت، در بازار، درکوچه، درسرک و سرک  که آن سوی م

ش تکیه داده است واورا ها سته  دورتر، آن طرف کوچه روی عصاچو اه نتوا یچ  رنظر دارد.  ز

مه جابه ک ح به بود ن موجودی اورا دکه چن رش بگو م شو عقیب میکند. خودش 

ا تضرع وزاری دعامیکردتاخداونداوراازشر این موجود  ام نماز ن ست که چرا نمیتواند.  نمیدا

شست در بارهء دومی شید: وح وترسناک نجات د  او میاند

بت ازکجاشد؟خدایا، «  سان دلباخته ، مثو  عاشقاین مص ا
ً
اشد... نه، نه اصلا ل این که کور

رزهء  ست، یک آدم بدبخت و ...ن  چر

د. به  ارکه اوراازدورمیدید، سراپامیلرز ر تصمیم میگرفت بااوازنزدیک گپ بزند. اماچگونه؟ 

س که ا رود. از ش سرعت میدادوزودترمیخواست ازاودور سید، میگفت:زاو قدمها  ه ستوه م

 » خدایا، مرگش بده.« 

عداما ی  سوخت. چه کند؟ آدم بیگناه و  این، از ظه  شد. دلش به اوم شیمان م ت بدش  ن

ست. خداونداورا نمظلوم ش  به چن دعا سرنوش مبتلا ساخته است. نبایدازاو نفرت داشت و

ت دواند، عبادت میکرد. قران میخواندتا نفرت  ومیخ س ش خانه کرده بود، بی که  به اودرقل

ه گناه آلوده شده باشد، خداوندببخشایدش.  ه خاطرنفرت ازاو زدوده شود. دعامیخواند که اگر
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شد. با چهرهء  رم ش ظا یداری، اومقابل چشمها ش، درخواب و شه درعالم خیالها م

ش و  ها ناک و عصاچو  میگفت:وحش

، تو، تو «  اراس .ار گنهتوگنه  » اس

***  

 

که خورد. با  یدو ون ش ی مثل صدای پااز ب یدند. صدا امیجن ن دید. پرده  لک وارخطا سوی 

ستاد:له برخاست و   ا

ا؟ صدای چه بود؟چرا«   » پرده 

ستاده است. اشایدک وارد رسایهء درختهاا زخودش بدش آمد. حو شده است. شایداوز

ار یافت اری کند.  خودش را گنه ست  رش پنهان داشته است. شایداومیتوا که چراازشو

ار  ر وی اما د، ن رش بگو ادی که میخواست به شو وم میاوردوفر ش  ی به قل ناشناخته 

ش اوج میگرفت:در   درو

، ظالم وسنگدل. تو «  ، سنگدل، سنگدل...چرامیخوا به اوظلم ک  » سنگدل اس

سوخت.  دلش ن عددلش به اوم شدبه او و ش بند م ا ش  میخشکید. ضرری برسد. ز لو شد.  م

ان خورد. باز  م ت د شد. باز ارخوا ایت کند، گنه ید.فکر میکردکه اگرازاو ش سوی  صدای پا ش

ش  ناک شده بود. ک درگوشها یدند. صدای چرچرکها وحش ا میجن ن دید. پرده  لک

 زد:صدا

شسچرا«  ناک آن جاته ای، مردآرام   » ست، آن جا.وحش

ش جیغ بزند. خون از  ون دید. تصمیم گرفت با تمام توا د. به ب خت. اندامش لرز ش گر صور

ست چه کند. باردیگر ام ست. نمیدا ی آرامانه گوش ا نتوا ظه  داد. سوی تخت خواب برگشت. 

شن را که با آن سر  بان بود، کوشید  ید. دردلش گفتاز ه گر ش ی   :خودش دور کند. صدا

ست.«  یچ گپ ن سم،   » بیهوده می

مه  تمام و امااضطراب و  ش راوا دراز کشید. چشمها س ست. جودش را فرا گرفته بود. روی 

ی  ن بود. انتظارحادثهء ناگواری رامیکشید. خواب آمیخته باخسته  لک وشش سوی  تمام 

ش  سنگی میکرد. سرش ازدرد میکفید. احساس مینمود که اندابر  ن شده چشمها مش سنگ

 است، مثل مرده.
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ند. تا ا پرازتابوتها اس ردرختها وسایه  ن حو ز ون، در بوتها ناگهان به خیالش آمد که در

مه ج سته، صندوقهای نخودیرنگ مقابل نظرش آمدند.  مه جا تابوتهای سر ا تابوت بود، 

ی. از درز  ای متعفنها خون سر صندوقچو ی که میان آدم زده بود. بوی بود، بوی جسد ها، آدمها

ایصندوقهای سر  ا، جسد انیان جنگ، میدان پهناوری رادیدکه  سته بودند. جسد قر

ن وسرافگنده میامدند. باچشمهای اشک آلود، صندوقهای سپراز  گ سته بود. آدمها اندو ر 

ند دصندو رابرمیداش رش را، تابوت اوراازآن و می رش را، جسدشو ند. آن روزشو

ه جابردا ردندو ندو سته بودند. ازدرز صندوقها خون  خاکش مه جاصندوقهای سر دند. س

ای کوچک  اغذ ندو س ان میگر مه جاتابوت بود. زنان وکود سرزده بود. 

ندسرتابوتهارا ند چهرهء مرده بگشتا صندوقهارامیخواندند. حق نداش ایند. حق نداش

ان آواره وسرگردان به دو  نند. زنان وکود ند. ک را ارابب نرصندوقها میگش د. خودرا میجس

ای شان را  اد میکردند وگمشده  دند، ناله وفر ن م ند.به زم  میجس

شکنند. از  شکنند. خودبه خود م سته و  میان صندوقهایناگهان دیدکه تابوتها م خون آلود سر

ابلند ا، آدمهمرده  شوند. مرده  ند. م مه مثل اواس ا  ها چمه باعصاای خون آلود، مرده  و

ای شان سوخته و  وند. دست ندارند، پاندارند وچهره  ده اند. چشمهای شان سوخته راه م شار

مهءو شا مهء شان یک رنگ اند.  شوند.  ده اند. شناخته نم ادشا ر نند:ن فر  م

رتوست، «  ناک شو ن مردوحش م . اونمرده است، اوزنده است.  اراس سلیمه توگنه

رتو  » !شو

ن دید. شبح سیا وسطزنان از  جیغ لک د. سراسیمه سوی  ستاده بود. یک  خواب پر حو ا

ناآدم چهارشانه، مثل مرد ن رفت. سراپاوحش لک د، نزدیک  دک، دو کرد که . فکر میلرز

ش  د. اورادید. چشمها ون می نه اش ب اازس یدکه گو ش چنان میت باه میکنند. قل اش

ی در  ا ن گو صدا ش طن ا وتانکهای شها مها، راکتها،غرش طیاره  افگندند. صدای انفجار

ی ستاد.. اورا.جن ناک روی عصاوسط حو دید که ا مان مرد وحش ش تکیه بود.  ها ه چو

ش جیغ زدوافتاد. احساس کرد ان چاه سیا که میداده بود. سرش چرخید. باتمام توا

ش اوج گرفتند. صدای  ا درگوشها ود. صدا ا وتانکهای فروم مها، راکتها، غرش طیاره  انفجار

ی. از  ک خلای ترسناک که آخرش معلوم جن ، در فت میان چاه سیا ا سقوط میکرد، م رت

ن غرش تانکها و نبود ی ازدور دستها، ازمیان طن سید. صدا ه عمق نم فت و ای ، م طیاره 

ش رسید: ی به گوشها  جن
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ا«  ، توگنه اراس  » زنده است، زنده، زنده...!او  .راسسلیمه توگنه

ی احساس نکرد.ودیگر   چ

 پایان                                                                                                                               

 خورشیدی  ١٣٧٠ –ابل                                                                                                                                
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ش ی و صاح  ک
 

 

انبود ا ،صاحبم دیگرآن آدم گذشته  ش را   شده بود.مثل دیوانه  ا زانوا ا میخندید، 

ست ومرا  غل میگرفت و زار زارمیگر  میداد، میگفت:مخاطب قرار در

ارمارا، تو «  ن روز ی جان بب ریداک .امه چ ی   » ب

ا با  و
ُ
 خودش غ

ُ
د.م غ ی اختیارمیخندید. خنده اش به  م کنان گپ م اه میکرد،  به من که ن

عد شد. قهقهه کنان میخندیدو م ش ج ب  میگفت:تدر

اید«  .تو ی  » ب

ک روز   گفت:و

م وکینو «  و  » میفروشیم.امروزم

سپارمرکزشهرشدیم. کرا پراز  شروی فگندیده راکینوی ر ا، آن پ اه بزرگ شهر، لب در روش

وقتها ی میکرد، برد.جاکه اک  فروشنده 

ی که ازمیان شهر   ا یچکس نبود. در ی بود. تمام شهرخا بود. خا ازآدم،  آن روز، روز

ی و  اخسته بود و ب آرام آرام تمیگذشت، با خسته  ان داشت. در افسرده،مثل چشمهای جر
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ی من درون قفس. ص پ لب  احبم که حالش خوب نبود، روی دیوار صاحب من، مثل خسته 

ا  ه فکردورودرازی فرورفت. شایددر ه شدو ا خ ش میاشست. به در ا شید، به به گذشته  ند

سیار  ای  ن گذشته   نزدیک.م

سیار  ه  اکدل.صاحبم مردپاکد بود،  ش دیوق به اومیدیدم و گران میدیدم، پاکد اوراب

ار  ر ه که صاحساس میکردم.  ستاحبم به من میدید، به نظرم میامدکه او انه دل ش، به ی ه گ

ش رادر  اکدل ارصفای قلب، معصومیت و ش مینگرد. ان میدید. صاحبم کرا  سیمای منپاکدل

ی میدس داشت ودرنقاط مزدحم شهرمیوه  بود. به درآمداندک قناعت فروخت. آدم 

شدو  ه م اکه ضررمیکرد، به من خ روز  میگفت:داشت و اک

ار ما.«  ن، این است روز ی جان بب  » ک

ا وق غصه ودردی به سراغش میامد، بامن  ی که گپ تازه و رزما ود.  ن طور م شه  م

ش یک نوعدرددل میکرد. وق به من میدید، در  ی چشمها دلتنگ کننده وفرساینده  خسته 

ی فرسایندهرااحساس میکردم. به نظرم میامد ، اوراازدرون میخوردوشایدبه که این خسته 

ی مییافت. وق من در  ی دررنگ ورخش فزو ه روزافسرده  ن علت بودکه روز ش م چشمها

ی کسل کنندهءمان خسته  یکرد. به خیالم گی مدرون قفس روی قلبم سن ی را میدیدم، زنده 

ن گو میامد م ی کسل کننده روی قلب او که   م سنگی میکند.نه زنده 

خت ومرابا ش میاو فت، قفس کوچک مرابه گوشهء کراچ رجاکه م د. خودش میصاحبم 

م که از  ش  شد. ز م افسرده م شه مواظب حال من بود. اگرمراافسرده میدید، او صبح تا م

شده به رختهای دیگران را شام  ی فقرزده پ ارزنده  ر ول مییافت، مثل خودش ز شست و م

سید. سه بچهنظر  ند. به آنهام که ء قدونیم قدآنها مثل خودشان رنگ وروی زردوزاری داش

م آرام آرام از میدیدم، به نظرم میامد که  ی چشمهای صاحبم آنهارا درون میخورد. مان خسته 

ی من درون  ی مثل خسته  ی کشفس، فرساینده بود، طاقت فرسا بودو قاین خسته  نده بود. مد

ی درچشمها وصورت زرد  مان خسته  فتندو اسهء سرش فروم در  ش ش ب شدچشمها م

ی کسب میکرد.وز   ارش فزو

یده             یب وغر ازگوشه وکنارشهرش ی  ا اصدا شد. صاحبم که این درآن روز م

ارا  ید، از صدا ش سید:م ش می  ز

 » چه گپ است؟درشهر « 

ش قصه میکرد:  ز
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رروزآدمها«  مه جا، کوچه به کوچه، خانه به خانه جنگ است.  کشته درشهرجنگ است. 

شون رشب... م رروز،  شوند،   »د، آدمها پارچه پارچه م

ستم که چرا؟ صاحبم  با اومن نمیدا سردی این قصه  عدخو ید و ش زردی زده  باچشمهایرام

اه م د:یکردوشایدبا ز اش به من ن  میخواست بگو

؟ تو «  ی .می ی  » اید ب

م باخودش گرفت،              مر برخاست. مرا س ی خوب شده بود،از ک روزکه حالش اند و

سپارشهرشدیم تا کینو   فروشیم.ر

سیار  ا در سیمای شهر، درسیمای  کم شده بودند.شهرعوض شده بود. آدمها وموتر

ا نو عم ی و  آدمهاو ی خسته  مان خسته  شد. مثل  ی احساس م ی فرساینده  افسرده 

عم و  چشمهای صاحبم، مثل ی من درون قفس...  ی نبود کخسته  ه سوراخ سوراخ خانه 

ی در  اخا شده بودند. پرنده  سیاری خانه  رواز نمیکردشده باشند.  ان روی  .فضای شهر کود

ار شان رابا. آدمها، آواره و بامها نبودند اسرگردان کو چ و دند. روی جاده   ،کراچیهای دس می

ی ساخته بودند. ای  ار رف نقش و ن ی خون و سته   یخ

ر  زشده بودند. آدمها مضطرب ووارخطا  زر ای ر شه  ا وسرکهاپرازش سو میدیدند. کوچه 

شک ها، تانکها وتفنگهادیده م رسوکه میدیدی، تو د. به  دندکه پیهم  کینونمیخر

ن به شهر  میکردندوانفجار باروت وآ م نمیداد.ف   فرصت کوتاه تنفس 

ظه به من  ر اند،  ش راشتابزده م ا درحا که کرا پرازکینو نه  صاحبم با دیدن این 

 میگفت:میدیدو 

ن ک«  .ی جان، تو بب ی  » اید ب

ستاده بود. با یم به خانه. ک درکوچه ا ان خورد.دآن روززودبرگش صاحبم با  یدن ما ت

ی پرسید:  وارخطا

مسایه؟«  یت است   » خ

ش  میمرد، گفت: لو ش در مسایه که صدا  مرد 

 »بیاکه راکت خورده. « 

د:  صاحبم وارخطا شد، رنگش پر

 » کجا؟« 

ه پا داد:مسایه با  آوازآمیخته به گر
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ایت... به رضای خدا...زن و «   » چه 

ش خفه  لو ش در مسایه دید، شدو صدا ان به  ان ح ا کردوسوی خانه صاحبم ح به من ن

 رسید:اش نظرانداخت و 

ایم...؟راکت؟ زن و «   » چه 

اکردو فضا لته ب له کرا رار د. مرد ه در وی بود. سوخته بوی بود. صاحبم با ون حو دو

ادصاحبم از  عدناله وفر ی  ظه  م ازدنبالش رفت.  بلند شد. جیغ زنان به  درون خانهمسایه 

ن زد و کوچه آمد. م شست. سرش رابه زم ن  ان روی زم ست.ثل کود  زارزار گر

 گفت:که سراسیمه شده بود، نزدیکش آمدو  مسایه

ی نکن، قهرخدا«  ارش رامیاید. قدیوانه   » میکند.سمت وتقدیر

عدناگهان باعالمی ا خت و ش ر زغیظ دردناک صاحبم بازجیغ زد. خاکهای کوچه رابرسرورو

اد کشید:و  ی فر  خشم، با ناتوا

سوزد راکت...!«  ت   » خان

*** 

  

ه ماند. ازگوشه وکنارشهر          اخ شد. آن روزساع به در یده م ها ش صدای گرم گرم تو

 خودش گفت:درحا که برمیخاست، باصاحبم 

ی.«  یب دنیا ی،  ا  » یب در

ه اطرافش نظر  ستادو ا . به انداختا ی اختیارمثل گذشته  عد ست و ساختمانهای افسرده نگر

 صدا زد:دوسه بار 

 » کینو، کینو، کینوی تازه رسیده، ارزان شده....!« 

ان ش د. ک نبودومن ح رگزسرکهارامثل آن روزآن  کهدم که صاحبم چه میگو د.  گ کینو

ظه صدای گرم گرم شهررامیلرزاند ر ی. اماطور خلوت وخا ندیده بودم.  ا م  صاحبم ت

اپرداخت و  ابه پاک کردن کینو ید. مثل گذشته  ش ارانم عد مثل نمیخورد. مثل این که صدا

ی مقابلش باشد، پرسید:  این که مش

 » کیلو؟ خو، یک کیلو...چند« 

رچند ای فاسدشده ساخت.  ان ترازورابرابرسازد. کوشیدپلهء ترازوراپرازکینو ست م ، نتوا

 صدا زد:و بیحوصله شد
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رابر «  ن، زمانه آخرشده. ترازو شه!بب  » نم

م برابر  ای ترازورابا م کوشیدتاپله  ید. باز ست. سازد. اما نتو ومشت محک به ترازوکو ا

ا افگند و  ه در  جیغ زد:خشمناک ترازو رابرداشت و

 »!  » لعن

نهء ه ماند. مثل این که  اخ ی را دیده باشد، ناگهان جیغ کشید: به در  تازه 

 » خون، خو ن!« 

ش کلان کلان شده بودند:  به من دید. چشمها

ا، خون...!«  ا، در ؟ در ی  » می

ا ازسوی در  دید. قهقهه کنان خندید:و

ای بدبخت...«   » ای در

عدبا اد زد:و ی فر ا جنون آم  خو

 » شده...!خون، خون تازه، تازه رسیده ارزان « 

ک قداز  رانفجار ا ده میخندید.قهقهه کنان میخندید:شهر ید. صاحبم وحش  جا می

ا خون، خون!«  ا در  » در

ه آسمان را فرا ای ت لند شده بودندومثل ابر ای سیاه که ازگوشه وکنار شهر میگرفتند، به دود

اه کرد:  ن

 » خون، خون. دود ، دود!« 

ی شت سیمهایادش آمده باشد، نزدیکم آمد. از  گپ مه ناگهان خاموش شد. مثل این که

ش نو غضب ونفرت میجوشیدو  مان قفس به من دید، به چشمهایم. درچشمها عقب آن 

اد کشید: ت فر شد. با عصبان ی فرساینده دیده م  خسته 

اید«  ، تو ی ایدب یتو ی جان! ،ب  » ک

ید. قفس و  ان خوردیومشت محک به قفس کو اره قهقهه خندیدم و من ت به  .صاحبم دو

ست. ک نبود. از  ی نو اطرافش نگر ی فرساینده ودلتنگ کننده  رکمرنگ آفتاب خسته 

اروت و  دو ن میبار ای سیاه آسمان فرصت تنفس کوتابه شهر آ م نمیدادودود  را

دظهر شده بود که مُ رافرامیگرفتند. شاید  آذان میداد:لای م

 » ! ، الله اک  » الله اک
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مان خصاحبم باز  ش ه من نزدیک شد، به چشمهایم دید.  ی فرساینده تمام چشمها سته 

ش نو امید نوز در مردرافراگرفته بود. درچشمها ی پیدا شده بود. شاید  مان  ،سیمای منه 

ند. ش را میخواست بب ش، پاکدل سته گ انه دل  ی

چکه به من میدید، اشکمان طور  ش جاری شدند. در ش هء قفس مراگشود. مراها میان دستها

اصدای غصه  ایم پاک کردو ش رابا پر م رابوسید. اشکها آلودی نوازش کرد. با شکسته د رو

 گفت:

ی پرواز «  رداری، تومیتوا ال و اید بروی. مانمیتوانیم. تو . ما، ما نمیتوانیم حالاتو ی  ،ک ک

 » جان.

ش اند ا ر از قفسم راز ا افگندو عدبرداشت، به در اد کشید:اخت وآن رابا لگد زدو  خشمناک فر

 »!  » لعن

ا کردتا پرواز  وا ر  کنم:مرابه 

 » برو، پرواز کن، برو...!« 

ستم باورکنم که آزاد رزدم. نمیتوا ال و شستم. دوسه بار شده باشم. احساس دل روی کرا 

ی برایم دست داد. به چشمهای افس ش  صاحبم دیدم. صاحبم وغصه زدهءرده انگ که اشکها

 تکرار کرد:جاری شده بودند، باز 

.برو، پروازکن. دیگرتو آزاد«   » اس

دم. به  ستاده بود، دیگرچه میکردم. ذوقزده پر ش ا ا. صاحبم که پهلوی کراچ ا، به بالا بلند

ا، درفضای شهر.مرا آرام آرام ن دم به بالا تم، دیدم آدمها، مرده رکه رفدورت ظاره میکرد. پر

دند. به نظرم آمد ه سوی دیگرمی ک سو ی فرساینده ارابا کراچیهای دس از مان خسته  که 

ی من درون قفس...  به  گرفته است ،مثل خستهمهای صاحبم میدیدم،تمام شهررافراکه در چش

ای ناشهر کرخت شده به نقط نظرم آمدکه چشمهای افسرده وخستهء نیلگون  معلوم آسمانه 

اره نم.  دوخته مانده اند. دو ن بارصاحبم را بب رای آخر برگشتم. دلم میخواست یک باردیگر

ای گندیده و دیدم، طور دیگری..اورا ش خون آلوددراز ا. روی سرک میان کینو فتاده بودوچشمها

ای  نا آسمان نیلگون دوخته ماندهمعلوم و نا به نقطه  ن به لای اروت وآ  بود وانفجار

ای نامعلوم و فرصت کوتا برای شهر  دم، به نقطه  ناتنفس نمیداد. ومن پر  آسمان لای

 ت صاحبم فراگرفته بود. نیلگون... قلبم را غصهء

 خورشیدی١٣٧١ –ابل                                                                                              
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نهاعید س   و
 

رچه م ک باره دگرگون شد. پیهم اصرارمیکردکه اورا نها شگفتند، سلام یک و س ن که 

ستاز شفاخانه خارج سازودتر  د، میگر ادمیکشید.خودش رابه درودیوار م  ،زند. جیغ وفر

ادوزاری میکرد. مثل دیو عذر  ش چنگ میانداخت وفر ا ا به مو  میکشید:انه 

  » رخصت کنید!مرارخصت کنید، مرا« 

ست در  نهای شفاخانه روان آزرده وزخ اوراشفاخانه بمانددیگرنمیتوا س میخوردند. بوی . 

ن، حالش رالهای  ر بهم مس تاسلام شدندد. تلاش دکتوران سودی نبخشید وسرانجام ناگز

 از شفاخانه مرخص نمایند.را

 

***  

  

ال بودکه از  مقابل         ستاده بود.خو نه خارج شده است. به خیالش شفاخاشفاخانه ا

من خون آشامی که روح اورادر چمیامدکه از  ر ی یافتهنگ ا ا الش میفشرد، ر است. اما  چن
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ش را از  ک پا نداشت.  یک پا ست که حالاکجا برود. دیگر ش فشرده نمیدا ده بودند. قل زانو بر

ش رااز د. باور نمیکرد که یک پش  دست داده باشد.ا

ی که مقابل شفاخانبه  ل به دیدارزخمیهاآدمها ای  اه کرد. آنهابادسته  ستاده بودند، ن و ه ا

ضان آمده بودند. ل. اشک در  مر ای  ان بادسته  ا وکود ش جوشید. ک زنها، مرد چشمها

ای افسرده اش نداشت که به دیدارش بیاید. اما حس خوش ب اه  ی ن راوامیداشت اورانه 

د.دلش راغصهمیان آدمهتا ی رابجو ل چشمهای آشنا ای  ش ل پر تء ا ودسته  کرد. اشکها

دند ش لغز ا خت. اماخوش و دانه دانه روی گونه  ی درکنج دلش شکست وفرور اردیگرچ

ده خره از شفاخانه خارج شده است. درشفاخانه بااین که بالا بوداز  ا، بر آن که شکسته سر

ا،  یدپوش، ناله وجیغ خون، پپا ا، نرسهای س دوا ید خون آلود، بوی تندوت ای س ارچه 

نهاشگفتند،  س ن که  م ودند، و به آنهاعادت کرده بود.اما سیار رنج آور ش  زخمیها برا

ست آرامدیگر  س  نتوا ش به  ن که چشمها م ی در بماند.  دلش نهای شفاخانه میافتاد، چ

ی مث یخت. چ رآلودفروم ن مثل کفل یک خنجرز س لهای  د.  ش را میدر ن به نظرش قل

ن  امیپاشند، بود. به خیالش میامدکه آن جادر وی آنها مثل عطری که به مرده  میامدندو

ش رادرکفن پیچیده و گذاشته اند. آنهارا ش وز چه اش، دخ هء شفاخانه دو ش، با مدتها پ

ن د ده بم ش، به خاک س ای درکفن وسه ماه پ ن بارچهره  سته بودبرای آخر ودندواونتوا

ش را ش اشکها ی ند. باآس نهای حو خودشان پوشیدهء آنهارابب س مقابل نظرش پاک کرد. 

ل  ش  س نهاراآب میدادند. ز سر ش که بامادر شان یک جا و دو ش، دخ مجسم شدند. ز

شه به خاطرآنها دعامی م سیار دوست داشت.  ن را مهءس نهکرد.  س ارا دوست شان 

لهاراآب میدادندوسال را ا شوروشوق  رنمازدیگر رصبح  و ندو نها به امیداش س ن  د شگف

 میبودند.چشم به راه بهار 

ان. دلش باردیگر مملواز غصهءاناگهان یادش آمدکه امروز، روزاول عید د. ت ش ست، عید قر

ست امسال عیدرا ست آن جامقابل شفاخانه بماند. مبارک بگو به چه ک میتوا د. دیگرنتوا

ست چر با ش به راه افتاد. نمیدا ها ازنده مانده است. راکت به خانهء شان که خورده عصا چو

چه  و ن ست رابه حق اوروا داشته بودند. زن، دخ ن وداغ چراچن ای سنگ ن پارچه  بودوآ

ا ش راگرفته بودند، تنهااو ده شده  پای شکسته و ا  زنده مانده بود.ر

ی را ای طلا اچه آرزو ش میدرگذشته  شده بود درقل ورانید. مکتب خوانده بود ،انجن

هار  سلام صدامیکردند. میخواست در مه انجن س نها شگفتند، برودبه آیند،اورا ن که  م ه 
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ی با ی ازولایات، برای سلام سنگ وخاک وآب، زنده  نی ن لذتبخش بود. ساخ سر ک،  ساخ

ر  فت. با  ش راه م ها سته باعصاچو سته آ ا وعمارتها... آ ن راه  ن پل، ساخ قدمی که ساخ

شود. باورش نمیامد که از  ناک دورم ک دنیای وحش شد، احساس میکردکه از شفاخانه دورم

م با از ن شده باشدشهر ان که بالهای عید رنگ ان، زنها، دخ ارنگ کوچه . به کود لباسهای رن

نوز ارا آراسته بودند، میدید.  ی فرامیگرفت. میدیدکه  سیم ملایم مسرت گن  م شهر،دلش را

ش عیدرا ش و رنگها ها ش، چور ند. احساس خو میکرد. اما جشنلها ش، میگ اشکها

ستادند. ش نمیا دندو او از  اشکها ش میلغز ا ای عقب قطر اشکها قطره قطره روی گونه  ه 

لهای ی جاری شهر  شفاف اشک به  ن و به زنده  اه میکرد. سیمای خسته افسرنگ رده اش ن

ناک جنگ وخون وراکت شه وافسردهء ای وحش ا، عمارتهاو سرکهاقصه  اودیوار ر، خانه 

ی نبود ایه میکردند. جا لوله نخورده باشد. عمارتهراح ای سوراخ شده که  رانه، دیوار ای و

ای سوخته... امامراو  ی کت خورده، خانه  لهای زنده  ی ادامه داردو م زنده  یدید که باز

اوعید ی که درقلب و کوچه  روان سلام خانه کرده راانباشته  بودند. این گپهاازنومیدی کشنده 

است. دلش ی که از  بود، نمی نها س اشد.  ش چه مانده بودکه به آن امید وار شد. برا ع نم قا

اسرکشیده بودند، به نظر  ند برای مرگ زودرس خانه که کفنهاش میامدعقب دیوارخانه  ی اس

نها و ا س امیپاشند. به نظرش آمدکه این  ست که روی مرده  ما ن عطر وی خوش آنها مثل 

ند ش اس ش را قطع کر دشم وکه پا نها به زن، دخ س ش کفن پوشانده ده اند. این  ا چه 

 اند.

 

***  

  

ست باور آن چه را میدید، نمیتو         ی که در ا ا ه شده بودکند. به کود . وسط سرک بودند، خ

اره این جا، در  ن وژنده و وسط سرک چه میکنند؟ آنها چراعید نکرده اند؟ آنها بالباسهای چرک

رژولیده و  آن چه را که میدید، فت ساله باسرو خاک عقلش قبول نمیکرد. سه کودک شش و

م در چن ش جاری شدند. ش آمدن روزی که عید بود. به خیالآلود، آن  ند. اشکها که خواب میب

ر لب تکرار کرد: ست و ز  آرام آرام گر

اچه میکنندوما«  نم. بچه   » بزرگهاچه؟خدایا، چه میب
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اره به حال آمد، دید عدوق دو ی  ظه  ک شدند.  ش تار ن سرش چرخیدوچشمها روی زم

ش ا ی ت مان سه بچه به دورش بودند. صدای محبت آم  داد: است. 

ا، چه گپ شده است؟«   » ا

ش راحدر  ها چه عصاچو ی از ست، به آنهادید. ی ش کرد. دیگری پرسید:ا که میگر ش پ  برا

ض شدید«  اجان، مر  » ؟ا

ن پاک ودوست  س لهای  نهاآمدند، مثل  س د. آنهابه نظرش مثل  ی بد ست به آنهاجوا نتوا

ش ازج ها اوعصاچو ، به کمک بچه  ش راداشت اه پاک کابلند شد. اشکها رد. به وسط سرک ن

ادید. به  ه  ی ا دید. به بیل و ه  اه کردند. به سطل وسط م به آن سون ا کرد. بچه 

ابا آب وخاک وسنگ آنهاراپرمیکردند. سرک را اه کردکه بچه  های سرک ن ترمیم میکردند، چقور

ای  همثل انجن ش را پاک کرد. باز ا کوچک... اشکها ای خو بچه  دش یادش آمدند. دید. بچه 

ه کنان آنهارا ابه آگر ای آنهارا بوسیدو ه گفت:غوش گرفت. گونه   گر

ایم، عیدآف«  ن بچه  ا، آفر ن بچه   » تان مبارک، عید تان.ر

ابااحساس کردکه دیگر  ه  ه، باسطل وسط ی ست، دوستان کوچکش بابیل و  او بودند.تنها ن

 پایان                                                                                                                                                  

 خورشیدی ١٣٧٢ –ابل                                                                                                                            
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ی در آینه ا   اژد
 

ازشبهای دیگروارخطا بود. خواب از         ش خته بآن شب ب ش گر ست چه چشمها ود. نمیدا

اه میکرد سوخت. کند. به فتیلهء چراغ ن ست. که آرام آرام م به سوراخ دودکش بخاری نگر

ش  ازجابرخاست سته راگشود. قل ی رادرآورد.  یک پیچیده  لاس ستهء در و ازمیان سوراخ دیوار 

د. پردهباردیگر  ن ء لرز ی لک ستهء پول روجا له روی   ا  اه کردو ن ن لک ید. سوی  سته جن آ

اه کرد. ک راکشید ون  ن لند شد. به ب اره برگشت. نوتهای دالررایک باردیگر و مرد. شنبود. دو

ابدش آمد. از صد  اغذ زاردالر... ازاین  رابه روزی که آنهادالر، دوصد، سه صد، چهارصد...  

م آرامش نداشت. خانه آورده بود، دیگر  ی   ظه 
ً
املا به یک  به آدم دیگری مبدل شده بود، 

شده بودند. به عکسهاو موجود دیگر. د ا کم  ش در خطهای الر اه کرد. تمام زنده گ ن آنها ن م
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اغذی نهنوتها س ی  ولهای  ش و ای ز ور زکرده اندافته بود. اشیای قیمت بهای خانه اش، ز

شیمان بود ش...  اری را کر گ ن  ی یک که چرا چن ش گفتندزنده  ست، برا ده است. چه میدا

امیب ی و ن راه ثرو قماراست. یامی م ی یادش آمدندازی. دیگران از  که تمند شده اند. گپها

ش گفته بود  ند:برا

عدتو «  ود،  الا م دی، فردانرخ دالر ایامروزکه خر سان که باز م دالر نرخ دالر ت رابفروش. 

م پولهایت را دالر پ ن آمد، باز  » خر.ای

 

***  

 

خته بود.  آن شب،         ش گر ازشبهای دیگروارخطاومضطرب بود. خواب ازچشمها ش ب

ش برخاست.  اه ازجا ست چه کند. ناخودآ ی که نمیدا چراغ تی رابرداشت وخودش رادرآینه 

ش لاغر شده ازان بود، دید. ازدیدن چشمهای سرخ شده  وچهرهء افسرده و خانه آو روی دیوار 

اه کرد. مثل این که  ژمرده اش بادقت ن ی و ترسید. به چشمها و خطهای چهرهء استخوا

ش پیداکند. به نظرش  مان کرم بزرگ میخواست رازمبه راازلابلای خطهاوچشمها آمدکه 

امانند، در  ش کم کم سر آن ساژد ژمردهء رو وست سوخته و شت چشمها و میکشد. وی آینه از

د،  ش میلر ز مراه بادستها له از آینه دورشد.چراغ راکه  ان خورد. با ازاین تصورترسید. ت

ی اختیاردر  ش گذاشت.  طراب وسط اتاق به قدم زدن پرداخت. دلش نا آرام بود. اضسرجا

ی زجرش میداد. به خیالش میامدکه در کشند ظه به آن سوی آش در آن سوی آینه، خوده  ینه 

شود و  شود، گم م شود، آب م شود، محوم ه عوضش یک کرم بزرگ که به یک ظه م م

ت دارد، قد میکشد. ای کوچک شبا   اژد

ود. خیال میکردکه کرمی اوراازدرون میخورد. شبهاکه به ایازدوسه ماه           ن طور م ن  طرف 

د. صدای خِ میخواست بخوابد،  ش نمی ش ش خِ خِ  نمیگذاشت بخوابد. صدای ش خِ خوا

مان  ابرگهای توت راخشرخشر کنان میخوردند. باز خفیفی، مثل صدای کرمهای پیله بودکه گو

ش جان میگرفت. کرمی د ناک درذ ش پیداشده بودوشب وروزاوراازدرون تصوروحش ردرو

ید.شرآن راخِ شر صدای خِ  ،سکوت شبمیخورد. تنهادر  ش ه روزضعیف و  م احساس میکرد روز

شود ودر  شود. به خیالش میامدکه یک روزخودش عوض کِ نحیف م زرگ م ش بزرگ و رم درو

ه عوضش کرمی قد بلند د رفت و ن خوا  از ب
ً
رگ به اندازهء خودش، د کرد. یک کرم بز خوااملا
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عد ای کوچک.  داین کرممثل یک اژد ش راخوا د خورد، مال خورد. بچه ، ز ش راخوا ا

دمتاع خانه اش را و  مه جاحمله خوا د شد. به  خوا زرگ عدبزرگ و دبلعیدو کرد، به خوا

د را خوا مه چ او مسایه  ا ی  ا، به خانه  ای کوچه  ا، یک اژد بلعید ،مثل یک اژد

 رگ...بز 

اه کرد. از دو  ستهء پول ن ستء پول رابه خانه آورده رو اره برگشت که بخوابد. به  ن  م زی که 

د.  د وچرت م ی میخز شه سراسیمه ونگران میبود. درگوشه  م ن طورشده بود.  م بود، 

ا د، طیاره  گ ی در م جن ابه صدادر جِ و   دعامیکردکه باز خانه  ی پروازکنند. تو د. آینتهای جن

ی م نظم زنده  ا به حرکت شوند. باز دار ست  زر اه میتوا بهم بخورد، نرخ دالر بالابرود، آن 

بت نجات یابد.از   این مص

ر  رچند میکوشید کشیدو الشت خودش گذاشت، دراز پولهاراز ست تابخوابد.  ش را چشمها

د، فخودش را ی س د ای  غرق شده است. ح ساایده نمیکرد. دیگرمتیقن شده بودکه دردر

ست باور  ود. به عو ند که نرخ دالر کنمیتوا شد. بایدمیخوابید. الا م ش م ی، تبا نصی ض کما

مه جابه خاک و  د.  گ ون کشیده شود. خازسکوت شب بدش آمد. آرزو کردتاجنگ شدیدی در

شد. صدای خش  سوخت وآب م آرامش برای چه؟ درحا که اودرتب سوزان اضطراب وترس م

ش خ  ا شود، مبدل به یک به نظرش آمد. خودش را دیدداد.خودش ت که مبدل به یک کرم م

ت داشت وازدرون آینه روی دیوارخانه قدکرم بزرگ که  ا ی کوچک شبا  میکشید.به یک اژد

له برخاست، در  ان خورد. با ت مه چ مه جا و د.  ن لرز  دلش گفت:ناگهان زم

 » به خیالم که درگرفت.« 

نکنارزدواز پرده را ی در  لک ای جن اه کرد. طیاره  ون ن یدند، صدای غرش فضا میبه ب

دار  ی ازآسمان رادرسکوت شب  میتانکهای زر ای سرخ گوشه  لوله  ساخته چراغان یچید. 

له دوسه بار  ااصابت میکردند. با  ابه خانه  ش را مالید. بودند. راکتها و خمپاره  چشمها

یجانزده شده بود. ازخو و درگ باورش نمیامد که جنگ ش به شدت رفته باشد.  اد قل مسرت ز

ا و ب ش افتاده بود. دستها، پا دند.ه ت  تمام اندامش میلرز

ق به قدم زدن پرداخت. خوش حا میان اتاناگهان قهقهه کنان خندید، بلند بلندخندید. با

ش را م میمالید. خنده اش شدت گرفت. بادستها ستهء  به  ش راله  ا ون کشید. به دالر ب

ا  رسوافتادند. درحا دالر ا  واافگند. دالر ارابه  که ذوقزده دید، قهقهه کنان خندید. دالر

 میخندید، گفت:
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 » به من چه! «

ی سردادو  اه میکرد. باردیگر قهقهه  ده به اون ستاده بودو وحش ش شدکه دم درا  گفت:متوجه ز

 » دیدی که جنگ شد، جنگ!« 

ش ی پرسید: ز ده به او میدید، با وارخطا  که با رنگ پر

 » چه شده؟ترا« 

ش کشیدو  از بازوی ز ایک خ اره برود. امااو ش خواست دو اد زد:ز  خشمناک فر

وی که جنگ را«  ؟نرو، توم  » خاموش ک

ش رابه گوشهء ان ز ایک ت  اتاق پرتاب کرد:و

؟حق نداری برو تو «  ، دشمن من...تو   ی. میخوا جنگ راخاموش ک  » م دشمن من اس

اردیگر   قهقهه کنان خندید:و

 » که جنگ دوام کند!دیدی که ماپولدارشدیم، پولدار... بگذار « 

ش با ی پرسید:ز  صدای لرزنده 

 » کدام جنگ؟« 

ش پاشیده باشند ،رنگ چهره اش مرد ان خورد. مثل این که یک سطل آب سرد را به رو ناگهان ت

اه کرد وزیشد. به زعوض  ه ن ه خ تزده پرسید: ش خ  لب ح

 » جنگ؟ کدام جنگ؟« 

ی نبر  ید. صدا ش ی  ی و چند گوش داد، صدا ای جت جن ی صدای طیاره  ی صدا ی ود. 

ا خانه  ان  .تو ی بود و  ح اه کرد. تار ون ران دو اه کرد، دو ن ن لک ان سوی  شب، سکوت ح

ش صداباز  ای خش خش درگوشها مانند افتاد. سوی آینه نظر انداخت. به پیچید. به یادکرم اژد

ا ازدرون آینه خی مان اژد دبرآید. به نظرش آمدکه  ا مانندمیخوا مان کرم اژد الش آمد که 

ش جیغ زد:سرکشیده است. ترسیدو   ا تمام توا

ا...!«   » اژد

اد زد:در  ش فر له چراغ را برداشت. ز ست، با   حا که میگر

 » دیوانه شدی؟ «

 عوض شده بودند. دیگرآن 
ً
املا ش دیگر ستاد. خودش رادرآینه دید. چهره وچشمها رابرآینه ا در

ا مانند، مشت محکسوی آینه خودش نبود، سر  ه کنان به آینه کوفت و  ک کرم بزرگ اژد گر

اد کشید:  فر
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ا...!«   » اژد

م افو  آینه شکست م افتاد. چراغ تی  ده جیغ کشیدو تاافتاد. خودش  ش باردیگر وحش ه د. ز

خت: ون گر  ب

ا، کمک...!«  مسایه  ا،   » مسایه 

 پایان                                                                                                                                        

 خورشیدی ١٣٧٢ –ابل                                                                                                                              
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  آن سوی سالها 
 

 

مه را راکه دراین  وچندسال پیموده یک باره احساس منمیدانم چرا یکنم که میتوانم این 

اره در ام،  یدو ا، به آن سوی سالها، سالهای دورمایم، به عقب برگردم، به عقب. به ک ثانیه ب

نوز سالهای آرامش، سالها ،دغدغهبی ء آنهارا، آرامش وصفای شفاف ذایقهی خوشمزه که 

اره بر  د دو یآنهارا احساس میکنم ودلم میخوا ای  مان روز مان سالها، به  ،  گردم به  خیا

مان شب ی که روی صفه و به  ما تاوق قصه ی جان ی امها درازمیکشیدیم و های پرستاره ومهتا

د. نمیدانم چراای س پری وزردپری رامیگفت که مارا خواب به سر  ش می ی خو  زمینهای جادو

انم  رچه زودتراز قفس حال بر ندکه خودم را نه ام پرم ی افتاده ام ودلم درس به یاد دوران کود

رچه رگز  و  رنگردم.زودتر و دیگر

م ماه رمض عداز سال ماه رمضان درزمستان آمده است. شایدباز م  ن امر ان است. باز  م

ای دور، به یادآن سالهای رفته افتاده ام. ازاین  باعث شده است که من به یاد دوره 

رایم غ بگرجاباید تحمل شده است. من تنها یم،  قابلزم. احساس میکنم میتوانم. این جادیگر
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ک شهر  ، آسمان کوچک، تنهادر انکر ای  عم زی میبارد. شهر،  که روی آن برف روی دل بر

ش ا شه  ن و ش شه  آفتاب کم مهر، آ شه است، ش اپرازش خته است. روی جاده  روی دلم ر

مه جا ا زه شده،  زه ر مه جاآلوده، پراز ر مه جا گوشت است،  زه خون است،  شه ر ش

سته، خونهای تازه، بوی خون، بوی باروت، خو  .وخون  ش، شهری نهای یخ ا، دود، آ ن پارچه  آ

ش.  ن ودودوآ اروت وآ ی سگ ولگردی از ه خون آغشته  گذر گذران، ر چه میکند؟ آن جا، ر

ند. خون، خون، سگ ولگرابرداشته اند و  رامیخورد. می رد چلپ چلپ کنان خون روی سرک ق

گرا  سرک سد. تازه ر ی رابرده اندو میل گذر افتاده درخو آن طرف دیگر، روی سرک، ذران، ر

سان پهلوی موسسه ی کمپیوتر م میدرد. جسدبه خون آغشتهء یک ا ی از  ، جسدی را س

اندو  ها قلب سنگهای شهررامی ظه صدای تو ر ا ی سیاه،  اوقلهء کوه  احساس راودرتپه 

ا، ا، زار  میکنم دردورادورم صد ختهء خانه  ن خاک وسقفهای فرور رخرمنهای سنگ اآدم ز

مردان روی جا ان باگدیهای شان پ امانده اندوگندیده اند. کود اوخاکس ردیوار ا، ز نماز

مه ی و  زنان عقب دیگدانها و  یخود، سگهای عقده  اعصاب جا سگهای دیوانه، سگهای ولگرد و

د بی گوشت آدمها ی مرده رای می بخراب گوشت میخورند. با  میجوند. گوشت ا نفرت و

و صاحبان ای شان به خاکس ای شان به خون و سیا شان را، چهره  آلوده است. خاک، پوز

اری و  ای شان گرفته وازچشمهای کمنور شان ب   نفرت میبارد.چهره 

ل را که دراین چند مه راه طو اره طی کنسال پیمودآری بایداین  این م وخودم رااز ه ام، دو

انم.  ناک بر ارب من یارب من یاماتمسرای وحش چه  چه گوشم میاید. آواز به رمضان... آواز

د.  می ،در سکوت آرامبخش  شب، بوی آراای نابالغ  ان مید سیم بهاری  میوزد. روحم رات مثل 

نم بیدار  ی  را درذ سازد و احساس تازه  ی و ادم میایدکه آرامش واحساس کردن م صفا تازه 

شود.  چگونه م

ی تاب و  ش میکشاند. دیگر وی آرامی مرابه خو سیم بهش و سیم آرامبخش،  یقرار سیم، 

ش، دیگرنمیتوانم منتظر  شوم. دلم به ت مانم. یافتم آن چه را که گم کرده بودم، یافتم آن چه م

ادم برده ب ارانخ  ودند. بوی خوش آرامشرا که از اوو ، بوی خاکهای شور اله، بو گوسورده، بوی 

ی. صدای پر  را ای  ا:ی رغن کنجد داغ شده، عطرمخصوص بته  وی بچه    یا

  » رب من یا رب من یا رمضان... « 

ی راکه در و  زمستان رخم و ل و مه صدامیکنندکه میتوانم راه طو چند ، برف، برف. اینها

اره طی کنم. میتوانم خودم رابرس سال پیموده ام، ای فراموش شدهء دو ه روز انم و



ی ا د س  ص ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ٨٨ - 

 

ن معطر کو  دوران ی ازدورمیدرخشد. سرزم مانند باغ س ی که اکنون  ی، د را ای  بوی ته 

م. مثل  نده. من این عطردل انگ رامیبو یب وآرامش د گرسنه، مثل بته. بته بوی، یک بوی 

ن را نمیخواند. حالا د رب من یا رب من یا رمضاشنه. حالاک در شبهای رمضان سرو یک آدم 

ه آن دوستان قدی  ند. ستو س جوشیده، بوی جان برابرم ن ای گنبدی، بوی ش ا، خانه  اره 

ی وفا ند. ماآن وقت مهتاب را س ارانزده، بوی روغن کنجدحالا ن ا  میگفتیم.خاکهای شور

ا  فت.میامد،  هنا  م باست آسمان پر شه بودند. چقدرز م ا  ر اما ستاره  . ستاره ستارهو

فت برادران. ستارهء ای دیگرومیلیونها ستاره... شام، ستاره ای  ء صبح، کهکشانهاوصد

شدندومثل گنجشکها یدند. حالا  از اینشعله ورم انشاخه به آن شاخه می آنها را  صدای مهر

یماز  ای  یاق صدا شت دیوار شنوم. چه با اش میخوانند. ش میکنند. مرا سوی خوسالها م

، ذوقزده و  ا ین فرارسیدباخو ای ش ظه  ی. اکنون  ه اند. دوستانم به استقبال من یجا

م خوش خوش که سرراه وروی بامهای نمناک و  الند. من  مه خو ستاده اند.  گنبدی ا

م آندوستان گمشده ام راباردیگر  مسایه ی ما را  مییابم. مهتاب  ک  جاست، مهتابک دخ

م.  میکردندکه میگو ر امرام ابه من میخندیدند. بچه  وق بااوگدی بازی میکردم، بچه 

ای آنهارا ند شه ن م کهاگدی بازی میکنم. امامن  کهابادخ تم، نادیده میگرفچرامثل دخ

ن ما شکررن  مهتاب گدی بازی کنم.خوشم میامدکه با م بازی میکردیم، زودب وق با

م قهرمیکرد شد. با دیم. نام یک دیگررابر پیدام م دیگرگپ نم ا ان نمیاوردیم. یم وچندروز ز

ی  ن ما آزرده  شدزود آش کنیم و زود آش میکردیم. وق ب شد. دلم م دلم پرغصه م

شدومرا برآشفته م ش ت واو دن شد، من اورابخیل میگفتم، بخیل و ستم پیدام د. من میگر م

م و  شدیم. رو م دست به یخن م ه با شک میگفتم وگر ش پنجال میکندومن اورا  رابا ناخنها

  م میامدم. مادرم به من میگفت:کنان نزدمادر 

ت جان، تو «  ش.جان نداری، تو ی غ   » م پنجال بکن

ستم مثلاما شد. نمیتوا ستم، دلم نم حم باشم. مهتاب وق میدید من نمیتوا که من او

م  م، میخندید. سو د. میگر ا به این گونه ازمن میخواست که از لبخند م ایت گو او نزد مادرم ش

  نکنم.

ون و  ز  آن وقتهانه برق بودونه رادیوونه تلو
ً
. اصلا ی  نه سرک ق اخ ی ما، ازاین چ درشهرخا

. میچرخاندنبود. پدرم جهازروغن ک داشت، درحو خودما. اس داشت که چرخ جهازرا 

ش گندم و  اشت. اکنجد پدرم در زمینها ن کنجد روغن میگرفت. روغن وکنجاره اش  می م ز
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ی  و میفروخرا ی به نام روغن نبا شنات. ک چ ی نم خت. ماه رمضان که ا روغن خارجه 

ای خوشمزه، مُ  میامد، برای مامثل عید بود، یک ماه ، قیماق وماست. آن عید. غذا ا، تر ر

م زمستان بودکه رمضان آمد. نزدیک نمازشا ی مقابل حو ماجمع وقت  اروی تپه گ م مابچه 

شدیم و  ی ما. با نقطه چشم میدوختیم. به یک نقطهء بلند مه به یکم لاحصار کهنهء شهرخا

دآذان شام را میداد ش میکرد. ماازدور و ملای م درآن نقطه ی بلندبالاحصارتو توپ را آ

ی بمیکردیم، ذوقزده. تو میدیدیم، تماشا شدو مثل مورچه  اره به عقب ه توپ نزدیک م دو

خت. توپ  و میگر یا مه  س... ما دیم.  کنان سوی صدا میکرد، گرم ای مامیدو خانه 

شد. مادر، پدرم، خواروز رلب میخواندند افطار م ی ز شسته دعا خوان  رم دور دس

لافاصله برای نماز  عدروزهء شان راافطارمیکردند و ند. دراین دقایق ر میو فضای خانهء خاس

ندهء عد... پر  مارا فضای شهروکوچهء مارانو سکوت دلپذیروآرامش د ازصفا فرامیگرفت و

ره فضای خانه را د. صند گرم جان تازه پرمیکر بوی برنج پخته شده وعطر ز

ان باصدای نقاره از  ا ر اسه، بازصند خو میبخشیدو یم. ترق و تروق دیگ و اب برمیخاس

وم ا. چقدراز گرم وعطرچای س ا خر ر مر ا.  ا، مر تاب دست و که مهر اوشم میامد. مادر، مر

ه کنان نزد م را پنجال میکند ومن گر ا میدادو  یامدممادرم مرو امی، مادرم برایم مر که  ازماه  ن

ار  شد، بچه  ی م س ازافطار که شبانه شرو مضان چند روزی س ی.  ع میکردند به رمضان خوا

ااز پدرم به نمازتراو فت، بچه  شت کوچ ایناین خانه به آن خانه، از ح م فتند.  ه به آن کوچه م

ستادند و  رخانه میا مه بایک صدا دیوارودروازهء  فتم.  م با آنها م میخواندند. من 

  میخواندیم:

  » رب من یا رب من یا رمضان.« 

ین میدادندو  هء ش ادام، نبات وک ک صدومردم برای ما کشمش ونخود ،نقل و غاره در ای 

ی، سر صبح علامت عید س توپ، نمازعید، لباسهای نو، عیدمبار بودوصدای چندگرم

ی... یده، اسبکهای چو   وس

  

***  

مان دیار  اه کن رسیده ام، به  ش را داشتم، رسیده ام. خوش که آرزو چه خوشبخ بزرگ،  ن

ی، مثل این که غلط کرده اما، اماچرااین طور؟چراآن طوری که انتظارش را ند.  س ام. داشتم، ن

م راگم کرده و  ند، بامهای ه جاشاید را س ن جا بود. چران م ی حو ما ی دیگری آمده ام. زما
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ی، چرا گنبدی؟ چرا را ای  ته  ند، عطر س ن جابود، ن م ند؟ خوب یادم است که  س ن

درم. این  م خاحو ما. این جا بودچرخ جهاز راجا  ای  ی که بته  انبار ی رانه بود ،جا

ند؟ س ا میکردیم... چرا ن ی که ما آن جا ن تآن...آ شدند؟ کوچه چه شده؟  کجابچه  په گ

، خرد سیار ستادیم وتوپ افطار راتماشا میکردیم، است. اما  شده. فرورفته، شکسته،چرا؟میا

اچه شدند؟ رفک خانهء  اسهء آن جاکه مادرم  ماکجا شده؟بچه  شه  ن مرم ارا سفال

شوند. آن دور، توپ بالاحصار، توپ عوض شده، تمیگذاشت. آن جادر  های دیگری دیده م و

مهء ی راگذاشته اند. چقدرتوپبلن در ها الاحصار تو مه جا، در های دگرگونه. ت ،دیها در و

ند؟ چرا توپ افطارراف  ای نمیکنند که برو تانکهای غول پیکرسیاه. چراآذان نمید م به خانه 

ند.حو ما باما. آسمان ن س ا ن خته اند، ست، ستاره  ا فرور خاک یک سان شده است. گنبد

ای خاکدیوا ند. توده  س ا ن ماتم گرفته ،خاکهای نیمه خاکهای عزادار، خاکهای پژمرده و  ،ر

نوز است. خاک  ی  شه  م مان بوی   ، ما ن خاکس باه نکرده ام.  شهرخودم شور، اش

ها ا تو ونها و درتپه  ز ا وتلو ارادیو  آورده اند ،امادرخانه   اصد هاوتانک  است. اماسرک ق

انها پراز قوط تازه و میکنند. د مه چ ی،  خارجه  مه چ ی است.  انه. یهای روغن خارجه  ی

م طوری دیگری شده ان انه شده اند.آدمها  ا بی انه اند و م بی انه  د. به نظرم آنها  بی

ها و  مدیگر... عقب تو شسته ااز ی  انه تراز تانکها آدمها ای بی انه  انه، بی انه ند بی ا. ی

انه  انه شده اند. شایدبه نظرمن بی ی ند و مان آدمهای خودما اس شناسم شان. شاید نم

که میایند. شایدخودرا فراموش کرده اندونمیدانند. شایدخودرافراموش کرده اندونمیدانند

انه شده اند.   بی

شسته ام و میگرشهرمن سوگوار است. خاکها ی  رانه  نم. شایدچرت ند. من روی و م م من 

ا یادم میای انه شده ام، شاید... گذشته  ی. د. سالهای اخ بود. آغاز فاجعهء بی انه  شاید بی

سیار ما ر گشت،  ازار ود؟ قیامت، بود. چه شده بجگرخون ه رمضان بود.  یک روز پدرم که از

  مییافت:فاجعهء بزرگ آغاز 

ارمازار «  شود.اگراین طور دوام کند،    » م

م که دلش پرخون بود، پرسید:   مادرم 

  » کجا میایند؟این روغنهااز « 

ن شکسته و    غم آلودی پا داد:پدرم با 

انها ازمُ «  ی پر لکهای پایان، د شوند.کم کم از روغنهای قوطی گ   » م
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  مادرم با نومیدی:

ی شد.«    » ب دنیا

ا ردوغمگینانه به فکرفرو رفتندکه گو مه چ پایان یافتهو باشد. وحش آغاز شده که  دیگر 

د مه جارافرا میگ س فردا  ارو  خارجهاز  .فردا و ی خار ودیگر درمروغن میاید. روغن نبا  ،ار

م رنگ می شود و رنگ میبازد. پدرم  ی م ی رو مه سوی بازد. رنگش خاکس ی خارجه  روغن نبا

  میاورند.

شان میادم است که یک صبح، صبح یک روز  خوب ر ن و ان ماه مبارک رمضان پدرم غمگ

سیدزخواب برخاست. پدرم خواب ا ی دیده بود. به نظرم نا ست، وحش که برای پدرم خواب ن

ستاده  خودش را  به درون خانه. پدرمسایه اش افتاده شت درو یک واقعیت است. واقعیت ا

 
ً
شده بود، تک املا ک شب پ یده بود. رنگش زار مثل زردآب، باخته بود، یک باره مثل این که در

  مادرم پرسید:از 

د شد؟«    » چه خوا

ظه پ  ظه به  ا  شد، گفت:مادرم که گو   م

.خداوند«  ات به گردن بگ   » خ کند، یک خ

مه جاه ازآسمان خاکس میبارد. کخواب دیده بودپدرم   ، ار مه جاخاکس . ز ت بابا خاکس

د رانه شده است. م مه برخو و ست ، ن یک دیگر. دنیاخال دگر گون شده استه اند، به کش

مسای ا،  مسایه  ا است.  اندار ند. د گذران رامی گذران سرر ای شان را میکشند. ر ه 

انهااز  ارد وتیغ ،با د ا م دیگر نند، به جان  م ا ی شان خ شه یک دیگر رامیکشند، آشنا وت ت

ست. درکوچه  م دیگردشمن شده اند. دیگرصمیمیت وصداقتهای گذشته ن ودوستان صمی با

اچها ای خون، جوی جوی خون، در ده،  خون جاری شده است. کوچه  ای بر له  ای خون، 

مه جا خون وسگها آسمان د ،چلپ چلپ کنان خون میخورند. از خون میخورنمه جاخون،

ا پراز خگرد ازار انها و ا، د ی است.اکس میبارد، کوچه    قوطیهای روغن خارجه 

زرد ش شده بود، رنگ چهره اش ب پ ش ن بود. ب غمگ ش مان روزکه پدرم برگشت، ب آب شام 

  گونه شده بود. با صدای حزن آلودی به مادرم گفت:

  » خوابم راس شد.« 

دو  ان خورد، رنگش پر   رسید:مادرم ت

  » ؟هچه گپ شد« 
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ش را شکسته باشند، باسرافگندهپدرم ک ا گرد ی گفت:و   ه گو   صدای غمنا

ند.«    » کش

ند؟«  ی را کش ند؟    » کش

  » مارا.کلان « 

ا تمام آدمهای دنپدرم ومادرم چنان عزاگرفتند خفتند، تمام آن شب نیارا کشته باشند. آنهاکه گو

ند وازمرگ کلان شس ده    گفتند. شب وحش

ن بود. دیگرسروروصفای  ود. مادرم مضطرب وغمگ اطو ل کشیدکه پدرم عزادار ا، ماه  عد

راکشته بودند. شایدد ا. کلان سته بودند، ازخانهء ما وازتمام خانه  ی ما رشهر گذشته رخت  خا

ارش به شکست رو  ارو ند. پدرم دیگرآن آدم گذشته نبود.  ود که ک رامیکش ن بار  کرد.اول

درتمام شهرسایهء غم و مه روغن خار  دند، کشته شدن کلان ی میخر طراب افگنده بود، اضجه 

ش طور پدرم پیوسته از  ی بودکه آن قصه میکرد. وسواس شده بود. سوی مادرم میدید، چشمها

ن و  ی، فاجعهء کش ا فاجعهء بزر ش کشته شدن آغاز یاگو ی خوابها فته است، فصل خاکس

اآن طرف و  ا، آن سوی دیوارگو ارد و دیوار ا، آدمهای وح با ظه  ستاده ای نازک  تیغ ا

  بودند.

ان میخورد و هپدرم سای ش ت ی درجا ا با وارخطا   میگفت:ء  آنهاراحس میکرد و

  » ،آنها... ا آمدند،« 

س میداد: ه کنان    مادرم گر

ست.«  ی گپ ن   » چ

مه قبول درم چنان حاو  ی پدرم و فاجعهء که فصمیکردند  داشت که باید  ل خوابهای خاکس

  آغاز یافته است.باران خاکس 

  پایان                                                            

  ابل ،۱۳۷۲
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مرد تکمه فروش  پ
  

شد.             رشود، پیدام رسراز ابه ش اوآدم ش ازاین که سیل موتر رروز، پ مردتکمه فروش  پ

یاده رو  ش، در شه گ م مان جای  شست، به  ن می نگ رنگ رفته اش راروی زم دستمال آب

اراروی آن قطارو  غل منظم میچیموارمیکرد. تکمه  ش رادر شد، زانوا ارفارغ م عدکه ازاین  دو

ی او وظیفه دار آمدن تگرفت و منتظر می ن نزدی م   ود. رافیک میماند. ترافیک چا که در

ای دیگر          م مثل روز امی که سیل  نوز ترافیک نیامدهآن روز ن بود. میامد، 

رشو د، پیدا رسراز ابه ش اوآدم مموتر شد. پ غل زده ومنتظر م ش را اه ردزانوا ترافیک بود. 

ساط ا  انگه میکرد. از به  ش، به تکمه  حساس خو میکرد. آرامش آن اتکمه فروش

ن طور  م شه  ا دست بزندم ر روز. دلش نمیخواست ک به آ دلش نمیخواست ک  .ود، 

ن طور بود.  م شه  م م بزند،  ارا بر   نظم تکمه 
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گذر  اره کثیف وخاک آر ردو وای ش شدندو ش م ظه ب ظه به  ا  لودمیگشت. ان وموتر

م بارسنگی روی شانه  ا ا وآدم مرد احساس میکردکه این موتر شدند. پ وابالا م گردو دودبه 

م مثل ترافیک ا ر ند. به خیالش آمد که ش راس ت دزاین رنج کشندهای ش رعذاب است. ، 

ر دقایقی  رسراز ابه ش اوآدم ر عدموتر ر شده بودند. مثل سیل، ش رروز، درز م مثل  این از

ر  مرد به ش ن قدش خمیده بودومینالید. دل پ رافیک سوخت. ترافیک یادش آمد. به تبارسنگ

رروز  ود،  ن طور م شه  م سوخت.  سوخت و دلش به ترافیدلش  ست ک نم م نمیدا خودش 

عد ی  ظه  سوزد.  م آ ،برای چه دلش به ترافیک نم مان ترافیک چاق. با آمدن ترافیک  مد، 

مرداو، حالت گرف د.تهء پ ای  پر ش دردلش راه یافت. چشم شه گ م بادیدن ترافیک ذوق 

ی یافت. ه اش نور گرفتند. پوست چُملک شدهء فرورفتکمنورو  ش تازه    رو

ر  مان محل  اافگند. مثل این که روز ترافیک به  مردوتکمه  نانهء سوی پ اه بدب ستاد. ن ی ا

ش نباشند،  ا ا ازاو انتظارداشت اووتکمه  مردخسته شده بود. دراین روز امابودند. ازاین پ

ش سر  ا مردبا تکمه  خته بو سیار بدش آمده بود. پ ند. بادلش ر او د. دلش نمیخواست به او بب

ی می پرسید:   گپ بزند، با 

  » آمده ای، بابه؟« 

  دردلش گفت:و 

مرد«  د؟چرااین پ   » نمیم

رشب مرگ  ای دیگراحساس کردمثل این که  م مثل روز مرد مردراانتظارداشت. پ که پ

شدمترافیک از او  خوش م ش ست بدبی ا، از   تنفر است. اما بدش نمیامد. ب ین که میتوا

تترافیک را ن خاطرخوش بود. خودراجمع وجور کردو  س م د. به  سته به خودش برانگ آ

  گفت:

  »ا، آمدیم. « 

معلوم مه چ مرد فتهء  برای پ اتکراری بودند. بدبی دردرون  مهء گپ   . مه چ بود، 

س ش، برو ترافیک  ا ی ترافیک، چیغ وناله  ش، ت به او، خسته  ا ن  ه پیاده رو گف

مردا شپ شد. شام به امیدفردا زاین نما ش به خانه  تکراری خسته نم ن نما م ، به امیدتکرار

فت. زود میخوابید تافاصلهء ش از، بازگرددودلش مالامال ازشادی شود. اش م یمایدو ب رازود ب

ی میکرداگر  ن زنده بودوزنده  م ش خاتمهمثل این که به خاطر م  این نما مرد مییافت، پ

فت.شایدمیمرد و    م
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ال بود، بازدلش از  ست که حالاترافیک چه میکند. بازخو مردمیدا د. سوی مسرت ذوق پ م

رخو  ش دید. به ش ا ارنگ، ازآرامش فروخفته د ردرون تکمه تکمه  ای رن رتکمه  دش، به ش

ر  رخودش، ش ارنگ. از اخوشش آمد. ش ای رن آرامش فروخفته د ردرون تکمه تکمه 

ر  ر خودش، ش ش آرام بود. اخوشش آمد. ش ا ی تکمه  ی گردی و ی،  و یا ی  ی،  ی صدا

مان جام نبود، تکمه غباری... دود مردگذاشته بود، قرار امطیع وآرام به  ی که پ ند. ا داش

ا دید د: به آ ا بگو ک شوند، میخواست به آ ش شر م به خوش ا    ، میخواست آ

شود... «  اه کنید، شروع م   »ن

ر چه شرو  ش  ش ترافیک، نما شود؟ نما ارش شروع کرده بود:ع م   روزی، ترافیک به 

رادر، ازاین طرف، از «    » رو!یاده رو، از پیاده او

ر اما فتند.  ی وناراحت بودند. وارخطا وشتابزده راه م گذران عصبا رروزر ک به مثل 

شده بود. ذوقزده به ترافیک و ررا ال مردخو فت. پ گذران  که دلش میخواست، م ر

د.  د، حظ می ش به سراغش آمده بود، لذت می یاق تماشای این نما مان اش م    میدید. باز

رروز ترافیک چ د، مثل  سیار ی شده به حال داشت؟ حال  گذران دست به یخن عصبا ود. با ر

یاده رو، از ا« بود.  دن  » پیاده رو ز رروز مردراخنداند. خوشش آمد. مثل  این حالت ترافیک پ

مردرالذت دلپذیری لرز  ی. فرسودهء پ ا، چه لذ ت به ترافیک اند.  س خودش را 

ام به نظرش آمدو افت. خندید، تر یخوشبخت  بل ونا خودش اول نمره. افیک مثل یک شاگردت

ست.  مرد میتوا ست، پ   ترافیک نمیتوا

رروزوامانده، خسته و  لوی کترافیک مثل  ان، شکست خورده وناتوان آمدو ان ح وفته، ح

ا مرد سر ش را پاک کرد و شست. پ ا ش کنان عرق   گفت:ش 

  » بابه، با این مردم چه کنیم؟« 

ای ترافیک بار  مردخندید. روی شانه  ، سنگی میکرد. باری پ ی یک کوه. خودش  سنگی به بزر

  آزاد.را سبک وآزاداحساس کرد، سبک و 

  ترافیک پرسید:

ر «  ند؟بابه، چرامردم ق   » اس

مرد اجواب ندپ اراه کشیدند. تکمه  ای ترافیک سوی تکمه  اه  با اد. ن ارنگ به نظرش ز ی رن

مرد دید وگفت:و آرام آم ی میبود. به پ اش که تکمه    دند. 

ی غم خو ب«  ؟ابه، خوب    » اس
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سم کرد مردت ای عرق روی ترافیک چشم دوخت ،پ خوش بود    .یک لبخند مع دار... به دانه 

ار  ر ن روی شانه از این که ترافیک ز ش فشرده شده است. ترافیک که باسنگ ش روی ا کلا

د، پرسید:عرق پرش را پکه    م

  » تو تکمه بخرد؟بابه، یک روزندیدم که ک از « 

فت. ترافیک  ی درقلب ترافیک فروم ک لبخندمع دارکه مثل سوز مردپاس ندادو پ

  رسید:باز 

ر چه میکس این جا«    » روز؟، 

ای شان در  اه  م تصن ظه با  ان ک  ا ت ش، قل د. جرقهء آ ی پر ادف نمودند. جرقه 

ن دند. مثل دودشمن خشمناک، دو خور  مدیگرو دشمن دیر مدیگر، به    دیدند.   شنه به خون 

ش، با ا مردبااین تکمه  مردمقصر است. این پ ای این تکبه خیال ترافیک آمدکه این پ مه 

مرد دکه به گپ ترافیک نکنند. پ گذران میگو ش به ر گذران میجادو دید، خندید. که سوی ر

د. به خندری در خنده اش مثل ز ی خون ترافیک دو مردچ ان شد. به نظرش آمد که پ هء اوح

از  ت ازجابرخاست و میده است. با عصبان مه از این تصوراوف ارش.   کرده شروع کرد به 

مد.  ای دل آدم میف م به گ ک جادوگر است. شاید مردمیکردند. او مه به گپ پ بودند. 

ش مردم راج ا ااین تکمه  یاده رونروند. اگراو که ادو میکنداو یاده رو از این جانباشد، مردم از

مرد و وند. به خیالش آمدکه پ ظه اورابر  م ر مرد ی، پ لوا ند. دمیدان  لوان اس اودو

مرد میدارد ند. پ وی سرمید یا ند. مردم  ن م میخندد، میخندد، نمیگذارد که اواز و به زم

ن بلند شود ا لزم ند. تماشا گران به ترافیک میخندند. گد. باز   اورا م

مر باز  لوی پ ش نمیکردند.  شد. مردم به گ شست. خسته بود. مثل این که رگشت. نم د 

ن گوشت کشیده بودندش:از    ماش

م مجبوراستم. «  ند. فکرنمیکنند که من  راس مهء شان ق شود.  شود،  من چه کنم؟ نم

شوم، رتبه ام راند، نانم جزا میدمرا ند. کسرمعاش م ند، ترفیعم رانمید ند و... رانمید   »میگ

ه کنان با اگر مرد آمدکه ترافیک مثل بچه  ند. خندید، ترافیک این بار به خیال پ خودش گپ م

سیار درد کرده بود، پرسید: مرد دید. دلش  ان سوی پ   باخشم عر

شوی؟ به خیابابه جان، توچرا«  ارال تو، بخوش م شان ساخته ام؟ه خیال مردم که من آ   » پر
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د وتکمه  ابدش آمد. دلش خواست برخ اراه کشیدند، ازتکمه  ش سوی تکمه  ا عدچشم و

یاندازد شکند ودور اه مردم از شان. آارا یک یک تا  شد، آن  اه آرام م فتند. در ن  یاده رو م

ش انتقام شعله کشیده بود.    دلش آ

مرد   د، گفت:که میخندیپ

اچرا«  شوم.  من خوش شوم؟    »، من خوش م

خندید. ترافیک عا و ش مثل یک موش آمد، موش مرده. باز سوی ترافیک دید. ترافیک به نظر 

اد زد:   برافروخته فر

؟چرا«    » خنده میک

زاران نفردردورادو مثل یک خودش راباردیگر   ه کنر لوان مغلوب یافت.  ق ان میخندیدند. ش ق

ندکف  دند. ن مردبالای سرش میکردنم شد. پ ستاده بودوسو ه میخن ا ق کنان دید. ق

 
ُ

ن خ مان بارسنگ ر مردآمدکه ترافیک ز شده است. خودش میخندید. به نظر ردوخم

امی دامییاب یافت، اول نمرهرا ش میء صنف، ترافیک درحا که پارچهء نا ا ه ردس د، گر لرز

مهء ص ااش گرفته بود.  مهء بچه    میخندیدند.نف، 

ن، ترافیک یک پارچه خشم ش یزازاین مذاب گداختهء خشم آ ن، وجودش ل ش ، کو ازخشم آ

شد. ابه   بم بایدمنفجرم اکشید. تکمه  ش، یک حمله ازگوشهء دستمال تکمه  دبایک ج دو

  سو پاشان شدند. چیغ زد:ر 

  »این جا، گمشو!برواز « 

م سردی برخاست، به یخندید، میخندیردمبم منفجرشده بود. اماپ ش. چید. باخو ا دن تکمه 

مرد ه مانده بودترافیک سوی پ ش ، ا  خ سردی بابه ب د. ازخو ی عصبازخشم ونفرت میلرز

ر  ش رادرز ا مرد تکمه  گذران میپالید. ترافیک باردیگراوراغالب وخودش شده بود. پ ای ر

زارسال میگذردرامغلوب حس کرد. به خیالش آمدکه  شه اورا کهزاران  م مرد  مغلوب این پ

سازد.    م

ش را ا مردتکمه  ا به ترافیپ ک مثل ی   ،ک افگند. ترافیک مشوش، فشرده شدهمیپالید، ن

زارسال است که مع داری کبه نظرش آمد، خندهء   موش مرده زاران  رد. به خیالش آمد که 

ی را دازاواول نمره  د. اماترافیک میخوا ام وخودش اول نمره. مبگ شه نا م ام است.  شه نا

ای تکیده اش را   مسرت دلپذیری لرزاند. باردیگر سرو
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ست چه کند. در  اترافیک نمیدا فتند. چشم گذران ازسرک موتررو م ش اشک حلقه زده بود. ر

اند.  ر مردراخفه کند،بکشدوخودش راازشراو ش پ ا ان بانمیخواست باپنجه  تمام اگ

ش ادکشید توا   :فر

  » ، از پیاده رو!از پیاده رو « 

نده و زم ان د ادنبود، جیغ، یک جیغ ت ان خورد. فر د. آسمان ت گذران لرز م وحشیانه. ر ن 

ستادند. دور  ان خوردند. ا ن درازافتاده بود. ترافیک حلت قه ساختند. ترافیک روی زم

مرد ش را میپالیدپ ا شتکمه  ا ی بود ولبخندی درل ا گذران چ ، یک لبخند مع دار... ر

  میگفتند:

سوخته به خیالم که «    »ازحال رفته... جان میکند. ش

ش...ی بلا «   ن   »نم

ی غم شدیم... به خیالم که دیگه از «  ش    » غم

ودو «  لیم م شود. ی بابا، خط  ا ترافیک گم نم   »ا

ش را ا مردکه تکمه  گذران به ترافیک ازحال رفته پالید، خوش میپ ان، ر بودولبخنددرد

دند. ک اوراا ن بلند نمیکرد. میدیدند ولبخند م   ززم

  پایان                                                                                                                      

  ۱۳۷۲لاب                                                                                                                                 
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ی ازخاکس   صدا
 

   

ازار،              شد. درکوچه و ایم مجسم م مان مردمقابل چشم رهء  اه میکردم، چ رسوکه ن به 

گذران راازنظر  عقیب میکند. ر مه جا. به خیالم میامدکه اومرا   میگذشتاندمدر

ش اززانو قطع شده بود. لباس شایدتا فت ،مردی راکه یک پا ا راه م نم. مردی راکه باچو اورابب

سته بودندودستارش  ای خشکیدهء خون روی لباسش نقش  ن داشت ولکه  یدچرک س

ش حلقه حلقه   افتاده بود. دورگرد

مه جا انمیکرد.  یداری مرار یب وترسناک درخواب و  امن بود، میکوشیدمباین مرد

د. میکوشیدم  امن گپ م مه جابامن بودو اوراازخودم دورکنم، اماسودی نمیبخشید. اودر

زم، امااو درخواب ودر  گر مه جادر یدازشراو  اری آرامم نمیگذاشت. در
ُ
ای غ  یخ گوش

ُ
م م غ

مان گ ش را تکرار مینمود. میکردو شه گ م   ای 

ودم تااوراپیدا کنم. بااوگپ بزنم.  شه دراین فکر ش عذروزاری کنم که دیگرمرام م آرابرا

ست. مرا ستم. گناه من ن م که مقصرمن ن ش بگو م... اما بگذارد. برا ی گنا ا کن. من  ر

  نمییافتمش. 
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ازار  ازار چوب فرو دیدم. در ن باراورادر رماساخته چاول ادرش ن تازه گ م وب فرو که در

م ش اورادراتاقم یافتم. ازنزدش  عد ختم ودیگر بودند.  یک باردیگر مش. دیدمش، شایدندیدگر

  م دیده باشم. 

ی مرااز  ک بود. برخاستم، اتخواب بیدارکرد. نیمه شب بود،. وارخطاآن شب صدای جیغ ز اقم تار

ایم کوشیدم تاچراغ را ار پیداکنمکورمال کورمال بادس ه این  نوز شده بودم که   فقمو . اما

نهء لوله، درس ی راکه ازعمق شب جیغ میکشید، خاموش شب ط صدای  هء ز ن افگندو ن

رد. میان سکوت و  ی شب فرو   تار

ای دورحادثهء اتفاق افتاده بود،  میخواستم چراغ راپیدا کنم ،ترسیده بودم. شایددرآن کوچه 

ان متوجه شدم که بخاری اتاقم روشن است. شاید. اما چراغ من، چراغ اتاقم چه شد؟ ناگ

ان  ی تمام وجودم رافرا گرفت. چگونه ممکن حح مه  ان سوی بخاری دیدم. اضطراب ووا

ه این سو به خودی ر بودکه بخاری خود ا بودم وازچندین روز از بخاری وشن شده باشد. من که ت

شد بخاری را روشن کنم.    بدم آمده بود. با آن که اتاقم سرد بود، دلم نم

ای آ ده سوی شعله  ایم رامالش کردم. خیال ش درون بخوحش اری میدیدم، چندین بارچشم

ابو شده ام. اما ای آکردم دچار ش درون بخاری از به راس بخاری روشن بود. روش شعله 

اد ن چو قصیدند وترق ترق سوخ چهء آن روی فرش اتاقم افتاده وم ای در ن بخاری سوراخ ر

ند.  ی داش نا ن وحش   طن

ش قلبم ولرزش اند ی مییافتند. باردیگرخواستم تات ظه فزو ظه به  پیدا کنم  چراغ راامم 

ن که چراغ تی را م انم داد:و ت ت   روشن کردم، صدای مردی 

س«  س... ن   » ، ن

له وسراسیمه دیدم ،باور  ی نبود. آسوی بخاری با ستم ح تصورش کرد ن چه که نمیتوا

انه  م بکنم،را له راتاقم آن طرف، آن سو ی دواقع شده بود. مردبی ستاده بود. با  ی بخاری ا

 
ً
با   جیغ زدم: ازجا برخاستم و تقر

؟«  س   » تو ک

سته گفت:مردکه دستارش دور   ش حلقه حلقه افتاده بود، آ   گرد

س... «    »ن

ر  ای ز ش اززانوقطع شده بود. روی چو ستیک مردمعیوب که یک پا ستم غلش ا اده بود. نمیدا

ن من آمده بود. به فکرفرارافتادم، اماچه  ِ کنم؟ شایدبه قصد کش ِ صدای  هء ق  ق گر
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ی پا انم ساخت. مرد ِ مردح ست،  ِ میگر ست.. به مردق  ر ق کنان میگر ستم. چ ه اش به نگر

ی  دیده بودم. یادم نیامد جا
ً
  که کجا دیده بودمش. وارخطا پرسیدم:نظرم آشنا آمد. اورا قبلا

؟تو «  س    » ی 

دیدش کرده وآمده به خانهء آدم مُ شاید ست.ضری نبود. شایدخطری  به سوالم  من. میگر

ا ن بود وروی لباسش لکه  یدو چرک خون خشکیده بودند. تخته  یپا نداد. لباسش س

ه آن لوی بخاری برداشته بودو ی رااز  ست و  چو ش جاری مینگر ا ه میکرد. اشک شده بودند. گر

ی از این حالت او ا ست که اضطر و  ترسند مان مرد ان یادم آمدکه او است. ناگ اب درونیم 

اره بروجودم ازار چوب فر چندروزقبل در  و دیده بودم. سرم چرخید. ترس ووحشت دو

دم. اومراازدور  مان روزکه من چوب میخر اه میکردمستو گشت.  باه کرده ن . شایداواش

م که من کس دیگری ابکشد. دلم شدومراعو گرفته بود. شاید میخواست مر  ش بگو برا

. اما مرداستم. متو  باه نک ی را که دردست داشت،  یجه با که اش ست. تخته چو پا میگر

  گفت:شانم دادو 

ن خانهء«  لک ی؟ این تخته، تختهء    ماست.  میدا

میدماین گ ن خانهء او؟دیگرف لک هء محک به مغزم فرودآمد. تختهء  که گپ  پ اومثل ضر

خاری خانهء من  ای خانهء اودر د. تخته  است تاانتقامش راازمن بگ ازچه قراراست. آمد

سوزند.  ر م ایدبه  ی قراردارم و شدحس کردم که دروضعیت خطرنا میکردم. ، فرار شک م

شد. ازکجا بیدنبا ی میتواندسالم بیاند ای او اعتنا نمایم. شایددیوانه است ودیوانه  ه  ه گر

عش گفتم:معلوم که بااین تخته مرا نکشد. ترس خورده با   صدای مر

ارا«  ده ام.من، من این چو    » خر

ه کمرد   ق عد باصدای بلند و ق ای جنونزده و   خشمناک جیغ زد:نان خندید. مثل آدم

مم. اما ا«  دی، میف مم که خر ای خانهء ، میف ی که این چو ند. تو نمیدا   من اس

عدباردیگر لوی بخاری و ش پاک کرد وتخته چوب دیگری رااز  ی ش رابا آس ا ه افتاد. اشک ه گر

ِ ِ برداشت و    ق کنان گفت:ق 

ک شش ساله ام، «  م خون دخ سرم، این  ای  خانه ام، خدایا، خانه ام... چوب الماری کتا

خت. ته خشکیده است. آه خداجان، خانهء ما، خانهء ما... خانهء مافرو رروی این تخ

ر سقف و تو  ی؟ ماز م... نمیدا ا   »لوله ماندیم، آ

  خنده کنان ادامه داد:سکوت کردو 
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مه به یک پلک «  ا  ند. آ س دند. حالان ابه آسمان پر ن قاپیدو زدن گم شدند. نمیدانم زم

سر مه جا میپالدر  کم،  ند. زنم، دخ س نکلانم، پایم... خم شان، ن لک واره، الماری،   انه ام، گ

ی. اتاقت را ی، تونمیدا ا، تونمیدا ا گرم میکنند، واه واه ودروازهء خانهء ماچه شدند؟  این چو

!   » چه گرم

ی سر  ه  ق ار داشتم. اماداد. خو باردیگرق ی سرو ودم. درست بادیوانه  گپ فزده درفکر فرار

اا ه، خشم وعصیان دردرون او ا نبودند. خنده وگر شده بودند. م مخلوط ش مثل دیوانه 

  باردیگر صدا زدم:

ارا«  ده ام. من من، این چو   » خر

ه کنان خندید. در  ق ش، درخمردخندید، ق د. صدا ش نو خشم ونفرت موج م ا نده 

یا  ات ارد، تفنگچه و م. شایدباخودش  ون ب ش ازاین که به من حمله کند، ازاتاق ب فکرکردم پ

ی شه    آورده باشد.  ت

شیدم که خودم را به دررسانیدم و  اند انه  است. بایک خ ارابل ازاین منتظر ماندن،  ش دم ب دو

ون،  له خودم رابه کوچه رسانیدم و ب ا مچنان میخندید، منتظرنماندم و دن شدم. او ه دو

ی بندشد، افتادم. خودم را رو مید ان پایم به سن دم که ناگ ای کوچه یافتم.و  ی خاکس

انم داد ی ت ی پاصدا ایم، صدای مرد  مان مردبیخ گوش ا میامد. ، صدای  از درون خاکس

ایم را لرزاند اصدا گوش   میگفت:. صدای مردخنده کنان ازدرون خاکس

ا«  ز،  ز، بگر سوزان.بگر ا  سوزان،  سوزان،  ز.    » بگر

ی پابا له برخاستم. به عقبم دیدم. مرد ده با ش لنگ لنوحش ا دم، ان میامد. چو من دو

دم. اماصدای مرد ایم بود. مثل این که مرد دو شسته مچنان بیخ گوش ایم  ی پادرون گوش

ن انداز  ایم طن دم، صدای مردبیخ گوش د. درحا که میدو امن گپ م ود. میخندید، بودو

، میگ ش راتکرار میکرد. بازارچوب فرو ا اد میکشیدوگ شد، فر ی م ست، عصبا ر

اوچو ا  به نظرم نمودارشدندو ترازو ا  وکراچ ان چوا وتخته  ای خراب کود ای خانه 

ای شان را لت وکوب   شده ا، بچه  ا، پدر ی شده است. مادر درجنگ رامیاوردند. وه، چه زمانه 

ندتا بروند ارامیفرس ندو آ لنگ مید ا بیل و ای آ ه دس ارا، چوب خانه خانه   چوبمیکنند و

ران شد ا، تو ای و فروشند.  . خ نداری ه رابکنند و ای  ،تونمیف ای شکسته، تخته  چو

لیت نیم سوختهء  ا، اس ا رویشکسته ونیم سوختهء خانه  ی آدم لیت زنده  ا، اس پله  خانه 

دو  شوند، خر شای ترازو وزن م ا و فروش م شوند. تخته  ای وند، سوختانده م ا، چو لکی
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ا، تصو  یچوب سقف خانه  ای زنده  ای خون آلود  ،ر ش بارو و نیم سوخته در چو ت، آ

ای باروت بوی  ا و  چو ا افتاده اند، روی، خنده  ای کوچک خانواده  م انبار شده اند.  شاد

ایم راازدست داده ام، وارخطا ی که من نمیتوانم به  توخودم رابرسانم. پایم مبامن پا ش. میدا

ای راگرفتند و  ی برایم داده اند. من به عوضش پا ا، یک تو دیوانه اه نظر چو م 

ی؟ خانهء  دیوانه. ایم را پدری ام بود میدا رزنده گیم، گذشته  ا، تصو ا، روی چو ، روی تخته 

ای شاد نم ،صدای خنده  واره قدی خانهء ماست... وتو فرارکن، دخ میب کم، این چوب گ

ایم میایند... بو از  ا بوی بچه  ه کوچه میگذشتم که بوی خاناخانه ام. از ی خانه ام، خدایاین چو

ا، یدم. ازخانهء تومیامد،   او   ام، بوی خانه ام راش اآمدم تادراین تخته  اراچو نم. بچه ، آ بب

اره حس کنم، از ر گیم... آرامش خانه را  ، زنده کمایم، دخ  ا... دو ا، روی چو وی تخته 

ی، خانه برایت آرامش ا   داشته  یچ وقت خانهآیاتو  ان خسته به خانه میا ا ی؟ وق شام

ر قیمت باشد ا را بده، به  د. به من این چو م. بامید م ومی شانه ، میگ میدارم.  خودم نگ

ایم، آرامش خانه... خدایا... ای بچه  شانه  ن زنده گیم،    ای آخر

ستادم. باردیگر  ش کنان ا اه کردم. تارش  ی روی خانه  یه عقبم ن تاب کمرن بود، م

ش راپاشیده بود. کوچه خلوت بودو  ای خاموش روشن م به گوش ح صدای پااوکوچه  ی 

ان از  دم. ناگ عقیب من دست کشیده بود. باردیگردو سید. او شایداز آن سوی سرک نم

ا و   عمومی و میامد، صدای ز یا ان، جمعیصدای  ش میامد. ا   کود ه پ ه آن ستادم و خ

ا ز  لهء شدم. درست میدیدم. صد سته، سرو ای شان  ا او ا کودک، دس نه، صد ن، پا بر

ید ای س ای میگفتند،    ،سته شدهشان بنداژشده، ا زتکه  خون سرزده بود. بلندبلند چ

اد دند.فر تاب در گوشهءم د، م ن میلرز ا .. زم د. ستاره  ای دآسمان میلرز اوکناره  رگوشه 

دند. صدآسم ایان میلرز ای شکسته، تخته  ا کودک، چو نیم سوخته، چوب  ا زن، صد

اراباخودحمل میکردندو  واره  ا وگ ا، چوب المار لکی ا و  ا، چوب در دند:خانه    چیغ م

ای ما...!«  ای ما، خانه    » خانه 

اد اراوفر واکنان چو ان میددر ش ت ی رادر دم، ادند. ترسیدم، راه کوچه  م دو از گرفتم و

دم. خودم را خته بود. بازارمزدحم ندو مه جار تاب  زدیک بازار چوب فرو یافتم. نورکمرنگ م

ده.  راسان ووحش شان،  ا زن گرسنه وژنده پوش، پر اکودک، صد ا نفر، صد بود. صد

افروشنده،  دار، صد اخر ا تفنگ، صد اترازو، صد ، صد اکرا ، صد ا بو صد

اتخ او  تهصد ای شکسته، تخته  اوچو ای نیم سوختهوچوب، تخته  ای خون چو ، تخته 
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ای گرد ان آلود، آدم ارخراب آلود، بگردآلود، کود لنگ و بیل، خسته وخاکزده از ای شان  ه دس

ابرگشته اند. بازار  کردن اوزن ، خانه  ای ترازو  له پله  ا. با بازارگرم ترازو

شو  دل م اردو ول ا،میکنندو نند.  ، چگونه زنده گیم را میفروشندومیخرند بب

سوزانندوتوفرار    کن... وم

ا ا وترازو  ا، ازمیان ازدحام چو ی پاازمیان ازدحام آدم مان مرد  ان او م ناگ برآمد، به سو

د،  ش به من حمله کرد. دردشدیدی درسرم حس کردم، چیغ دو ا اعصا چو دطرف من  و دو

دم.   زدم واز خواب لهپر ش ساختم و به اطرافم دیدم.وحشنور  با ده سوی چراغ اتاقم را ب

ش، سرجا مه چ ا و  آرامشسکوت و   بخاری دیدم.  س تو م ترسناک، ح صدای گرم ا  راک

یده نم ش یافته بود.شدند. شایدش ا   آن شب جنگ 

ابوس وحشفردای آن روز ارابه بقال سرکوچه  دادم. امااین  ی ، بخاری وچو یچ جا ناک در

مه جادر  ا نمیکرد. مردیک پادر ش راتکرار مینمود. دیگراز   یخمرار ا مان گ ایم  لوی  گوش

ستم بگذرم. دیگر خاکس  ستم بگذرم. ازنزدیک بازار چوب ای کوچه نمیتوا فرو نمیتوا

ستم بگذرم وتصمیم داشتم تااز  ان بقا کوچهء ما نمیتوا این کوچه به محل دیگرازنزدیک د

ان نمایم.    دیگری نقل م

ار ارا میلرزاند، یک روزقبل  اما صبح یک روز  واتن درخ اشگوفه کرده بودند، سردی  که درخ

انازل شده   اه باسرمای شدیدبهمر برف شدید اوشگوفه  ه  قبه مثل آف روی س م گونهء غ

مه به شگوفه  ت آور...  سوختاندند. ا و بود،  یک برفباری شدیدوح ای جوانمرگ دل م ه    س

گذراآن روزجمعی از  ستان که نزدیک کوچهءر لوی ق ما بود، حلقه زده بودند. وق من  ن، 

ستاده اند. جسدمردی که یک پانداشت و ن ا شدم، دیدم دورجسدی ا ش بهزدیک آ  دوتا چو

ش حلقهدوطرف افتاده بودند. دستارش دور  ش حلقه افتاده  ب گرد یدچرکی ای س ود. لباس

ش راخورده بودند ا، شبانه رو لوله خورده بودوچندتا .خون آلودبودند. سگ چوب شکسته مرد

االمار  ی غلش. تخته  ن در لک ست که او  یرنگ آی و یچ کس نمیدا ند.  ش کداش و ست. 

نگ چه ر  ای شکستهء آب ست دراین تخته  شناخت ونمیدا شد.ک اورانم فته معلوم نم ازی 

ستان دیدم. است. ان خوردم، ترسیدم وسوی ق ایم اشک حلقه زد. در  من ازدیدن اوت چشم

سته بودند.ستان شگوفه کرده بود و درخ در ق ی وقت یخ  ش به اثر سرمای  ا   شگوفه 

  ختم                                                                                                               

  ١٣٧٣ابل                                                                                                          



ی ا د س  ص ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ١٠٥ - 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

ن خواب   آخر

  

 

ی                     زاصادق آن روزطوردیگری ناراحت بود، خسته و ی که  حال.م ظه  مان  از

ش را شده بود، گیج بود.خواب بیدار از  ی ذ ارخوفنا اشیدند.اف ظه به خیالش  می ر

، آن سوی در  ل ستاده است.میامدکه مرگ در د ش ش دین بارلرزان و حال چناز صبح تا ا

اه کرده بود.کنان برخاسته بودو خودش رادرآ ک شب  ینه ن ک باره در ی و به خیالش میامدکه ی

وی ادامهء  کهاحساس میکرد شده است.این گونه پ  ی در ز ن  پایان یافته است.وجودش نده 

ن به دف نداشت. ی  می برای رف ک باره دل شکسته و ی ی که  مایوس شده بود.و خواب ترسنا

ناک دم دم صبح دیده بود، پیوسته یادش میامد. ای وحش خواب مقابل نظرش نمایان  نه 

شد.میگشت ومو  ک تازه راندامش راست م اگژدم به جان دخ ی  ترسناک بود، صد جوا

یده بودند. باروی فرشته گونه که لباس  چس ک ز ادست دخ نگ درازی داشت، درمیان گژدم آب

دو  ام اد میکشید.و رشان را فر ای سال ز ا سال ا که گو ه کرده اماگژدم ن روزی ذخ برای چن

دند.ابودند، ب ک میدو ی روی بدن دخ   ولع جنون آم

ظه که از  د، وارخطمان  ست.اخواب پر ن زرد   به اطرافش نگر ش به بکس چرم ا رنگش ن

دو  افتاد. می شه آن راباخودش به دف م ودو نه  میاورد.بک که عمری بااو ن ک بکس چرم
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ی درگوشهء  اره.ورنگ رفته با حالت رقت انگ به خیالش آمدکه  اتاق افتاده بود، مثل یک  بی

م در تمام عمر  مخودش  اره.، به دست دیگران وحالا ن بکس بوده استمثل    یک  بی

ظه فزون ظه به  ش  شد. ناراحت ای موذی  م ارگوناگون ودرد آوری مثل موش اف

ش را ودذ دند.تارو ن نزدیک شده  میجو ظه به خیالش میامدکه دیگرزمان رف وق  است.ر

  این فکر میافتاد، خواب یادش میامد:به 

وی.ا، تو  « ک  م شود؟سرنوشت دخ   » چه م

ام شده بود که او د ش ال ک را مسوولیت نجاترخواب برا ی بود؟ دارد.دخ ک  ست.  دخ  نمیدا

ع شصت وچندسال  زاصادق یک عمر ا م ی داشت، تاآن حدآشنا که گو رهء آشنا اما چ

ادر  ش به خاطراو  عالم رو ی کرده بود.ا ک  زنده  ست دخ شید، نمیتوا رچندمیاند

ش خلق شده بود. .شناسدرا ی برا ش بزر ا گژدم افتاده  شو  اومیان صد
ً
احساس میکردواقعا

ن ومردن در  اید نجات داده شود.است و  نگ رف ظه آ ر ن میافگند.ازسوی دیگر ش طن  ذ

ودوآن چه راکه آرزو رفاز  راس نداشت، اما رنجش نا ازاین بودکه میدیدم ندیده  ،داشتن 

ود. مه  م زش، از دیگراز کس عز شد، از جدا م ا.چ ا، ورق ا، دوسیه  ن  کتا دردسنگ

ش نظرش میامد. شدیدی بود.و  ظه پ ر  ناک  ا خواب وحش ش راه  ،حس میکرد گژدم روی بد

وند. وکشنده فرار  م م انگ ای و س ازچنگ این خیال شد، با اما چگونه؟  میکرد.دیوانه م

کس یادش آمد، یادش آمد شود کهباردیگر ی است که م ای کشنده اش باآن درد در بکس دارو

د. ن د سک ش تحفه آورده بود:این دارو را را  ی از دوستا ا قبل ی   مد

زا«  ان ذره که بخوری، فایده دارد.م ان وقت ی   » صاحب، ی

ه آن  تاکنون نیازی به خوردن آن احساس نکرده بود. شه به نظرش میامدکه یک روز م اما

دیافت.حالا ضرورت  شخوا م منصر  باشد.شایدمفید آن بخورد.دک از دلش م ی، باز ف اما

رابر  است.  رسیدهپایم به لب گور  ستم.اشده ام، رفت چه فایده؟ پ  شد. مشکلات یک عمرکه در

ا رونیاوردم، حالا مقاومت کردم ن چ م.، به چن اک پناه ب دلش نمیخواست  چه فایده که به تر

ن ی سک مه اش را کهاگر  ابد.دردش  اک رامیخورد،  ش را تمام میکرد.   تر ی، برای چه؟  زنده گ

ست.حالا  اک ن ن خود فرارسیده است و  برای مردن ضرورت به تر   . مرگ آن سوی درزمان رف

ا بود زاصادق مد ی میکرد.م ا زنده  ا قبل مرده بود. که ت ش سال ش بزرگ  ز ا اودخ بچه 

به حیث اج  کرده بودند.اورا ترک شده و  مان دف اره در ارش باآن که تقاعد کرده بود، امادو به 

ک باره ازدف  که یادش آمد، دلش پرغصه شد.دف  ادامه داد. ی و ی که  متنفر شده بود.ی چ
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 باور 
ً
ی نبود. نمیکرد.اصلا م باورکرد ش چه میکرد؟ دیگر  برای خودش  ای دیگران برا کنایه 

ند:دیگر  د.لذتبخش نبودن ی بگو زا آم ن اس ش با  ارا م شنود که    نمیخواست 

ار!بازآمدمامور «    » !صاحب صداقت 

ش رابه خیالش میامد میخواست  فرا گرفته است.که سیل نومیدی دیگرتمام قلمروقلب وروا

ای ک بیافتدوزارزار  ر د، دلش میخواست ز د.بگر از ک میخواست خداحافظی کندو  گر

د. خوا ست.   ی؟از  عذر ش سنگی میکرد. نمیدا ا شده رو ی شانه   یک مسوولیت گنگ ادا 

ش یادش آمد.باردیگر  ی که بایداو  خوا ا ودخ ا روی  را نجات میداد.گژدم حس کرد گژدم

وند. ش راه م ا ر لباس ش، ز د. بد ان خورد، لرز له ا ت ش را  زجا برخاست.با شان ای پ عرق

ا پاک کرد. ن را فرار کند.میخواست ازچنگ گژدم لک اه کرد، به خانه  عقب زد.پردهء  به کوچه ن

ند. س ای اشک حلقه  ش قطره  ا ا، در چشم ا ا، از  ا، به سرک، به د ا، خانه  دیدن خانه 

ا باروی که در خانه  ک ز مان دخ ش نظرش مجسم شد.،  ک میان  خواب دیده بود، پ دخ

دو  بود. ا گژدم افتادهصد ا م اد میکشید.دست و ند. فر گذران میگذش ا، لاغر  ر ، اچاق

ا، مرد ان.ز ا... ا، کود ا و آدم یچ کس خ  سودای خودش.رکس غرق در  ازدحام موتر

ا مرد چه میکشد.نداشت که درخانه  یچ کس خ نداشت که پ    چه میگذرد؟ 

ش درازکشید. اره برگشت برجا ای دو شش چکیده بودند، پاک کرد.را اشک  قطره   که روی ر

ش را ا ش به خاطرش آمدند. ست.چشم ا ظه بود. گذشته  د، کوچه،  مه اش یک  م

ای حافظ وسعدی، جمع وضرب، منفی وتقسیم، ا، شعر ت، زن واولاد   مکتب، نماز، مامور

اودف  اادوسیه  به نظرش  دند.رفته بو و   گذشتهی عمرش بودندکه مثل یک روز  مه . ای

ا، دیروز  شسته بودو او آمدکه دیروز بود،    ه معلمش میگفت:عقب م مکتب 

  » استاد، خیانت است. «

شکست و  ارا م او م   میان بخاری میافگند، گفت:معلم با خشم درحا که چوک

، دیوانه.تو «    » دیوانه اس

  صادق گفته بود:

ی، یک روز «  شود.یک روز   » رسان م

شه  ام ار شیدکه بد ی و محاکمه به روزی میاند ا ش.شوندو ازار، در  صداقت ستا درکوچه و

ان او  ش ز یچکس ازن وشعبه،  یدی وق میدید درامان نمانده بود.دف اغذ س که ک پارچه 

وده سیاه میکند، میگفت:   را ب
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م از  خیانت است.«  اغذ ده شده.یک ورق    » خون ملت خر

ش م ا   یخندیدند:دیگران به گ

ا، آد«  ا ادنیارابرو  اغذ گپ م خوردند،م ک ورق   » ی.تواز

زاصادق ازخندهء    د.وم ا حظ می عد آ شه احساس یک نوع برتری میکردو م مان جواب 

ش بود   که میگفت:گ

ی، یک روز «  شود.یک روز    » رسان م

اآمدندو  اآمدندو  رفتند.اماروز ند.فصل ای زنده  گذش  ی دگرگون شدند.نه 

ابار  ای مکتب  وغروب کرد. آفتاب طلوع کردصد او م سیدکه چراچوک یچ کس ن یچ کس از

نه آمدند.را ی به  ای گوناگو ی به  سوختاندی؟ آدم ای گوناگو ا رنگ ا ودیوار ل د

ر شدند. گرفتند.خود س شدند، وز ی مدیر شدند، ر ا ش نظرت بردند..  آدم ، خوردند،  پ

زا صادق نگفت:... رطرف شدند، دیگران آمدند.ب یچ کس به م   اما 

ن.«   » آفر

ودیوان برای آن چه که تو  ی  ، نبود. تصور میکردیاین دف رکس برای مطل دل

:میکردوتو    تماشا و دردلت میگف

ی یک روز «  شود.یک روز    » رسان م

امی که ترامدیر  اد زدی:ن   مقرر کردند، فر

ای خون «    » ملت است، حرام است ! آ

س مقرر  ی که ر سوزاند،  شدی، دیدی کوزودبرکنار شدی وزما ت المال دل نم به ب

  راه انداخ که:سروصدا

رای خدا، خیانت است. خی«    »انت است، از

اره ترا ی سابقه ات فرستادند.ودو مان چو ی که یک عمر  به  ا سته کجاست آن ش ه آن دل 

 بودی؟

زاصادق صد ام ید.ای فروشنده  ش را را ش اد کنان توصیف میکرد.رفروشنده متاع خو  فر

احالش را . م زد.صدا ب ب خدایا، چه مص ا دروغ، دروغ، چه مص اندار دروغ مهء د

 میفروشند، دروغ میپاشند.

ا،  ای اشک آرام آرام ازلای مژه  سته بودندوقطره  ش  ا ش میچکیدند.چشم ا به  روی گونه 

ای سو ختهء  ار ون، روی کش ی باران دروغ میبارد. خیالش آمدکه در    زنده 
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ان ان داد: ناگ وی اورا ت یا ان    ، ناگ

زا«  زاصاد ق، م ای م زاصادق، آ   » صادق!ای م

  به خودش گفت:

 » چه گپ است خدایا؟« 

دند.دروازه کوچه را  خشمناک.اردسته جم و شایداین ب حت قرضداران آمده اند. به شدت م

ن آمدواز  برخاست.از جا لک اه کرد.عقب  ی به کوچه ن ند؟ مردم  گوشه  ا اس ا ک ب، ای

ن شده اند؟ خدایا. مه دیوانه وار خشمگ  .. کوچه 

ن افتاد. سرش چرخید. لک ا ی شت  مهء چو ا و  ا، المار اشیای اتاق  سقف، دیوار 

رسو، ازسقف،  چرخیدند. ه از ون شده و اب ا، گژدم ازکنج وکنارخانه، ازتاقچه 

دند.رسو  ک شدند. میدو ش تار ا ی که عقب در  چشم ا مد آ کوچه آمده اند، س میکردتابف

ند:   چه میگو

ایت دنیارا«  ا صادق، بیاکه بچه   » خراب کردند!ا

یمدکه گپ از  ادیگر چه قرار اسف ید که آ ش عدبه درس  ی را چه گفتند.ت و ا لمه  از صرف 

شنود: ست  ا توا وی آ یا   میان 

ارا.«  ایت، برآ، از  دزدی، خون، کشته، بیاور پول ت، بچه   » خانه!دخ

یدن را ش برخاست.بایک حرکت از  نداشت.دیگرتوان ش  میچرخد.احساس کردکه سرش  جا

وی م در  ن افگنده بودیا ش طن ا د.توفا. گوش ش میغر ا میان مغزش  ی درون گوش

شفشان عظی منفجر  دوامداری رخ داده بود. زلزلهء ش آ رسو که میدید،  شده بود.دردرو به 

دند،گژ  ا میدو ا، روی دیوار  دم اف ان متوجه شد ا.روی  ی که در ناگ مان دخ خواب دیده ، 

ش و  بود، وسط اتاق افتاده است. ابرسرو رو دند.گژدم ش میدو ک زاری کنا سراپا ن دست دخ

د و  ام   جیغ میکشید:و

زا«  زاصادق، م  » صادق!م

ان بود زاصادق ح رسو  که چه کند.م ادر که میدبه  نگ گژدم ای آب دوش ید، روی زمینه 

مه چ  بودند. نگ شده بود.مه جا و ا  مه جا، رویدر  آب ا، دیوار ، روی فرش مه چ

موار اشیای اتاقو  نگ  ای نازک آب ر  بودند. کرده، پرده  دند.درز ا میدو ا گژدم  این پرده 

نوز نمرده بود واوراناله کنان صدا ک    میکرد:دخ

زا«    » صادق!م
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اری از  ش ساخته نبود.دیگر رآلود شده است و  دس ک ز د.میدیدکه دخ ام خودش  میم رانا

ست با سر افگنده یافت.و  ی سوی بکسش دید.درحا که میگر د. ناتوا  سوی بکس دو

ای آن را اودوسیه  له و ر اغذ ا.وی اتاق پراگنده ساخت، با چه میخواست؟ .. مثل دیوانه 

ی را میجست.شاید ی را میجست، چ    چ

  

*** 

  

زارا      ا و دراتاقشفردام ا مرده یافتند.، درمیان دوسیه  ش که لو  ورق پاره  ی بکس چرمی

ان باز    افتاده بود.خا و د

امی که           انداران سرکوچه باتابوت اورا سو ن دند، د ستان می م پیچ پیچ کنان ی ق

  میگفتند:

ا«  ند، خوب شدا ند که ازغمش خلاص شدیم.صادق را می سرش آدم کشته.میگو ، یک 

ختانده.سردیگرش دخ  است.دیگرش دزدی کرده، بندی  ل شان  عالم برنج فروشه گر

ار  .چ نداری  عیب شر ش خ ای مردم از دخ م قرض ارد کشته وخودش  ش رابا  که شو

   » رفت.راندادو 

ابا اندار ی دیگرازد ره کنان گفت:و   صدای بلند م

ی یک روز «  شود!دیدی؟ یک روز    » !رسان م

  پایان                                                                                                                                                                       

  ۱۳۷۳   ابل                                                                                                                                                                       
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  مدیر اخبار
 

 

ش نبود. حس مدیر         ی ازخون وجنایت درگردش اخبار، آدم دوسال پ میکرددردورادورش گردا

ن اوودنیای خارج فاصلهء سیار ی ایجاد شده است. مثل ک که چ عمیق است. حس میکرد ب

ش مرض سل م را  ی ومضطرب شده بود. خیال میکردکه دردرو ی گم کرده باشد، چر در زنده 

ی  ظه  دگرفت. میکوشیداز  کند، مرض   غفلتجاگرفته است واگر  تمام وجودش رافراخوا

سیدکه مرض درتمام سلو  ی کند. ازروزی می شارمرض جلوگ ای ان شه ل م ش راه یابد.  بد

ان شده  خیال میکردکه اگرچای وسگرت ای مسکن اعصاب را قطع نماید، بیماری پ وتابلی

د ظهء  کوتاه اوراخوا ش در یک   ه یک بلعدردرو ن علت بودکه مدیراخبار م ید. شایدبه 

ای مسکن مبدل شده بود. مصرف کنندهء فعال چای، سگرت و   تابلی

ی بود.مدیراخبار  سیار  خش جنا فت تا دوسال قبل به این وظیفه که مقررشد،  خوش بود. 

ن بار خ ش بودند. اول ردس ار ز اران را دید، ترسید. دردلش گفت:ن ن ن که خ  م

ی. «  اران مرد ن   »چه خ

اران ن ارامرض خ مهء آ سیدکه  ده وخشکیده بودند. طوری به نظر م ای لاغر، رنگ پر ، جوا

ا درون خورده است. دلش بهسل از  ا اگرچای وسگرت رااز  سوخت. به خیالش آمد که  آ آ
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ی،  مان روز، بگ ند مرد.  ک دم خوا اران که در ن ی وقیافهء خ مدیرنوشان را دیدند، به شادا

ان ماندندودر    دل شان گفتند:منظم وتر وتازهء اوح

  » !یتازه چه مدیرترو « 

ارکه خودش رادر  ر نه میدید،ومدیراخبارحالا ش یادش میامدند،  حالا  آی ارا ن م خودخ ش 

اپژمرده، خشکیده و  ی شده بود. مانند آ   مرد

س که از روزا ند، اوراذوقزده ساختند. اماحالااز ارش قرارداش ی که روی م این ول دوتاتیلفو

م کند. به نظرش میامد که این  ا  ا ن ا بدش آمده بود، نمیخواست که سوی آ تیلفو

ندکه ازصبح تاشامد ی اس ا ار وتاتیلفون خزنده  ر رروزخون اورامیمکند.  ا زنگ ،  که تیلفو

ی  ان میخورد. تمام ذرات وجودش به لرزه میافتادند. دلش را اضطراب خوفنا ت ت دند،  م

  میلرزاند:

ی روزنامه صبح... قتل؟ د«  شرا ی موسسهء  اخبارجنا اه عقاب، ر ب بفرمایید، دف کجا؟ فروش

ار  ن یم. سیارخوب، ماخ   »میفرس

شدب  ار. دلش م ار ارهء قتل، بارشده بود، ب ی در یچ خ ی برودکه آن جا ه دنیا ال بکشد و

ی و روزشآدمک وجنایت نباشد. شب و  ا وحوادث جنا ناک گ، درمیان خ م شده بود. وحش

ای  اغذ ای کثافات و یل ظه زن ر به خیالش میامدکه درمیان چاه خون آلودی افتاده است و

  میان چاه میافگنند. خون آلود را

ا،  شد. ازآدم راه صدبار میمردوزنده م فت، درمس که به خانه میامدوم ، ازدف ازخانه به دف

فت. به خیالش میامد له راه م سید. با رمی ای ش اوساختما ا، ازآپارتما ا وسرک که موتر

ااز  شوند. موتر ای برق منفجر م ول خارج میگردند. بهپایه  ا خیا کن لش میامدکه ساختما

ن یک حادثه، یک فاجعهء  س ظه آ ر م دیگردرمیافتند.  ابه جان  شوندوآدم دم م م

ش راکه میماند راش بود. پا شدد ش گذاشته اند،   ،به خیالش م ا ر ب را که ز

دشد. در  لمنفجرخوا ری ازک که  سید. خیال میکردس ش شست، می ش می یک  کهو

ل ار  شسته است و جنایت ش  ظه و د کشید. ی او س از  ش تفنگچه خوا   ه سو

م ازدیدن افراد س  اران در پول ا وجنایت راس میافتاد. به خیالش میامدکه قاتل س لباس پولبه 

ی بودند ش مثل دوکندو ند. خانه ودف بارشان اس ای جنای ش تاحدی مشغول تطبیق پلا که برا

ن که در م م ند.  ت داش ای از صوون به راح میکشید، مثل  جا میگرفت، نفاین کندو

  کرده باشد. ک که ازچنگ آدمک فرار 
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***  

عادی داشت. خودش             وضع غ
ً
املا ای دیگرمضطرب وناتوان بود. نه،  ازروز ش آن روز ب

ی  چای مینوشید وسگرت میکشید. حس میکرد که وضعش وخیم شده است. دم به دم به خو

ای روی م  اغذ اه کرد:سوی    ن

به.....  «  ای افتخار... روز پنجش ض مدال ت تفو   » محفل.... به مناس

نوز  ش دید.  به بود. به ساع نجش ست چند ساع به شروع محفل بروز ا مانده بود. نمیدا

ش مدال افتخار میدادند، درست است، به برود یا ار کرده بو خاطر نرود. برا   د. این که خوب 

فتم برگشت، کنار  ل  ا دیدکه ازم اوآدم ر، به ازدحام موتر ه شد. به ش ون خ ن. به ب لک

سیدند. به فکرفرو رفت، چقدرخ  ابه نظرم اومورچه  ای مثل کرم بخوانم؟ خدایا، خ

ناک......   وحش

ا روز دوس شد که درمیان این خ ش را گم کرده بال م رش را کشت...وش ی شو مردی  ود: ز

فتاد نفررا کشته بود، دستگ به قتل رساندباچاقو پدرش را شد.... .... یک قاتل حرفوی که 

ن بانک در چنگ قانون. ی ازخانهء    ..سارق ان خانه را...... دخ دزدان به م حمله ورشده ودخ

عد ک روز  اغ شبانه..........پدرفرار کردو   جسدش در

ا د، دس م میمیلرز ش  ا ا ش به سرعو دند. قل ی لرز ان میخورد. حس میکرد که اوراچ ت ت

مان مرض، شاید شود. به خیالش آمدکه  رض سل اکنون تمام قلمرو وجودش رافرا م مم

د. گیلاس چای سردشده اش را تا ته نوشید و  شه سگرت دیگری روشن کرد. مثمیگ م ل 

م شدیک زنن اتاق به در  ا... این  مراه باقدم زدن پرداخت:  ی  مدال افتخار.... پدری ده 

سری  رش را،  ی شو ش را، ز ان به زدو دخ ا، خورد میپدرش را میکشد. قاچاق دازند... بانک

ا و  اه  ارادر منازل مردم سرقفروش ن موتر زنان راکب شوند.... ر ش میت م افگنند.... مردی که آ

اری جگر آدم میکشت و  ارشش را خام میخورد... جنایت یدن میخ برمغزش میکشت. اورا  باکو

ی یک بیماری که  ا ای قر ای آدم ا ا و ا ودس ا،جگر ید، روده  ای زنان را می نه  س

انیان انفجار روی انفجار  ای مغز وگوشت قر ا افتاده... پارچه  یده سرک ا چس روی دیوار

ای بودند... ان پیداشد، گزارش شده است فقط یک دست قطع شده  ،انفجار حادثهء  ازتمام قر

از  ش شتاد نفرکشته و م، کم ازکم  ست مجروح به جا گذاشته که انفجار ک صدو ب

  است.........
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ظه، درخواب ودر  مه جا، شب وروز ر ش نظرش یداری، در ای خوف انگ پ نه  ن  م

 جان میگ
ً
ن، درمیان عالمی از   رفتند. اصلا اجسدخون ای گوشت اودرمیان صد آدم، میان تکه 

ای قطع شده وسر ارد   اصد  ا او دهوتفنگچهء خون آلود، درمیان دس ی می  ای بر کرد. زنده 

ی شان یادش میامد شرا س موسسهء  ای ر مه حال گ   که روزی گفته بود:در

سپ وجالب باشند. مدیر صاحب، «  ا وجنایات د ا خسته کن شده اند، بایدقتل   »خ

ظه باردیگر  ست دراین  شرکرده بودند. میدا فته قبل  راش یادش آمدکه سه  د مان خ

 دگرگون شده بود، به 
ً
املا ش  ، وضع ص وروح مان خ س ازخواندن  س ازآن روز،  که 

ع ،میکردحدی که فکر  نهء دقایقی  ظه  ر دو ش نمی اخوا د شد. ش ددیوانه خوا

مان خ  راش حادثهء  ش رقصیدنمقابل د ا میگرفت. راه دیگرنداشت. مصرف چای،  چشم

ادیگرسودی  ش داد. امااحساس میکردکه این چ ای مسکن قوی اعصاب راافزا سگرت وتابلی

رهء  ش نمیبخشند. اضطراب ودل شاراندوآب میکرد. به خیالش درون دیگر ذره ذره وجودش را م

شوندومیچکن ش آب م ا ظه گوشت، پوست واستخوا ظه به  د. میامدکه 

رااز  مان خ ش رچندمیکوشیدتا م که خوا ی  ظه  ش دورکند، فایده نداشت. برای  ذ

ا نه  مان  د،  ش حمله میکردند و می ید.ی ترسناک به جا اد کنان ا زخواب می   او فر

شت سر  ی را  نده  فته مدیر، جدال کشنده وزجرد ک گذشتانده بود. جدال بایدراین سه 

 . له  ای ابوس  شه  ارواند مهء اف ناک چنان قوی بودکه  ابوس وحش امااین 

اندو  ون م ش ب ارا اشغال میکرد. فکرمیکرددر خمدیرراازذ فته ایاودش جای آ ن این سه 

ب شده ورقیب سرانجام اورااز  امی نص   ا افگنده است. نا

ش ه ساع ا مانده بودکه محفل آغاز شود. باردیگر نوز و دید. ک نوشید چندساعت دیگر

ش نمیکرد. مقابل چ ا ابوس ر قصید. رقص، سگرت دیگری روشن کرد.  ش م ا شم

نهء خون آلودو  ر خوف انگرقص، ناک، مو ش شد. دلش یک رقص د به اندامش راست م

د شد. ، مثل یک بمب منفجر جیغ بزندکفیدن رسیده بود. احساس میکردکه اگر    خوا

ون،  ر باردیگراز پنجره به ب ا جرنبه ش ا راجواب دید. تیلفو دند. تیلفو گس کنان زنگ م

سید سید. می ننمیداد، می ای وحش م خ شنود. قتل....که باز ی  ک    اک و

ای و   انفجار.... نه  ی با س ون رقص یک مرده.......ز ای مردی راب ده پیدا شده...چشم بر

ی و  یکشیده و ا ده اند. آدم ش را بر ا نه  گوش ناک،جگر خور، شش کش، س با القاب وحش

ا رااین دخور، خون آشام..... آه خدایا، در    چه شده؟، خدایا...!نیای ما چه گپ شده است؟ آدم
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شدجیغ بزندوخودش رااز رقص مرده یادش آباردیگر  ابوس مرگبار... دلش م نمد، یک  به  لک

شه ازشر  م رای  اه میمردو ون بیافگند. آن  ابو ب ااین  ان س ی کشنده نجات مییافت. اماناگ

ابه  اومورچه  رکه مثل کرم ای ش ا وازدحام آدم امیدی در دلش برق زد، ازدیدن موتر

ازآن. فردا م حت گرم ی گرم است، بازارجنایت  ا، بازارزنده  سیدند.  انظرم ی خ

رامروزو  یم داشت. این قدرآدم دراین ش ی خوا سپ ای اد گ رابه آب مشب چه دسته 

ند شدو  سپ ونوی را مرتکب خوا ند دادوچه جنایات د د گفت که:خوا س نخوا   ر

ای تان خسته کن شده است. «    » خ

ی ازچای این مفکوره خناز  دند. جرعه  ش ازخنده لرز ا ده اش گرفت. خندید، شانه 

نه اش رابادود سگرت پر  ه بخندد. دوسال کرد. دلش شدنوشیدوس ق  تا ق
ً
شدکه اصلا م

شده بود. حس کرد ش دیده  م درسیما ش پرالبخندی  ز خنده شده است، خنده به اندازهء درو

شه ترسید. برگشت دوسال، دلش شدآن قدر بخنددتاسبک شود. بخندد، بخندد.... از  این اند

، به خاطراین که بتواند از س ظه وی م ی را ابوس رقص مرده برای  ی نجات یابد، خ

  خواند:شت و بردا

اه ستاره دوازده نفر دراثر «    »زخ شدند.... انفجار یک بم درعمارت فروش

ان ماندو    رسید:ح

  » کشته ندارد؟چرا« 

له وارد شد. مدیردر  اران با ن ی ازخ رابه شدت فشرد. ی د، تکمهء زنگ دف حا که میلرز

  پرسید:

  » شما چرا کشته ندارد؟ این خ« 

ار  ن اه کردو تزده به حخ ای مدیر ن   گفت:سرو

  » کشته؟ کشته نبوده، نداشته. « 

امشت مدیر  یدو ش جیغ زد:گره شده اش را محکم به م کو   تمام توا

ید«  ید مرابدنام کنید؟ میخوا رای خدا، شمامیخوا ان دارد از مه به من بخندند؟ چگونه ام

اه منفجر شود و که ی ک فروش   » ک را نکشد. ک بم در

اه میکرد، مدیر  ان به اون ان ح ار ح ن اد کشید:خ ناک فر   از غض

ست؟کجای این خ است؟ چگونه عقل شما قبول میکند... دوازده نفر «    »زخ چ

ارکنده کنده جواب داد: ن   خ
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  »چند مرجع پرسیدیم، کشته نداشت. از « 

ید و مدیر مثل د کو م روی م ش را پ ا چندین بارمش   زد:جیغ یوانه 

شما خ من نمیدانم«  د....!، باید بکشید، باید بکشید تاخ د، گم شو سپ شود، برو   » د

به....  ارت روی م افتاد. محفل مدال افتخار، روز پنجش   چشمش به 

د، چای گیلاس را تا آخر نوشید. مدر   اررفته است. توجه شدحا که نفس نفس م ن که خ

د ان سپ و سگرت دیگری روشن کرد. خ م رقص مرده یادش آمد. ترسید. ت ناک، باز وحش

قصد. جسدخورد ش دیدکه جسدی م ا ناک است. درمقابل چشم د. آه، چه وحش مردی ، لرز

ه ق قصید. صدای ق له نداشت، م ای مردی که اوراکه  ن ء خنده  افگند. به کشته بود، طن

دهء جسد ر ش سر ر پا ارا افتاده بدست او خنجرخون آلودی بود. درز ن که آدم م ار  ود. جنایت

له دیگچهء ید، با  ان جسدر  سرمی اهوغن داغ را به گردن خون چ یخت. آن  جسد افتاده  م

ش بلند ن به حرکت درمیامد. ازجا شد، دست و  روی زم د، حرکت میم ه ا م ق ار ق کرد وجنایت

  میگفت:کنان میخندید و 

اه کنید رقص مرده را....!«    » ن

ش فواره زدو  شان ید. خون پ ه کنان خندید، مدیرچیغ زد. سرش را به دیوارچندین بارکو ق عد ق

ه کنان خندید.  ق رهء ق ا چ اران دوان دوان آمدند. مدیر ن ا خ خون آلود مثل دیوانه 

ش دمیخندید. ص ا ل دای خنده  م پر رد ش  ا اس میکرد. لباس ع ند، لکه خون شده بودا ا

شر طرف... خون ا ای خون  ش ز ا ا ا و اران میدیدومیخندید. دس ن ش میچکید. به خ ان

رسوحرکت میدادو    میگفت:رابه 

اه کنید، مرا«  اه کنید رقص مرده را، ن   » رقص مرده را! ،ن

فت دسته عد، چندروز  ارکه  ن ای شان بود، مقابل دروازهء وردی ل بفت خ ه دس

ستاده بودند.  شفاخانهء   ت روان ا

  پایان                                                                                                                                                                           

  ۱۳۷۳ابل                                                                                                                                                                                  
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فتابآموم و   

 

ادداشتهای یک دیوانه)   (از

  

سم، نه شام است ونه  ن حالا که مینو م ستان است.  .....خانهء من مدتهاست که نزدیک ق

سد. یک ک است  ستان به گوش م رنمازدیگرازق ردو. صدای توله مثل  ی میان  روز. چ

ا  ودوتا خفتنهاتوله مینوازد. شایدبرای مرده  ستان م ن وقت به ق م رغروب  رروز، در

م حت م  ومرده  یدن آن احساس یک لذت گنگ میکنم. من  م ازش ند. من  ازآن لذت می

ی  ای ناشناخته  ون میکشد. به دنیا ی خوشم میاید. صدای مراازخودم ب یدن صدای  ازش

نگ  ی را مینوازد. آ ن نوازآ م، امانمیدانم چرا؟ن رابرشناخت آن من عاجزم. لذت می دکه در می

نگ، شعری راخوانده است. درگوشهایم آشناست. فکر  ن آ م میکنم که یک آوازخوان به 

انم آمده است، چه  ی، سرز ا، یادم میاید.  نگ را مینوازد؟  نواز کدام آ سیارفکرمیکنم که ن

م جوراستم.  نوز ا، اورفت ومن تنها شدم، خودش است.  ا،  با...  بود؟ خدایا، یک شعرز
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ش ارمیکند. چندشب پ م حافظه ام  ودوجودم نوز ش درتارو ا اه  ، اورادرخواب دیدم. ن

تزده پرسید:                     عد، اوح   نفوذکردندو

؟ «  م زنده اس               »                                                                                                                            نوز

ی، چه شا نگ وصدای  ت جانیم باورنداشت. اماآ یدگمان نمیکردکه زنده ام. شایدبه این 

ستم بپذیرم که مثل دیگران  یچ وقت نمیتوا ی که  است. اورفت و من تنهاشدم. او دل انگ

الاترازدیگران. شایدبرای خودم  ی و نا مان طورکه حس میکردم، باشد. موجوداست باشد.  

ن ک موجوداست نم ساخته بودم.ازاو ی دذ   ا

رامن حق  که اورفته است. خودم گذاشتم که برود. ز ش م ب ی، ازدوسال  شود،  حالا دوسال م

ک حس  ی که درونم راانباشته بودوانباشته است، به خاطر نداشتم به خاطرجنون ودیوانه 

دیگری ندارد، اوراازحق ق عب ی  ش محروم مرموزوناشناخته که به نظردیگران جزدیوانه  انون

ش پاافتاده محسوب  سیار ک مسلهء  ت به او س سازم. این گپ کوچک درمقابل احساس من 

ش ما  مان راه خسته کن و معمو راکه آدمهای دورو م  شد. باید میگذاشتم که او م

ارشده  طی داشت که توازاین راه خسته کننده ومعمو خسته و ب یمایند، طی کند. به اوچه ر می

ی.ا ی بالاترازحد معمول سرگردا   ی ودر

ن  د. اما مطم دو رود. گرچه دلم نمیخواست، اوراکس دیگری بگ گرچه دلم نمیخواست که او

رک ازدواج کند،  دداشت. با علق خوا م به من  ی که باشد، باز ر رجابرود، نزد بودم که او

نمیخواستم رابطهء من واو،
ً
دبود. من اصلا م بامن خوا ش  باز ای معمو و تاسطح رابطه 

ل کندومن  رابراوتاسطح روابط ج ت ل کند. نمیخواستم احساس من در پاافتاده ت

ند. میخواستم  مه درآن اس منحصرشوم به یک محدودهء خفقان آورکه حس میکردم دیگران 

ش که برا مان حالت والا مچنان در ی یابم. میخواستم احساسم،  ا یم لذت ازاین اسارت ر

ی که صعودمیکرد.  مان خط س ود، با بماند. با نماند، بلکه صعودکند. صعودکنددر آور

رای من حکم یک جنایت راداشت. به خیالم  شدکه به اودست بزنم. دست زدن به او دلم نم
ً
اصلا

دتکید.   میامدکه درآن صورت او مثل یک مجسمهء ساخته شده ازگردطلاخوا

ای  اه  ی که ن ان یافتند، احساسات من دگرگون شدن ازآوا او دررگهایم ، به عوض خون جر

ند.  شو ای کثیف م شوندهء اودرون رگهایم را ازچ ای س اه  شد که ن گرفتند. به خیالم م

شدن مه  ه شدن صعودمیکنم، به سوی نو س احساس میکردم به سوی پاک شدن وم

ز  ش گنگ. به خیالم میامد که غر ک رو اره آلودو ندومن دو ای پلیددروجودم کم کم میم ه 
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ای گوناگون  ال زنج مه درچن شوم. دیگران را که میدیدم، به خیالم میامدکه آنها  تولد م

ای پاک  ی آرام آرام به دنیا ندومن ازدایرهء آنها، مثل یک سفینهء فضا نداس حقارت در

اینات روان دورمیگردم رازصفاو دیارناشناخته ومرموز اف کنم که ح و . باید برای خودم اع

یافتند. به خیالم میامد که  ای زنها به صورت او اه  ای دیگران، ح ن اه  دلم نمیخواست ن

سازد. به خیالم  دواوراپژمرده م ا ری که من درچشمهای اومیدیدم، می اه دیگران، ازآن جو ن

ست اه دیگران به سوی او، به صورت او مثل داغ شه دلم  میامدکه ن م یافتد.  که به روی او

ک اتاق ی بگذارم، در شه  م، میان یک الماری ش ش کنم تاازگزند  میخواست اوراب پنها

اران س.  .بادو ش کنم و اه دیگران درامان بماندوفقط خودم حق داشته باشم که تماشا ازن

ااورا بگ ش کنم. و د که تماشا گذار د و م برو مه بگو ه  م مثل یک ورق صرف تماشاو

م. ح  مه ازدرک آن جمع گرددوخاطرمن  گذارم درجیبم تاخاطر اغذچهارقات کنم و اغذ

ند افگندوآن چه را که  ش خوا ا اه  م دا به صورت ون اه کردنهای من  سیدم که ن ا می

ن علت  م ه  دساخت و ش برایم خواست وگرامی بود، مکدرخوا شه س م ای  اه  درن

ش کنم. کوشش ا ن   میکردم تاکم

خدا، من واودیگرک نباشد. من  سیاردورکه آن جا غ م به یک سیارهء دور،  شداوراب دلم م

رکس میخواست دردل اوراه  بت را بگشاید.  رکس خوش داشت تا با اودر نمیدانم چرا؟ 

م باشد، به سوی خودش جلب کند. من ن رچندکه اندک  میدانم پیداکندولااقل توجه اورا

ایم  اه  ان م، شعله ورشوم و ش بگ رکس میکوشیدبااوصمی شودومن دراین میانه آ چرا؟

س کن . ش بفهمانم که    برا

بت بااو، یک عالم خوش  لمه  شم ازاحوال وچند  به خیالم میامد که آدمکهای دورو

ند. اما من به خودم میگفتم که این آدمکهاکه م لذت می شوندوشاید  ای  م ند زنج در

رگزندارندوتنها من  بای اورا ای گنگ چشمهای ز ی درک راز ند، توانا اس حقارت وکوچک گ

ی  ده است تا باقدرت پنها استم که اورادرک میکنم. به خیالم میامد که خداونداورابرای من آفر

ی بکشاند. ی وصفا ش مرا به معراج پا ا اه    ن

ی اوخودش مرادرک میکردوح به قی بت باآنها کناره میگرفت. اما زما ی دیگران از مت آزرده 

بت شده است. ی دیگرگرم  ای    که مرادورمیدید، میدیدم که باز
ً
را بتهای شان ظا شاید

سوختم  ش میگرفتم، م میت نداشت. آ دف ناروامیبود، امابرای من این ا دون کدام  عادی و

ایم میفهماندمش که: اه  له بان ا   و
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؟ «    »س کن دیوانه، میخوا مرا بک

ی ازخشـم درونـیم را  یـد، توفـا ـایم بفهمـانم، ازدیـدن مـن رنگـش می اـه   قبل ازاین که مـن بـا ن
ً
اصلا

ـ  ستکه چه باید بکند. آخرمن ک عدمیدا م میافگندو ی سو اه دزدانه  ده ن ال حس میکرد. 

اـرمیگر  ی  ش، ازصـرفه جـو اه کـردن چشـمها ش، بودم که درن فتم کـه مبـاداآن رازدل پذیرچشـمها

عد مــن چـه بنوشــم؟ بــه خیــالم میامد ـاـه کردنهــای مـن زودتمــام شــودو ــاره درعمــق بـا ن اــه دو کـه آن 

ارکــه بــه  ر ش پــا افتــاده ومعمــو و شــوم یــک آدمــک پــ ـیـ معمــو ســقوط میکــنم وم کثیــف زنــده 

ی خفتـــه اســـت کـــه  چشـــمهای دیگـــران میدیـــدم، بـــه خیـــالم میامـــد کـــه درون چشـــمهای آنهـــا، ـــا اژد

یم را  ومواج اسـ انـه سـتارهء سـ ـراس واضـطراب بـودم کـه ایـن ی شه در م د اورا ببلعدو میخوا

ندم؟ ی دل ب ی به چه چ م. چه درآن صورت درظلمتکدهء زنده    ازدست ند

ـــــی درعـــــالم بیـــــداری دوســـــال وچنـــــدماه گذشـــــته اســـــت کـــــه او اکنـــــون   ، ـــــ رفتـــــه اســـــت. امـــــا چـــــه رفت

ـــــــی درعـــــــالم خـــــــواب ازاودوراســـــــتم ـــــــارهء او. و شـــــــیدن در  اند
ً
ـــــدل اصـــــــلا ـــــک نیازمبــ ـــــه یــ ـــــن بــ ، بـــــــرای مــ

ی...  ــــــــا ــــــــاک بــــــــرای یــــــــک تر ــــــت، مثــــــــل تر ــــــده اســ شــ
ً
ــــــردم، اصــــــــلا ــــــــی پــ ن او، مــــــــن بــــــــه فاجعــــــــه  عدرف

ن او  عــــــــداز رفــــــــ مــــــــن فهمیــــــــدم کــــــــه او چگونــــــــه در روح و روان مــــــــن نفــــــــوذ فاجعــــــــهءبزرگ ایــــــــن کــــــــه 

ــــــده ــــــــای اومعتادشــ ـــــاـه  ــ ــــــودم بــــــــه ن ــــــوده کــــــــه بــــــــ کــــــــرده اســــــــت ووجــ ا اســــــــت . ایــــــــن نفوذبــــــــه حــــــــدی بــ

ش  ــــــــوذش را ب ــــــــوت نفــ ــــــــــافتم گذشـــــــــت زمــــــــــان، قــ ــــــــن در ن او، مــ عدازرف
ً
ــــــــلا ــــــــاس میکــــــــــنم. اصــ احســ

ن مـــــن  ـــــ بـــــ ن او، مـــــن حـــــس کـــــردم کـــــه رابطـــــهء محک عـــــدازرف ـــــی انـــــدازه دوســـــت دارم .  کـــــه اورا 

ش،  ـــــــا ــــــاـه  ـــــــزرگ مـــــــن مبـــــــدل شـــــــده بود.صـــــــرف ن ه یـــــــک نیـــــــاز ب او
ً
واوایجـــــــاد شـــــــده اســـــــت. اصـــــــلا

ـــــــای بلنـــــــــدشت ــ ـــــــژه  ش، مــ ــــــاـ ــ ـــــــای حر ی اش، پوســـــــــت درخشـــــــــان ماشــ ـــــــادو ـــــــــای دزدانـــــــــه وجــ ــــــــاـه  ، ن

ی صــــــــور  شومهتــــــــا ـــــــدا ــــــــک ودرازش، صــ ش، ش، انگشـــــــــتان بار ـــــــا ــ اه  ن
ً
ـــــــی ، اصــــــــلا ــ ، لبخنــــــــدش. 

ش، ــــــا ش راچشــــــ چشــــــم  ــــــا م.م  ــــــد بگــــــو راآنچــــــه  بای م. ز ی نگــــــو ــــــ اســــــت درایــــــن بــــــاره چ ــــا به امــ

شــــــدفهمید. یــــــک راز گنــــــگ  ــــــم نمیفهمیــــــدم. نم را کــــــه مــــــن درچشــــــمهای اوحــــــس میکــــــردم، خــــــودم 

ی آنهــــــا  ــــنا شــــــده بــــــود. آشــــــنا ش بودکــــــه بــــــا یــــــک حــــــس گنــــــگ ومرموزچشــــــمهای مــــــن آشــ درچشــــــمها

ــــــورد ن ــــــن مــ ـــــــاـرمن اراده وصــــــــلاحی درایــ امــــــــل مــــــــن صــــــــورت میگرفــــــــت، ان ـــــــاـ  داشــــــــتم. بــــــــدون آ

ـــــــــــه بـــــــــــــودومن  ـــــــــــن پیوندیافتــ ی دردرون مــ ش بودکـــــــــــــه بـــــــــــــاچ ـــــــــــــا ــــــــــــاـه  ش، درن ی درچشـــــــــــــمها ـــــــــــــ چ

ـــــــــــــــــــارهء  ســـــــــــــــــــتم در ـــــــــــــــــن پیوندوجودداردونمیتوا ـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــس میکـــــــــــــــــــردم کـــــــــــــــــــه ایــ وتنهــ ی خ
ً
ــــــــــــــــــاـملا

ـــــــام تـــــــــنم، تمـــــــــام  ش، تمــ ـــــــا ــ ــــــــاـه  م کـــــــــه ن ـــــــو ـــــــط بایـــــــــد بگــ ـــــــدانم. فقــ ی بــ ـــــــــ سایرخصوصـــــــــیات آن چ

م مــــــن، قلــــــبم، روا ــــــر ــــــم و ــــــای در ــــــایوجــــــودم، گذشــــــته  ــــــک مــــــن،ذره  نــــــم وجســــــمم، آینــــــده  تار
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ی  ــــــــ ســــــــیاردل انگ ــــــای  ــ نه  ــــــــ ــــــاد  ــــــــه یــ ش، مــــــــرا ب ــــــــا ـــــاـه  ــ ــــــیدندکه ن ادمیکشــ ــــــودم، فر ذرهء وجــ

ـــــم  ـــــم دیـــــــده باشــ ــ ـــــ یـــــــادم نمیامـــــــد کـــــــه درخـــــــواب  ــ ـــــده بـــــــودم وح ـــــداری آنهـــــــا راندیــ یــ میافگندکـــــــه در

ــــــده ام. ــــــم کــــــــه درکجــــــــا دیــ س بفهمــ ش، ونمیتــــــــوا ــــــــا ـــــاـه  ــ  دردشــــــــت خشــــــــکیدهء تــــــــنم، بهارخفتــــــــه ن

رنگ  هـــــــــــای ســـــــــــیا ـــــــــرنگس چور انـــــــــــد. صـــــــــــدای شــ و ـــــــــگ ومـــــــــــه آلـــــــــــودیرا م وخـــــــــــواب آلـــــــــــود، بهارگنــ

ـــــه  ـــــس گنـــــــگ ومــ ک حــ ـــــدادو ــــــاـن میــ ـــــودرا ت ـــــواب آلــ ـــــوارهء ایـــــــن بهـــــــار خفتـــــــه وخــ ـــــــی اش، گهــ ـــــه  شــ ش

ــــاـن ایـــــــن حـــــــس گنـــــــگ ومـــــــه آلـــــــودرا دردرنـــــــم حـــــــس  ــ شـــــــوراندومن شـــــــورش وت ـــــم م ـــــودی را دردرونــ آلــ

  میکردم.

ـــــده اســـــت. حالابـــــاران نمیبـــــار  ـــــی بـــــرگ  د.بـــــاران بار نـــــه و لنـــــد، بر ـــــی رنـــــگ، بلنـــــد و درختهـــــای قهـــــوه 

ــــــوی  نــــــــه ازآب بـــــــاران ترشـــــــده انـــــــد. بــــــــوی پوســـــــت درختهـــــــای نمـــــــزده، بــ ر ـــــــای کوتـــــــاه و بـــــــا شـــــــاخه 

ســــــــــیم ملایــــــــــم بــــــــــاغ   ، ــــــــــ ــــــــردل انگ ــــــــارانزده عطــ خاکهــــــــــای بــــــــــارانخورده، بــــــــــوی پوســــــــــت درختهــــــــــای بــ

ـــــاـن ی ــــــی رنــــــگ، آســــــمان پوشــــــیده بــــــاابر، ی نــــــه وقهــــــوه  ـــــاـن چکــــــه بــــــاران روی بــــــزرگ، درختهــــــای بر

ایـــــت، ـــــارانزدهء یـــــک درخـــــت، حـــــس  گونـــــه  ـــــی رنـــــگ و مـــــن ماننـــــدیک درخـــــت، مـــــن پوســـــت قهـــــوه 

ـــــــــاران درتمـــــــــام ســـــــــلولهایم نفـــــــــوذکرده اســـــــــت. یـــــــــک ســـــــــردی لـــــــــذت آور،  میکـــــــــنم کـــــــــه ترشـــــــــده ام و

ی بــــــــــاران وخــــــــــاک،  ســــــــــ م ــــــــوزومبهم بــــــــــاران وخــــــــــاک ودرخت،عطر ترشــــــــــدن لــــــــــذتبخش، عطرمرمــ

ی بـــــــــــــاران ودرخـــــــــــــت. نمیـــــــــــــ ســـــــــــــ م ـــــــــــــ بـــــــــــــوده ایـــــــــــــم . عطر ـــــــــــــ درخ دانم، شـــــــــــــایدمن واو یـــــــــــــک وق

ــــــــاران ومــــــــن درخــــــــت.  ــــــــم، او ــــــوی  ــــــت پهلــ ــــــدانم، حالادوســــــــال یادودرخــ شــــــــود کــــــــه نمیــ ــــــدماه م وچنــ

ـــــه راه. منتظرصـــــــدای پـــــــای پوســـــــته رســـــــان. اگروضـــــــع  ـــــت. مـــــــن مانـــــــده ام، چشـــــــمهایم بــ اورفتـــــــه اســ

شـــــــــد، نامـــــــــه  ـــــــعله ورنم ـــــــورد، درشـــــــــهرما جنـــــــــگ شــ ـــــــارگره نمیخــ ـــــــاروت وانفجــ ــــــیـ بابــ ــ رســـــــــان زنـــــــــده 

ـــــاـه  ــ ــــــای ن ــ ــــــک ذره ازدر ــــــاورد. یــ ــــــت میــــــــاورد. خطهــــــــای اورامیــ ــــــــرایم پاکــ تاحــــــــال چنــــــــدین بارمیامــــــــد و

ــــــــــد. آه،  شــــــــــــنهء  مــــــــــــن میافگنــ ـــــــــــاـم  ــــــــــرای مــــــــــــن میاوردودر ــــــــــش را بــ ش ومــــــــــــو ازامــــــــــــواج روحــ ــــــــــا ــ

ــــــــــــه خاطرنیامـــــــــــــدن پوســـــــــــــته رســـــــــــــان دق آورده ام.  شـــــــــــــودکه پوســـــــــــــته چقدر فت مـــــــــــــاه م شــــــــــــش،

ف ای اورا ندیده ام.رسان را ندیده ام. مثل این که شش، اه  شود که ن   ت ماه م

ســـــــتان ـــــوان بخـــــــوان مـــــــرد بـــــــیغم ق ـــــوازد. بخــ نوازســـــــازدیگری مینــ ـــــه زدیـــــــدارتوای « ن ـــــده کــ ی شــ ـــــد مــ

ـــــــاران بهـــــــاران دورم... ـــــه رســـــــان، چهـــــــره اش بـــــــرایم چـــــــه صـــــــمی » جـــــــان دورم، خارخشـــــــکم وز نامــ

ــــــده بــــــــ ــــــته رســــــــان، عاشــــــــق چشــــــــمهای اوشــ ـــــاـ پوســ ــ ا ــــــمهای  ــــــود. چشــ ودم. ودوستداشــــــــت شــــــــده بــ

ــــــــــــگ رنــــــــــــــگ رفتــــــــــــــه اش کــــــــــــــه پاکتهارامیــــــــــــــان آن  نــ ــــــــــــهء آب طــ ـــــــــــــیـ ســــــــــــــیاه ، عاشــــــــــــــق خر عاشــــــــــــــق لن

ــــــاک دردســــــــت ســــــــوی مــــــــن  ــــــبهااوراخواب میدیــــــــدم کــــــــه میایــــــــد. پــ ش. شــ میاورد.عاشــــــــق قــــــــدکوتا
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ی بــــــرای او  ا بــــــه مــــــن مینگــــــرد، چنــــــان خــــــوش اســــــت کــــــه گــــــو ــــــ ال اســــــت. باخو ــــــ میایــــــد. خو

  خطی آمده باشد.

ادزده ام:   درخواب، شبهافر

ا، چرابرای من خط نمیاوری؟  «   »ا

ازده ام: ده ام وفر خته است. من دنبالش دو ده ام، اوگر   دنبالش دو

ا ! «  ا کن  ا، ص ا ظه. رحم کن  ا، یک  ا کن    »ص

نم. وق میگفت: ب ک سر طه را از شدتا تمام پاکتهای خر شه دلم م   م

  »برای شما نیامده. « 

ی  ــــــــ ــــــت. چ یخــ ــــــبم فروم ــرای مــــــــن قلــ ــــــت. بــــــــاورنمیکردم کــــــــه بــــــ شکســ جــــــــرنگس کنــــــــان دردرونــــــــم م

ـــــیـ بــــــــه  ــ ــــــت،  ــــــک عــــــــالم پاکــ ــــــته رســــــــان ندیــــــــده باشــــــــد. یــ اکــــــــه پوســ ـــــــاـن داردکــــــــه  ــــــد. ام ــــــده باشــ نیامــ

ــــــاـن پاکـــــــت از دیـــــــدش  ــــــاـن دارد ی ـــــلوغ اســـــــت. ام ـــــد؟ ســـــــرش شــ ــــــیـ میمانــ یـــــــادش میمانـــــــد. بـــــــه یـــــــاد 

ــرار،  ـــــاـ بــــــا اصــــ ســــــان اســــــت و ــــــادش رفتــــــه باشــــــد. ا ش را خطارفتــــــه باشــــــد، از ــــــی پاکتهــــــا مــــــه 

ا میگفت: ا   میگرفتم ومیخواندم. 

  »گفتم که برای شما نیامده. « 

ـــــ برآشـــــــفته  ــ ـــــــا پوســـــــته رســـــــان ک ـــــه  ظــ ن  ـــــ ـــــارا میخوانـــــــدم، درچنــ ــــــیـ روی پاکتهــ ـــــله  ـــــن بـــــــا شــ ومــ

ــــــــهء  ــــــــــک بـــــــــاردیگر بـــــــــه حافظــ ــــــــرای مـــــــــن نیامـــــــــده و عد مـــــــــن بـــــــــه راســــــــــ درمییـــــــــافتم کـــــــــه بــ شـــــــــدو م

ـــــدم. امـــــــا شــ اپوســـــــته رســـــــان متـــــــیقن م ـــــه  ا ـــــه بــ چــ ـــــم گـــــــم کـــــــرده بـــــــود. یـــــــک در ــ ــرا  ـــ ش مــ ـــــد ـــــم شــ گــ

چه بود.  ن در م سته شده بود. پوسته رسان    سوی آفتاب داشتم که 

ــــاـش مـــــن پوســـــته رســـــان بـــــودم. بـــــرای ایـــــن  شـــــدکه  ت بـــــه او حـــــس حســـــادت میکـــــردم. دلـــــم م ســـــ

ـــــــــورت، ســـــــــــلیم  کـــــــــــه درآن صــ ـــــــــــای اورا  ـــــــــه  ـــــــــه نامــ ی میبودنـــــــــــد کــ ـــــــــتها ن دســ ـــــــــ دســـــــــــتهای مـــــــــــن، اولــ

شــــــــــــدندولمس م ی میبودندکــــــــــــه روی خــــــــــــط او، روی م ن چشــــــــــــمها یکردندوچشــــــــــــمهای مــــــــــــن، اولــــــــــــ

  پاکت میافتادند.

ــــــدای  ســـــــت، صــ ــــــاـمی کـــــــه پاکـــــــت را می ن ش  ی لبهـــــــا ش،اثرناز امیامـــــــد. اثرانگشـــــــتا خـــــــط ازکجا

ش،  ـــــــو ـــــــت، بــ ش، روی خـــــــــط، روی پاکــ ــــــــا ــــــــاـه  ـــــــــی اش، اثرن شــــــــه  ـــــــای ســـــــــیاه ش هــ شــــــــرنگس چور

ی اش، بــــــرروی پاکــــــت...  ش حضــــــورنامر ــــــا ـــــاـه  ــــــه آن دســــــت ن نبایــــــد بــــــه اثــــــرازاین دســــــت شــــــدن و

ـــــای دلپـــــــذیروگرانبهارا  ــ ـــــه  ـــــه تحفــ مــ ـــــودم، ایـــــــن  وســـــــته رســـــــان میبــ ش مییافتنـــــــد. اگر ــــــاـ شـــــــدن 

ـــــدایا،  شـــــــدم. خــ ـــــلیم م ســ دســـــــت خـــــــورده  لـــــــهء اول، بـــــــه صـــــــورت مکمـــــــل ولااقـــــــل کم ـــــان و مــ در
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ـــــه مـــــــرد یـــــــک بـــــــار اورا بیـــــــاور.  نامـــــــه رســـــــان رابرســـــــان. ـــــه، بـــــــه خیـــــــالم میامـــــــد کــ ـــــــم نــ ـــــته  شـــــــاید  پوســ

ـــــته  ـــــــای دنیـــــــارا کنارگذاشــ ار ـــــهء  مــ ن خاطر ـــــ مــ ـــــه  ــ ـــــــزی داردو ـــــفرکرده عز رســـــــان، ماننـــــــد مـــــــن ســ

دســـــــت  ـــــــزدلش را لااقـــــــل کم ـــــای دلپـــــــذیروگرانبهای عز ــ ـــــه  ورفتـــــــه پوســـــــته رســـــــان شـــــــده کـــــــه تحفــ

سلیم شود.   خورده 

ـــــــــا  ـــــــگ رفتـــــــــهء نامـــــــــه  نـــــــــگ رنــ طـــــــــهء آب ـــــــان میایــــــــد. خر ـــــــته رســ ـــــــرم میامدکـــــــــه پوســ شــــــــه بـــــــــه نظــ م

ـــــــا  ا، بـــــــردوش و ـــــد یـــــــزد. صــ ـــــم م ــ ـــــــه رو ـــــارا رو مـــــــهء پاکتهــ ـــــن مینگـــــــردو  ـــــه مــ چشـــــــمهای نافـــــــذش بــ

د: ی ... ومیگو شه  رنگ ش های سیا اپاکت خط وموسیقی شرنگس چور   زار

س است. «  شو. برای تمام عمرت  ، س   »بگ

دارم، ازنام اوست، به نام من. اک را می ر   ومن 

ـــــ دم، درعــ ـــــ ــ ـــــــا اوگـــــــپ م ـــــــا ب ا ـــــا. یـــــــک باردرعـــــــالم رو ــ ـــــک الم رو ـــــه بیـــــــداری. یــ ـــــه خـــــــواب و نــ درعـــــــالم نــ

ی بـــــه مـــــن میدیـــــد.  ـــــ  اعصـــــاب. او ازعقـــــب پنجـــــرهء کـــــوچ حالـــــت خـــــواب ماننـــــد، یـــــک حالـــــت کرخ

ـــــــل  ـــــــیا پوشـــــــــیده بـــــــــود. مثــ ـــــــاس ســ ـــــــه لبــ شــ م ـــــــل  یدم. مثــ ش را شـــــــــ ـــــــا هــ صـــــــــدای شـــــــــرنگس چور

ـــــــاـه  ــــــــ ن ع ش،  ــــــــی بــــــــود. چشــــــــمها شــــــــه  رنگ ش هــــــــای ســــــــیا ش پرازچور شــــــــه بنــــــــد دســــــــتها م

ش شــــــه  ــــــا م ش، مثــــــل  هــــــا ا، مثــــــل چور ش مثــــــل پرســــــتو دنــــــد. مردمــــــک چشــــــمها بــــــه مــــــن بار

ـــــــــــــــــــک آب  ـــــــــــــــــــــای کوچــ ش قطـــــــــــــــــــــره  ـــــــــــــــــــــا د. ازلای مو ـــــــــــــــــــ ــ ش را شـــــــــــــــــــــانه م ا ـــــــــــــــــــد.مو ســـــــــــــــــــــیاه بودنــ

ون شــــــــده  ــــــــ ــــــازه ازحمــــــــام ب ــــــد. مثــــــــل ایــــــــن بــــــــود کــــــــه تــ ــــــایم را نــــــــوازش میدادنــ ــ یدندوگونه  ســــــــردمی

  ید:است. رنگش صاف، به رنگ مهتاب چهارده ، با لبخندی پرس

د شما؟ «    »چه حال دار

ـــــی  ــــاـن میـــــداد. مـــــن  ش یـــــک حـــــس گنـــــگ ومـــــه آلـــــودی را درتـــــه دلـــــم ت هـــــا وشلدرشـــــلدر صـــــدای چور

لــــــه داشــــــتم،  شــــــنه بــــــودم،  ش غــــــرق شــــــده بــــــودم. گرســــــنه بــــــودم،  ــــــا ـــــاـه  درنــــــگ میــــــان مــــــوج ن

ـــــــیدم کـــــــــه  ســ مان می ـــــــودو ـــــــل دیـــــــــدار او تمـــــــــام شــ ـــــــود. فصــ ـــــــت پنجـــــــــره ناپدیـــــــــد شــ شــ ـــــــادا زود از  مبــ

م شـــــد. ین  طـــــور ی مـــــرا ازایـــــن خـــــواب شـــــ شـــــده بـــــودم کـــــه صـــــدا ش س ـــــا ــــاـه کـــــردن  نـــــوز از ن

  بیدارکرد.

ــــــــــــ خــــــــــــدا  ــــــــــدمش. ح ــــــــــــدورفت. دیگــــــــــــر ندیــ ی پر ــــــــــرک کردومثــــــــــــل پرســــــــــــتو از روزی کــــــــــــه شــــــــــــهرمارا تــ

ــــــا درایــــــــن دوســــــــال  ــــــنم. امــ ســــــــتم خــــــــداحافظی کــ ــــــردم. نمیتوا ــــــرد. خــــــــداحافظی نکــ ــــــــم نکــ حــــــــافظی 

ــــــم  ظــــــه  ای یــــــادش، یــــــک  ، بــــــه وچنــــــدماه، پرســــــتو ــــــ رچ ــــــای خــــــاطرم دورنرفتنــــــد. بــــــه  ازلانــــــه 

ـــــا  اغـــــذ، بـــــه ســـــرکها وکوچـــــه  ـــــرف، بـــــه قلـــــم و آســـــمان، بـــــه مهتـــــاب، بـــــه کـــــوه و درخـــــت، بـــــه بـــــاران و
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، او  ـــــــــ مـــــــــه چ ی روی اشـــــــــیا، روی  ـــــــادم میامـــــــــد. گـــــــــو ـــــــردم، اورا میدیـــــــــدم. او بـــــــــه یــ ــــــــاـه میکــ کـــــــــه ن

ــــــــا ـــــاـه  ــ ــــــت ن ــــــــای او، حالــ ــــــه بــــــــود. خــــــــاطره  ختــــــــه ورفتــ ش ش وحضــــــــحضــــــــورش را ر ــــــمها ور چشــ

ــــــــــن  ــــــــــعاع آفتــــــــــــاب احســــــــــــاس مــ ــــــــــــل، درشــ نم روی برگهــــــــــــای  ــــــــــد دانــــــــــــه شــــــــــــ ، ماننــ ــــــــــــ مــــــــــــه چ روی 

ــــــیدند. ـــــــاـروان  میدرخشــ ــــــت و فــ ســــــــته بودوم ر ـــــــاـمی کــــــــه رخــــــــت سفر ن بــــــــه خیــــــــالم میامدکــــــــه او 

خـــــــــتم، او جـــــــــادوگری را  ش ر ـــــــا ــ ن پا ـــــــــی را بـــــــــه دنبـــــــــالش، روی زمـــــــــ اســـــــــه آ ـــــــن  ــرد، مــ حرکـــــــــت میکـــــــ

ـــــــــه، ب شــ م ـــــــــــس ازاو، ـــــــــه  ـــــــــاداورا وظیفـــــــــــه داد کــ ـــــــــش یــ ــ رشـــــــــــب، آ رروزو ـــــــــاعت،  ســـــــــــت وچهارســ

ــــــش فروکشــــــــدونگذاردکه ــ ن، یــــــــک  درمنقــــــــل روان مــــــــن پکــــــــه کندونگذاردکــــــــه ایــــــــن آ ــــــوخ مــــــــن ازســ

ازخـــــــود،  رچ ـــــه روی  ن کــ ـــــ مــ ـــــود.  ن بــ ـــــ مــ ــرده بـــــــود،  ـــــه کـــــ ــــــاـری کــ ـــــردم. اوتنهـــــــا  ظـــــــه محـــــــروم گــ

ـــــ ـــــــی فــ ـــــه  ظــ ـــــــاد او  ســـــــتم از ـــــه میتوا ـــــن چگونــ ـــــود ومــ ـــــن برجاگذاشـــــــته بــ ـــــــن مــ ـــــــی درذ ارغ خـــــــاطره 

ــــــیچ. نــــــاممکن بــــــود.  بـــــه خیــــــالم میامــــــد کــــــه او قبــــــل از ایـــــن کــــــه شــــــهرمرا تــــــرک کنــــــدوقبل از  شـــــوم، 

ــرا جــــــادوکرده اســــــت . شبهاازشــــــتد یــــــک  ش برســــــد، مــــ ـــــاـروان بــــــه گوشــــــها ایــــــن کــــــه جــــــرس حرکــــــت 

ـــــــــم و  ـــــــــدم والتجـــــــــــا کنـــــــــــان زاری کنـــــــــــان اورا بـــــــــــا خشــ خوابم میلولیـــــــــــدم ومینالیــ ـــــــــ ســ ـــــــــوز، در دردمرمــ

  غضب صدا میکردم که :

ــــــــــس اســــــــــت. مــــــــــن س اســــــــــت دیگــــــــــرــــــــــ«  ا کــــــــــن.  روجاودر ــــــــــ ــرا ازقیــــــــــد  ــــــ ــــــــکنجه ام مــــــــــده. مــ ، شــ

ـــــــــــت بالاترازدوســـــــــــــت  ی دارد. فهمیـــــــــــــدم حالــ ن، چـــــــــــــه عـــــــــــــذا ـــــــــــه بالاترازدوســـــــــــــت داشـــــــــــــ فهمیـــــــــــــدم کــ

نهای معمو وماورای آن که وجوددارد.    »داش

ســـــــــوختم وآفتـــــــــاب  شـــــــــدم، میچکیـــــــــدم، م او،آفتـــــــــاب شـــــــــده بـــــــــودومن آدمـــــــــک مـــــــــومی، مـــــــــن آب م

سید:درحا که  ی با لبخندی می د، ازعقب پنجرهء کوچ ای ترش را شانه م   مو

د، شما؟«    »چه حال دار

ـــــاـن  ــــــک حــــــس گنــــــگ ومــــــه آلــــــودی را درتــــــه دلــــــم ت رنگش، ی ــــــی ســــــیا شــــــه  هــــــای ش وشــــــرنگس چور

نوززنده ام، به جادوگرش تکرارمیکرد: عد اومیدیدکه    میدادو

ست. بگذار تا خوب آب شود، خوب..«  س ن نوز    .»ی، 

ــــــــد. ــــــم میورز ــــــدانم چــــــــرا بــــــــامن دشــ ــــــــه مــــــــن ثابــــــــت ســــــــازدکه  نمیــ ــــــــه ب ــــــه ایــــــــن گون آیامیخواســــــــت بــ

ـــــــــــــــت؟  ســ ی ن ارآســـــــــــــــــا ـــــــــــــــ  ن وجـــــــــــــــــودداردواین گونـــــــــــــــــه دوســ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــاورای دوســـــــــــــــــت داشــ حالـــــــــــــــــت مــ

ــــــــــ  رایم یــــــــــک عــــــــــادت شــــــــــده بــــــــــود؟ وق بت کــــــــــردن درعــــــــــالم بــــــــــااو ــــــــــ ارهءاوو شــــــــــیدن در اوواند

ــردم، ا ــــــــــــای مــــــــــ ــــــــــــدبخ  ــــــــــراش، از ــ ـــــــــیـ، ازحــــــــــــوادث د ــ زی اززنــــــــــــده  ــــــــــات آدمکهــــــــــــا، خــــــــــــونر زجنایــ

دم  ـــــــــــ ـــــــــــی پنـــــــــــاه می ـــــــــــود. بـــــــــــه گوشـــــــــــه  انـــــــــــه مســـــــــــکن مـــــــــــن او ســـــــــــیدم، ی وخیانـــــــــــت بـــــــــــه ســـــــــــتوه م
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ـــــــــاـش پوســــــــــته رســــــــــان را پیــــــــــدا  شــــــــــد. ای  ــــــــدم. دلــــــــــم آرام م ــــــــوراورا میخوانــ واورامیخوانــــــــــدم. حضــ

ــــــــــــــــــــی میگــــــــــــــــــــــرفتم ــــــــــــــــــــردم وازاوخطــ ــــــــــــــــــــن میکــ اشــــــــــــــــــــــکوه اودرمــ ی و ــــــــــــــــــــن حضــــــــــــــــــــــورنامر ـــــــــــــــــــــاـه ایــ ، آن 

میدرخشید.    باشکو

ـــــک  ــ ـــــدوخیال او،، مـــــــن در ـــــه ســـــــوخته بودنــ مــ ـــــــان خشـــــــکیدهء آن  ـــــودم کـــــــه گیا ـــــوزان بــ بیابـــــــان ســ

ــــــک ســــــایه. درســــــایهء ایــــــن  زان ودرجســــــتجوی ی ــــــ بــــــودومن ازگرمــــــاگر ــرای مــــــن درخ ــــ ــــــای او ـــــاـه  ن

ـــــردم.  درخـــــــت شـــــــیدم، حـــــــس آرامـــــــش میکــ ـــــه اومیاند ـــــ بــ ــ ـــــردم. وق دم حـــــــس آرامـــــــش میکــ ـــــ ــ پنـــــــاه می

  وق  به اوگپهای دلم را میگفتم، حس آرامش میکردم.

ــــــــــتجومیکردم  گــــــــــــذران جســ ــــــــــادم میامــــــــــــد. اورامیــــــــــــان ر ــــــــــان یــ ــــــــــتم، پوســــــــــــته رســ درشــــــــــــهرکه میگشــ

ـــــــــ شـــــــــه  ـــــــا جزش ـــــــــوط اومراجعـــــــــه کـــــــــردم. آن جــ مر ـــــــه دف ــ ش کـــــــــنم. چنـــــــــدین بار ـــــــدا ا تاشـــــــــاید پیــ

ــــــــــای ــ ود،  ودروازه  مــــــــــــردی کــــــــــــه آن جابــــــــــــه خیــــــــــــالم چوکیــــــــــــدار دیگــــــــــــری نبــــــــــــود. از شکســــــــــــته چ

سیدم ن سرد جواب میداد:پوسته رسان می ی و ابیعلاقه    ، او

شناسمش.«    »ی، نم

اکتهــــــای باطــــــل شــــــده بودنــــــد، میپالیــــــدم. شــــــاید بــــــرای مــــــن  ا و اغــــــذ ومــــــن باطلــــــه دانیهاراکــــــه پراز

ــــا انداختــــــه باشــــــند.  ــــــش لکــــــه خطــــــی آمــــــده باشــــــدوآن را بــــــه ایــــــن جــ ــــــی یــــــافتم کــــــه رو کتــــــاب کهنــــــه 

سته بودند. عنوان کتاب را خواندم:   ای خون نقش 

ادداشتهای یک دیوانه«   »از

ــــالم میامدکیدارمر پوســــــته رســــــان گــــــم شــــــده اســــــت وایــــــن چو  کــــــه دعصــــــ وســــــردی اســــــت. بــــــه خیــ

ســــــــــــند، او بــــــــــــه باطلــــــــــــه  اراکــــــــــــه م ــــــــــته اســــــــــــت ونامــــــــــــه  ــــــــــرا کشــ ــــــــــته رســــــــــــان مــ وســ ن چوکیدار مــــــــــــ

سیدم:دانی ا ازخودم می   هامیافگند. 

ســــــــته ام؟«  ــــــــه او دل  ــــــرا مــــــــن ایــــــــن قدر اپوســــــــته رســــــــان؟»چــ ـــــــیـ؟ بــــــــه اوو ی نداشــــــــتم.  بــــــــه  جــــــــوا

ن اودر  ت تنهاشـــــــــــدم. بـــــــــــارف ـــــــــ ــ ی اورفـــــــــــت ومـــــــــــن  ـــــــــــک تنهـــــــــــا ـــــــــــافتم کـــــــــــه چقـــــــــــدرتنها اســـــــــــتم ودر

ش بـــــــزنم.  ـــــ ـــــه دســ ـــــتم دســـــــت بــ  نمیخواســـــــتم بـــــــرود. نمیخواســ
ً
ـــــلا ــــــیـ میکـــــــنم. اصــ ـــــده  ناک زنــ ـــــ وحشــ

ـــــت.  ـــــ جســـــــمش. امـــــــاخودش بـــــــامن اســـــــت، بـــــــامن اســ ــ ع ـــــودش رفـــــــت،  اوازنزدمن نرفـــــــت. خــ
ً
ـــــلا اصــ

ـــــــا، چگونـــــــه اورادیــــــــدم.  ـــــــد. مـــــــن بــــــــه صـــــــداقت خـــــــودم ایمـــــــان دارم.  ـــــــد، بگو رچـــــــه میگو ــــــیـ  ر

عــــــد کــــــه صــــــاحب ایــــــن یــــــک  ــــناآمد.  سیارآشــ بار،یــــــک خــــــط تــــــوجهم را جلــــــب کــــــرد. خــــــط بــــــه نظــــــرم 

ــــــ بودکـــــــه مــــــن  باه نکـــــــرده ام. خــــــط ازآن ک ـــــده خــــــط را دیــــــدم، فهمیـــــــدم کــــــه اشــــــ ــــــک عمرزنــ بااو

ودکــــــه  ن بار ــــه بــــــرای اولــــــ ــــــ صــــــاحب خــــــط را دیــــــدم، اوراشــــــناختم. درحــــــا کــ ـــــیـ کــــــرده بــــــودم. وق
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ــــــــدم. اوراکــــــــه دیــــــــدم، حــــــــس کــــــــردم کــــــــ وده ام ودرکجاوچــــــــه وقــــــــت؟اورامیدی ــــــااو ــ ایــــــــن  ه یــــــــک عمر

ــــــــم  ی  شــــــــود، بیــــــــان شــــــــد شــــــــود، حــــــــس شوندواگرنم گپهابــــــــه ســــــــوال وجــــــــواب نیازندارنــــــــد. اگرم

یم ترســــــــــــیدم.  ــــــــــای ــــــــــدرتنهایم. ازتنهــ ــــــــــدم، ناگهــــــــــــان حــــــــــــس کــــــــــــردم کــــــــــــه چقــ ــــــــــــ اورادیــ ند. وق ســــــــــــ ن

ــــــــاـت  ش، طرزگـــــــــپ زدن، حر ـــــــا ــ ـــــــژه  ش، مــ شـــــــــدکه اوراحـــــــــس کـــــــــرد. چشـــــــــمها شـــــــــرمیدم. تنهـــــــــا م

ـــــــم اورا  ـــــس مـــــــبهم دردرون شـــــــناختم، یـــــــک حــ ـــــــی، مـــــــن  شـــــــناختم، مـــــــن.  ـــــه را مـــــــن م مــ ورفتـــــــارش، 

نــــــــه  ــــــــی رنــــــــگ بر ــــــان درختهــــــــای قهــــــــوه  شــــــــناخت وازمــــــــن اظهارســــــــپاس کردوخــــــــودش رفــــــــت بااومیــ

ن بــــــال، خنــــــده کنــــــان وشــــــادی کنــــــان میــــــان  دنــــــد. دنبــــــال پروانــــــه گکهــــــای رنگــــــ م دو ــــارانزده بــــــا ــ و

ــــــــک عـــــــالم ح شــــــــودکه درختهـــــــا گـــــــم شــــــــدندومن مانـــــــدم و ت.حالادوســــــــال وچنـــــــدماه م ســـــــرت وح

ــــــــابرود، بــــــــــرود. امــــــــــا بــــــــــامن  رجــ ــــــــه او ــــــــه خــــــــــاطراین کــ شــــــــــده ام. بــ ش جگرخــــــــــون  ــــــــه. ازرفتــــــــــ اورفتــ

ی رفتــــــه نمیتوانــــــد. مــــــن بــــــه صــــــداقت آن چــــــه کــــــه  روشــــــن اســــــت کــــــه اوجــــــا
ً
املا اســــــت. ایــــــن بــــــرایم 

ســـــــ ش، کـــــــه چنـــــــدما کـــــــه میتوا ش دیـــــــده ام، ایمـــــــان دارم. دوســـــــال وچنـــــــدماه پـــــــ تم درچشـــــــمها

مـــــــــــه  ـــــــــــود. آن  ت دارم. خنـــــــــــده آور ش نگفـــــــــــتم کـــــــــــه دوســـــــــــ م بـــــــــــرا نم، یـــــــــــک بـــــــــــار ب ـــــــــــرروز اورا

ــــــرازاین  انــــــــه تــ ی ــــــــا مرتبــــــــه بالاترو زار ــــــردم،  ــــــس میکــ ــــــــ کــــــــه مــــــــن درمقابــــــــل اودرخــــــــودم حــ احسا

ش  م وازاحساســــــــــم بــــــــــرا ش بگــــــــــو ی بــــــــــرا ــــــــــ ت دارم بــــــــــود. مــــــــــدتهافکرکردم آخرچ جملــــــــــهء دوســــــــــ

ــــــ درم ــــا گ ایــــــت کــــــنم. امــــــا نفهمیــــــدم. مــ یم. صــــــرف ح ن نداشــــــ ــرای گفــــــ ــــــ بــــ ــــا گ یم. مــ یــــــان نداشــــــ

شـــــــدند.  م س م ـــــوذکردوآن حـــــــس ناشـــــــناخته درآن جـــــــا  ش نفــ ـــــــا ــــــاـه  ـــــدبه ن شــ ـــــــایم م ــــــاـه  بـــــــا ن

ش درچشـــــــمهایم حـــــــس میکردنـــــــد. آن ـــــــم نمیفهمیـــــــد، چشـــــــمها ـــــوب هـــــــا یـــــــک دیگررااگرخـــــــودش  خــ

ـــــــد. ـــــــان حـــــــــدی کـــــــــه ماا حـــــــــس میکردنــ مــ ش تاکـــــــــدام حـــــــــدحس میکردنـــــــــد. آیاتا نمیـــــــــدانم چشـــــــــمها

ـــــــــــــ یـــــــــــــک بـــــــــــــا ــردم؟ ح ـــــــــــم. ر میخواســـــــــــــتم وحـــــــــــــس میکـــــــــــ ســ ن ســـــــــــــوال راب مـــــــــــــ ســـــــــــــتم ازاو  م نتوا

ــــــارت شــــــــده بودنــــــــد،  ــــــــای اوعمــ ـــــاـه  ــ ــــــا ن ی احساســــــــم کــــــــه بــ ــــــورت قصــــــــرطلا ــــــردم درآن صــ فکرمیکــ

ــر  ـــــــی اســـــــت. اگـــــ ـــــــرده  ن پ ندپاشـــــــید. فکرمیکـــــــردم نگفـــــــ ـــــم خوا ــ خت واز نـــــــدر یـــــــک بـــــــاره فروخوا

ــرده ــــــــــیدم کــــــــــــه آن ســــــــــــوی پــــــــــ ســ زنم، می ــــــــــــرده را کنــــــــــــار ــــــــــــ پ ــــــــــــای دل  ت ــــــــــاس  نباشــــــــــــدوتمام احســ

مســـــــری بپـــــــذیرم،  ـــــه  ـــــــنم خطورمیکردکـــــــه اورابــ ــــــاـ بـــــــه ذ یهـــــــوده نگردانـــــــد. اگر ـــــــوچ و مراپ انگ

ـــــــرادری درمـــــــــن  ـــــــــه اواحســـــــــاس بــ ت ب ســـــــــ ــــــاـ  ــ ی ازدرونـــــــــم برمیخاســـــــــت کـــــــــه : نـــــــــه، نـــــــــه ! و ـــــــا غوغــ

خــــــــت.  شــــــــد. امــــــــا زمــــــــان دیگرانگشــــــــتان نــــــــازک ودرازش میدیــــــــدم، ایــــــــن حــــــــس ازمــــــــن میگر ایجادم

ــــــاـ ــــــ ن ـــــدوق م میتابیــ ـــــه ســــــو ـــــوم. مـــــــن ش بــ شــ ون م ـــــ ــ ـــــن ازمحـــــــدودهء زمــــــان ب ، خیـــــــال میکــــــردم مــ

ـــــــن  شـــــــــوم. مــ ون م ـــــــــ ون از محـــــــــدودهء زمـــــــــان ب ـــــــــ ی، ب نا ـــــــتم جـــــــــداازدیگران واســـــــــت موجـــــــــودی اســ
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ــــــــــــــ ســــــــــــــرزمینهای ناشــــــــــــــناخته  موجــــــــــــــودی اســــــــــــــتم جــــــــــــــدا ازدیگــــــــــــــران. خــــــــــــــودم نمیفهمیــــــــــــــدم، را

ــــــــــــــل  ه کشــــــــــــــــف آن نایــ نوز ــــــــــــــرتا شــ ــــــــــــــه فکرمیکــــــــــــــــردم  شــــــــــــــــدم کــ ــــــــــــــــاآن را ومرمــــــــــــــــوزی م شــــــــــــــــده و

اف کــــــــنم بــــــــه خــــــــودم کــــــــه مــــــــن قبــــــــل ازایــــــــن کــــــــه بااومواجــــــــه  ــــــــ ــــــــادبرده اســــــــت. درواقــــــــع اع از
ً
املا

ت بـــــــــه  ســـــــــ ـــــــق  ن بـــــــــودم وعشــ ـــــــت داشـــــــــ ـــــــق کـــــــــه نـــــــــه، منکرحـــــــــالات مـــــــــاورای دوســ شـــــــــوم، منکرعشــ

مــــــهء  ــــــرامن  ســــــتم. ز ــری نمیدا ی دیگــــ ــــــ ســــــل چ ــــــ وتک ی ج س مخــــــالف را جزلــــــذت جــــــو جــــــ

ی را کــــــه دیگــــــران پی ــــــا اتازه بــــــه آن شــــــروع کــــــرده بودنــــــد، آن کوچــــــه  یماینــــــدو ا می مــــــوده بودنــــــدو

ــرده ـــــــه کـــــ تجر
ً
املا ـــــا وآدمکهـــــــارا  ــــــیـ آدمهــ ـــــده  ـــــودم. زنــ ــرده بــ ـــــس  طـــــــی کـــــ ـــــودم. آن چـــــــه کـــــــه حـــــــالا حــ بــ

ـــــــــای اوســــــــت وحــــــــال کــــــــه بــــــــه مــــــــن میبخشـــــــــید،  اه  ــــــــرایم لــــــــذت آوراســــــــت رازنهفتــــــــهءن میکــــــــنم و

اروعقایـــــــــــــدم را دگرگـــــــــــــون ســـــــــــــاخت. ـــــــــــه اف ـــــــــــال وچنـــــــــــــدماه کــ ســـــــــــــتم روزانـــــــــــــه  درتمـــــــــــــام دوســ میتوا

ودکه ازمن پرسید: نم، یک بارصرف یک بار   چندباراورا بب

د شما؟ «    »چه حال دار

ــــــــه بالاترازســــــــــتار  ظــــــــــه حــــــــــس کــــــــــردم کــ ــــــــان  مــ ش میکــــــــــردم.  ـــــــــاـ ان ن ــــــــــ ان ح ــــــــــ ــــــــــا، ه ومــــــــــن ح

مــــــــان  ــــــزل وجذبــــــــه وصــــــــداقت پــــــــروازمیکنم.  ــــــانها، درعــــــــالم غــ ظــــــــه حــــــــس کــــــــردم بالاترازکهکشــ

ــــــک راززنــــــده و  کــــــه مــــــن زنــــــده ام شناســــــم. ایــــــن جملــــــه م دردرونــــــم اســــــت کــــــه نمیتــــــوانم آن رامــــــبهو

رســـــــش  ودکـــــــه مراو او ـــــه آم ـــــه کنایــ ظــ مـــــــان  ـــــــی بـــــــرده  لـــــــزده ســـــــاخت.  ـــــه او ـــــس کـــــــردم کــ حــ

ـــــه درددوســـــــت د ـــــت کــ ناســ ـــــ ـــــــده، وضـــــــعف خودشـــــــرمیدم.  اشــ ـــــــای میانـــــــدازد. ازرنـــــــگ ورخ پر مرااز

ظــــــــه ی ا مــــــــان  ــــــــا ن چ شــــــــر. حــــــــس کــــــــردم کــــــــه عشــــــــق ودوســــــــت داشــــــــ ند بــــــــالاترازدرک  ســــــــ

ظـــــه بـــــه خیـــــالم آمدکـــــه اووظیفـــــه گرفتـــــه اســـــت تابـــــه مـــــن ثابـــــت کنـــــد کـــــه عشـــــق ودوســـــت  مـــــان 

ــــــــــــــم وجــــــــــــــوددارد ـــــــــــیـ  ــ ــــــــــــذتهای معمــــــــــــــو زنــــــــــــــده  ن خــــــــــــــارج ازمحــــــــــــــدودهء لــ ــــــــــــ . شــــــــــــــایدخودش داشــ

ـــــــــت  ن منظوراســــــــــتخدام کــــــــــرده بودتـــــــــــا بــــــــــه مــــــــــن ثابــ مــــــــــ ـــــــــه  نداشــــــــــت. خــــــــــدا چشــــــــــمهای اورابــ خ

ــــــــــافهم اســــــــــتم. آن رو  نوزن ــــــــــرای ســــــــــازدکه  رســــــــــیدکه چــــــــــه حــــــــــال دارم و ن بار ــــــــــ بــــــــــرای اولــــــــــ ز وق

ـــــاـرش  یجــــــهء  ه شــــــد. مثــــــل ایــــــن میخواســــــت ن ــــــ م بــــــود. طــــــوردیگری بــــــه چشــــــمهایم خ ن بــــــار آخــــــر

ند. شاید میخواست حد نفوذش را درچشمهایم بخواند.   را درچشمهایم بب

ــــــــــت بایــــــــــــک  شــــــــــــه دلــــــــــــم میخواســ م کرد.  غی
ً
ـــــــــــاـملا ت بــــــــــــه او ســــــــــــ ــــــــــن  سانهاوضــــــــــــع مــ ســــــــــــانها، 

شــــــــــــه.چا م ــــــــــــی غــــــــــــم گــــــــــــردم. بــــــــــــرای  ون بکشــــــــــــم وازشــــــــــــرش  ــــــــــــ ش را ب ـــــــــــیـ قوچشــــــــــــمها آخرتابه 

ـــــیـ  ــــــدن، غــــــرق شــــــدن ونفهمیــــــدن تابــــــه  ـــــاـه کــــــردن، ازدلهــــــره لرز ، اضــــــطراب ن ــــــ ، دلوا نــــــافه

ن کـــــــه چـــــــرا او بـــــــه  ـــــــش حســـــــادت ســـــــوخ ــــــیـ درآ ـــــــای گنـــــــگ ومـــــــبهم بـــــــودن. تـــــــا بـــــــه  و ــــــاـل ن درچن
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ــــــــــــ ــــــــــــــای شــ ـــــــــــــاـه  ــــــــــــه چــــــــــــــرا دیگــــــــــــــران بان ـــــــــــاـه میکندکــ ــ ــــــــــــــای دیگــــــــــــــران ن ـــــــــــــاـه  ان، شــــــــــــــراب مــــــــــــــرا ازن

ــــــــه آب  ـــــــــیـ ایـــــــــن شــــــــــمع مـــــــــومی ازحــــــــــرارت ســـــــــوزان آفتــــــــــاب، چکـــــــــه چکــ ندومینوشـــــــــندوتابه  اومیگ

ــــــــــاـه دلـــــــــــم آرام  ـــــــــیدم. آن  ش را میکشــ ـــــــــمها ـــــــــه چشــ ن بودکــ ـــــــــ مــ ین راه  ـــــــــ ــ شـــــــــــدن؟ فکرمیکـــــــــــردم به

ـــــــن  ــــــاـررا میکـــــــردم. ای ن  ـــــ مــ ـــــ  ــ ـــــود، حت م میبــ ـــــد. اگراوچنـــــــدوقت دیگـــــــر شــ ـــــــم آرام م شـــــــد. او م

ـــــــــرس کـــــــــــه مبـــــــــــاداروزی  خواســـــــــــت وتمایـــــــــــل ـــــــــن تــ فـــــــــــت. ازایــ شـــــــــــده م ـــــــــه روزدروجـــــــــــودمن قو ــ روز

ـــــن .  ـــــــا مــ ـــــااو ی ـــــــرود. یــ ـــــه بایـــــــد او ـــــپ وتـــــــلاش افتـــــــادم کــ ـــــدومن نتـــــــوانم خـــــــودم را اداره کـــــــنم، درتــ برســ

ــــــــا مــــــــــوم.  ــــــــت. یاآفتــــــــــاب یــ ـــــــــاـری ســــــــــاخته اســ ر ــــــــــک دیوانــــــــــه  ــــــــودن مانــــــــــاممکن شــــــــــده بود.از ــ دیگر

ـــــــا چشــــــــمهای اورا درمـــــــی آوردم.  ــــــد. یـــــــاخودم را میکشـــــــتم و شــ راه ســـــــوم ایــــــــن بودکـــــــه بایـــــــداوگم م

  اوراگم کردم.

  

                                                                                ***  

نـــــــــد. یـــــــــادم میایـــــــــد کـــــــــه یـــــــــک  ســـــــــتان می ی را بـــــــــه ق ـــــــــنم کـــــــــه تـــــــــابو ی شـــــــــام میب نجـــــــــره بـــــــــه تـــــــــار از

ــــــادم  پوســــــــته خانــــــــه داده بــــــــودم. یــ ــــــــه دف ار ــــــــه درخواســــــــ  ــــــته خان ــــــه دیروزکــــــــه بــــــــه پوســ میایــــــــد کــ

ــرا  ـــــه عوضـــــــش نـــــــام، ولدوشـــــــمارهء تـــــــذکرهء مـــــ ــ ــــاـر منفـــــــک شـــــــده بودو ــ ـــــته رســـــــان از اپوســ ا ـــــتم،  رفــ

ــــــیارخوش.  ســ ــــــته رســــــــان پذیرفتــــــــه انــــــــد،  ــــــث پوســ ــــــــه حیــ ــــــه مــــــــرا ب ــــــدم کــ ــــــد. خــــــــوش شــ ــــــته بودنــ نوشــ

ــــــتم کــــــــه ناگهــــــــان صــــــــدای خفیــــــــف اورا  ارجدیــــــــدم شــــــــروع میکــــــــردم. ازجــــــــایم برخاســ ــــــــه  فردابایدب

یخ گو  یدم که گفت:در   شهایم ش

د شما؟ «    »چه حال دار

ـــــاـن  مهمــــــهء خفتــــــه ومــــــه آلــــــودی را درتــــــه دلــــــم باردیگرت ــــــی اش یــــــک  شــــــه  هــــــای ش وصــــــدای چور

  داد.

ـــــتم  ـــــدومن رفــ ده را جارومیکردنــ ـــــ ــ ـــــه شـــــــدهء آدمهـــــــای راک ـــــه لــ ـــــا گوشـــــــتهای لــ ـــــ ازآدمهــ ــ ـــــه جم ازکوچــ

ــــــی را کــــــه بــــــه دســــــت آورده بــــــودم، بخــــــوانم. ازمیــــــان باطلــــــه ــــازه  ــــــی پوســــــته خانــــــه یافتــــــه  کتــــــاب تــ دا

شد ونامش بود: ای خشک شدهء خون دیده م ش لکه    بودم که رو

ادداشتهای یک دیوانه «    »از

  ابل                                                                                                                            

                                                                                                                                 ١٣٧٣ 
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  نان و تفنگ
  

  

ی           ست دقیقه،  ی سوم دخ  ،پانزده دقیقه، ب ا ش قتل سوم رخ داده بود. قر نیم ساعت پ

م  ر جوان خانواده بود. شاید  انه فرزند خانواده بود. ز ا کس دیگری دراین حو نبود. دراین ی

ید ،اما دش ی خوا رچندمنتظرماندتاصدا سنیم ساعت،  ید. می ون ش یدکه ک از

د آمد. اما اخوا یدن صدای ف اباش مسایه  م از  م یچکس نیامدوشاید ی  ه  . ح گر

  ن حو نگذشت. ازروی تصادف از 

، توفان بزرگ و         ی ستوفان، توفان اص نا ی شده بود، توفان سراپادلهره واضطراب، وحش

عداز  ظه به حالا آرامش  افته بود.  شد. امیدوارمیگشت که توفان آغاز ظه خاطرش آرام م

د آمد.  ن شده بودکه منبعدک نخوا ی مطم د، امااند م میلرز نوز شود.  ارش موفق م در

لولهء سوم رابه  رچه واقع ی صورت میگرفت که او  ظه  مان  رک میامد، در شدو م

نهء جوان خا کرده بود.  س  دخ
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ی اه از یچ     شدکه او به این آسا م باورش نم نوز  اع راانتظارنداشت.  ن  خودش چن

مسایه  شدکه ک از ظهء کوتاه کشته باشد. باورش نم ی سه نفررادرچند   نیاید.اوساده 

درکند. امابا ارخطرناک باموفقیت سر شدکه ازاین  م احساس میکردکه باورش نم آدم آن 

ادنزده بودند. سه ف خوشب یچکدام جیغ وفر ش  ا ار ک، آیا لولخ است. ش ک شام تار ه در

یدندوخودرابه درنافه وگوش کری زدند.  اش یدند؟ و ش امرده بودندکه  مسایه 

شنوندو  ون شوند؟ میچرااز چرا ای شان ب لوله و خانه  صدای دانند که چه گپ شده، ف

اتفنگ  ا وخانه  ند سر که گپ تازه درکوچه  خودرا به جنجال ی نبودند. مردم نمیخوا

مه. سند،  م می   بیاندازند، 

س ازقتل سوم چراغهاراخاموش کرده بود.  ک بود، اوخودش  شست. اتاق تار ی ازچوکیها  روی ی

او ر  ون، ازخانه  وش وفکرش سوی وش خفیفی از چراغهای کوچه به داخل میتابید. تمام 

سید ون بود، می ش به ب شکه درغفلت نماند. تفنگچه اش دردس  حال آماده باش بود. انگش

رک بیاید، میکشم ودرآخر  شد یک مرمی برای روی ماشه.  م زنده بمانم که  خودم. نمیخوا

  سرقت محاکمه کنند. و ومرابه جرم قتل 

ظه دور  ازخودشترس واضطراب راتامیکوشیدرچند مان  ی که قتل کند، فایده نمیکرد. از

ی را غی ش  کرده است ،حس غی  حس میکرد. حس میکردکهسوم رامرتکب شده بود، دردرو

شود. حس میکرد بهمیکرد ظآدم دیگری مبدل م ودو روحش  ون م ظه ازوجودش ب ه ه به 

د. ازاین وضش روح دیگری در ع سید. از قالب وجودش جای میگ می سید، به غی ی می تار

ا، اشیای خیالش میامد ک ا، پرده  ا، دیوار در اتاقه در مه چ  ، ن حو ی ، درختهای  تار

م پیچ پیچ کنان  شانه با م  نند. شاید ارهءاوگپ م مهء آنها در شد نند. به خیالش م گپ م

سپارند. قد، رنگ، لبوراای ا سپارندتا به خاطر م ش رابه حافظه م ا اس، چشم ورنگ مو

ند که مردی بودلاغراندام،  گو ی داشت و ا شانه  ندکه قاتل چه  فردابه دیگران بگو

رده  ه کتابها فرو له اش رادر زاو ش معلوم بودکه عمری  درحدودچهل ساله، ازرنگ پوست رو

ش ازتوا ش را وقف خوانده است. را وکتابهای سنگین ش برمیامدکه بخ اززنده گ ازلباسها

ی لیلامی  که به دست داشت، تفنگچهء یتفنگچه تحصیل وکتاب نموده است و  رو بودو کر

ی ا   .به تن امر
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شوند. از  ی داخل م ظه خیال میکردکه تفنگدارا را دردل نداشت. ر آمدن تفنگداران 

سی ی را که اواز د که تفنگداران پتنها ازاین موضوع می ورا ن سه این خانه به قیمت کول و ز ش

ا ر ند گرفت وناگز د گشت. آدم به دست آورده بود، ازاوخوا   دستهای خا برخوا

ش کحالا سید. راحت شده بود. دیگرنفسش بندنمیامد. امااز تنفس برا ی می ی  تار تار

ار  دیداف ش ترس آور بود. به ش دور ک ترسنابرا راازذ م انگ م گرفت کند. تصمیوخیالات و

ای ترس آور فک   نکند، به خودش گفت: روی موضوع 

شوم. باز «  ی م   »کم کم خرافا

یچ گ رخ نداده است. دنیا آرام است. فمیکوشیدبه خودش بقبولاند قط سه نفر مرده اند. که 

مه آنهاحابه قتل رسانده است. کشته شدن تنها یک نفرسه نفررا ست، در ی ن دثهء بزر

ی رامیکشند. واقعهء غ  قبه جاآدمها، آدمها ش، مرگ م ست. آیا اودراین چهل سال زنده گ ی ن

لوله و  زاران نفررابه  ی که  دیده بود؟ آنها ن وکشته شدن راکم ندند، اخ ومردن، کش م می

سند. رنگ صورت  ی نمیاورند، نمی شا ستهای شان نمیلرزند. شود.، دگون نمشان دگر بر

ا افتخار خندان دشادو  شوندو رم ون ظا ز ای تلو نر پرده  میگشایند. مثل این که  لب به 

ی راروی تخته انداخته چند دانهء شطرنج را از  ا ار کرده باشند. باشند. مثل این که پرنده  ش

یچ حادثه  قبه  یبرآنها  ش ن یغ م شود و... و....  وحالا نبایدپ ارترسناک  م ارخرافات واف ر ز

ی که او  شدند، حالاآدمکشها شناخت، به آن حال رفت. اگرآدمکشهابه سرنوشت بدی دچارم م

ست، صرف سه نفر با نمیم مه ن   را کشته است، درچند ثانیه. اندند. چ

جوان یادش آمد نهکه حالا دخ ل افتاده بود، وق اوراکشت، دلش به  جسدش نزدیک ز ادرد

شد. زنده میماند. نحس نمیبود،  او سوخت. اگراوامشب دراین خانهء کشته نم

لولهء او که پدرومادرش را یدن صدای دو ا ش امی که او ن م بکشد.  رشدتااورا نقش ناگز

ن ساخته بودن ن نمیامد، کشته ندزم ا پای نه  ک از ، ازز اش دخ شد. ای  ل بالا م مان م

خت.    میگر

ی، تار دیدکه چراغ اتاق  یتار سیده بود. به ی ن یچوقت این طورازتار ناک بود.  وحش

ن راکشیدتا لک ای  سردی پرده  ون راروشن کند. برخاست وچراغ را روشن کرد. باخو ی ب تار

  به نظرش نخورد. 
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ر خون آلودبا کهسوی مرددید ظه ه درآن سوی اتاق، ز ه شد، دیوار افتاده بود.  ی به اوخ

ست، ت سان موجودخطرناک م، ازاوترسید. ا رسید، شایدنمرده باشد. اگرمرده باشد 

ستاده است و  ندکه قاتلش این جا ا ند، به خودش گفت:شایداومیب   چرت م

مان اندازه که خطرناک است، «  سان به  س، ا تر ن ی که موجودحق د، می ن که میم م

ت به او  ست. دیگر در س س، از دنیا ن ااز اون س، از مرده  ان س. زنده    »ب

شست.دلش آرام نمیگرفت. وجودآشبااین گپها ترس و  ش فرونمی ون اتاق، مرده در وب درون

، سومی در  ل ش نهایت خوف دومی در د ا، برا نه  انگ بود. به خیالش میامدکه این مرده راه ز

ندماندو  ند کرد. ااوراآرام نخوا اری خوا   حت 

ی که  اهسوی پتو ای پول و  دروسط اتاق گذاشته شده بود، ن سته  ورات کرد. درمیان پتو  ز

مان اندازه  ی بودند. به  شدآن راطلا ن سرقت، م ا بود. اول م ی که برای او ش  ن سرق آخر

ورانید. حالا حساب کرد. حالا آن قدر پ ست میتو ول داشت که سالها آرزوی آن را دردل می ا

ن پولها برای  م شدکه دیگردست به قتل وغارت نزند. در با دلش تمام عمرخوشبخت باشد. م

 گفت:

د بود. دیگرنمیکشم. دزدی نمیکنم. با«  ن خوا ن وآخر ار این پخدایا، مراببخش. اول میکنم، ولها 

ارآبرومندانه.   » یک 

م چه آدم ابله، خو  م میخوا نوز یگناه راکشته ام،  دش به نظرش آدم ابله آمد. سه نفر

م. موردعفو قرار    گ

د  شو به خود راه ند ود. کوشیددیگر ار ترسناک م اراف ر باردیگرمتوجه شدکه بازز

مهء نوز ردر ا ودرفکر آینده باشد.  دیدکه شب تا  ه پایان نرسیده است. به ن ر خانه م

سیار  ون برود،  مه پول وطلاازاین جاب دیگر، پولها مال داشت که دزدان احتبماند. اگر بااین 

ر  عداددزدان کم نبود.  ایند.  ارا بر . سوطلا ی را که بلند میکردی، دزدی بودوآدمک ن

ولهاو  ارا ازدست میداگر اه چه خاک سیا رابرسرمیکرد. به چه قیمت بزرگ، طلا اد، آن 

اه آنهارابه دست آورده بود. آیاباردیگر  ن فرصعذاب وشکنجهء جان د  چن ش دست خوا برا

س ازسالها دا د. حالا رکس رامیکو ی یک باردرخانهء  س طلا یده بودکه خوشبخ وچا د؟ ش

مچو  یده بود. اگراحتیاط نمیکرد، رنج وعذاب  ی اورا کو ی درزنده  ک تصادف طلا

ن  دستسیاراحتمال داشت که آن رااز  م وم.  مینجا استم. فرداصبح م د. نه، شب  بد

 
ً
او خطری م جامصوون است واگراحیانا اه با پتوی طلا   ولها فرارمیکنم. توجه ام شود، آن 
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ارا ازنظر خون آلود باردیگرسوی جسد اه کرد. فکری برسرش زد. اگرجسد اه ن ساخت، آن  دورم

ست به فکرکند. وجو  اه میتوا شد. آن   جسد راحت م
ً
ش میکردند. اصلا ت اذی ا  د جسد 

اا به اومجال فکرکردن رانمیدادند.  یچ پیچ کنان گپ به خیالش آمدکه جسد  نند: با او م

رچه  ادنزدیم.  ، ماجیغ و فر . خودت گف که نمیک ف ؟ پولهارامیگرف وم ظالم، چرا کش

یمپول و  عقیده دادی ومارا به آ ،طلا داش غی یم. اماتوچراناگهان  س رایت  وردیم، میان پتو

یچ خطری از   . س م پول و ور جانب ما متصلوله  یم باز س   طلا پیدا کنیم. نبود. ما میتوا

ا شده بود، حس میکرد جدادر  ی بر ش آشو س از  درو ن کشمیان روح اوو روح خبی که 

افته است. حس میکرد رکدام دآنهاآدمها به سراغش آمده بود، آغاز بان شده اند.  ست به گر

ددیگری رامغلوب کند. به خیالش  د، ناقص است ،به میامدازآنها میخوا رتصمی که میگ

د انجامید. خ ارنادرست رادر ضررش خوا ا این اف وا پخش میکنند. خیال یال میکرد که مرده 

ر میکرد ذ اظ  دین  ار آلوده شده است و د، نادرست است. ش به این اف تصمی که میگ

رسه جسد را ب تفنگچه اش  ش گذاشت. تصمیم گرفت  شناب بیاندازدودرآن را را در جی د در

ار  ندد. این  ست ک خاطرش را آرام سازد. ب   میتوا

  

 

***  

  

ی  ه روی پتوی پول وطلا روی چو رگشت. رو ست. دستهای خون آلود ش راشست و شناب را در

گذاشت و  ظه سراپا گوش شد. شست. تفنگچه اش راروی م ش زد. دراین  ی آ عد سگر

ش را ی نبود. سگر شی شدکه دود میکرد، متوجه آینه  صدا ه رو ، روی دیوارقرار داشت. که رو

ش راجا بر از  ه شد. به خاست. به آینه نزدیک شد، رو ش خ به آینه چسپاند. به چشمها

ش پیدادندانه ن سه نفرچه حال درچشمها س ازکش ش دید. میخواست بداند که  شده ا

ی. آیک دکه آیاآثارجنایت درچشمهااست. خواست بدان ا شودو ش دیده م ورنگ پوست رو

د فهمیدکه اوسه نفررا ش خوا قتل رسانده است؟ به خیالش میامدکه  بهبادیدن چشمها

ش نوشته شده است:درچشمهاو  ا   رخسار

سان. «   » این است قاتل سه ا
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ش رامالید ش، دوسه باررو ابا دستها شانه  ا تا  وده باشند «وعلامه  عد» اگر به پاک شوند، 

  خودش گفت:

نند. تو یچ گپ ن«  انفررامیکشند، رای نم ست. دیگران صد یچ گپ ن این قدر ست احمق، 

   » وارخطا شده ای.

رچندمیکوشیدجسد ش مصروف شد.  ه دودکردن سگر شست و ی  اره برچو ارا برگشت، دو

شد.  شدرچندس میکردتافراموش کند، نم سد، نم   به خودش تکرار میکرد:  .ن

شه بدبخت است. در «  م س، آدم ترسو ی کم عذاب که ندیدی. دیدی که آدم ترسو ن زنده 

اعت داشته باش. آن شه بدبخت است. حالا  اعت داشته اند، ترس راکنار م ی که  ها

سیار  اری که  عدازاین توآن آدم نگونخطرناک بود، گذشته اگذاشته اند.  ا ست.  بخت گذشته 

ن باش،  . مطم س ی از ن این جا یچ خطری ترا تهدید نمیکند. فرداصبح باخاطرجمع میتوا

  بروی. 

ش رادود میکرد، به نقطهء ه ماند: درحا که سگر ن خ   روی قال

له کن، ازاین جا«  شسته ای.  ی غم  شوی. تمام چطور سند، دستگ م برو. حالا م

ایت  ، فرار آرزو شود. برخ ا، فرار کنم که پولهاوطلا فرارکن.  کن،با خاک یکسان م

زنهااز  ند؟ارار   نزدم بگ

د، به خیا رفکری که برسرش م ست چه کند.  لش نادرست میامد. به خیالش میامدکه نمیدا

حو حو محاصره است، نمیتواندفرار کند. به خیالش میامداشباح مرموزی درکنج وکنار 

ن گرفته اند تا اورا، جنایت اورا افشا کنند.    کم

ش درگرفته برخاست، به قدم زدن پرداخت. جدال ازجا رچه بود. م دردرو یخواست 

د. فکرکردکه با ای حسا مواجه است.زودتصمیم بگ میخواست یک تصمیم درست  ظه 

ودار  د وخودش راازاین گ ی بگ ن جا س م شیدکه به است شب را در م اند د. باز نجات د

ن دراین وقت شب مه پول وطلا کند. رف م با این    نبود:ازخطر  خا، آن 

ی. حالا زمان دیگر «  است بما ؟به ست.چه فکر میک ن حکم را میکرد قانون حاکم  گپها ن م  ،

اری دسکه باید تو  ن  ابزرگسالان به ه چن ی که تودرکتابها خوانده ای و ا مه اندرز ی. آن  ت بز

ر تو گفته  اند، دیگرکهنه وفرسوده شده ان خودت را باشرایط جدیدعیارسازی. اس که د. توناگز

آن دراین دنیا ست. حالا به سوی در غ ی برایت ن ن باراست که  جا ام گذاشته ای. اول سعادت 

اداند.  ورات خی ز ش شده ای وسه نفرراکشته ای. پول وز ارخو ن حاکم روز شامل قوان



ی ا د س  ص ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ١٣٥ - 

 

س تصور  م نمیتوا مک که روزی صاحب ادرخواب  خوا شد. سوی اجناس ه پول وطلا ین 

مه به تو  قیمت اه کن، سوی سقفها وفرشها، این    » علق دارد. بهای خانه ن

مهء اجناس قیمت بهاو  سوی  ست.  اه کرد. سوی سقف وفرشهای اتاق نگر این اجناس خانه ن

ا را باخانه مهء این چ ند. دلش شدتا علق داش د.ء قشنگ به او ست اش می خودش ب توا

ن بارحس میکردکه صاحب خانهء د. برای اول باخودش ب متعلق  این خانهء قشنگ وگرانبهاران

. فکرکرد که تاکنون عمرش را به خود ک عمرخوشبخ لوله و اعت، سه  ش شده است. یک 

ار  د. بیهوده بامصایب ومشکلات روز اری دست م ن  اش سالهای قبل به چن ی کرده است.  س

وی، به ترکستان است پدرش، آدمهای دوروسالها،  شش به او میگفتند که را که توم

م دیر  شاید درآن زمان به مع گپهایواو  فته فهم، حالا د:  ی نمی ساله  شده است، چهلآنها 

ی راازنوآغاز  شودکه زنده  م م عدازاین  ن گپهای میخورد. ایدکرد. وجدان به چه در شده ای. 

ی و شاعران گذار. زمان، زمان شعر کتا فنا نه را کنار مه چ ست. فردا ست. زمان، زمان زنده گ

شود. مغزت را کتابها  دشمنان تو، مغزت را باکتابها و م
ً
ا مسموم مسموم ساخته اند. اصلا شعر

ا به نظرت راه بیایندو ساخ ه  ا ها به نظرتته اند تا ب ی در  را ه. اما چ ا ش این گپهاب را  درو

ی را  سیارگرانبها ن پیداشده بود. حس میکردچ ش یک غصهء بزرگ وسنگ نمیپذیرفت. در درو

ست شده است. حس میکرددیگردر  ی ازدست داده است. حس میکردفرومایه و زنده درزنده 

شه روح وروان اوراگ م ست که  ی ن ش سیاه پرنو ش آن شها ساخت. یه خیالش میامددرو رم

ر ه است ،تمکدر شدو  ش عاری ازجو ی شده است ودیگر زنده گ ک و ظلما ن ار دوست داش

شدباگردیده ا اد بکشد. دلش م شدفر شد جیغ بزند. دلش م د. صدای بلنست. دلش م د بگر

شد شنوند. دلش م مهء دنیا  د تا شنوند قهقهه کن ،بخنددبلند بلند بگر ان بخنددتا مردم دنیا 

نند که چگونه اوخردوخیایندو  ی . بب ای بلندپا نندکه اوچگونه ازقله  م شده است. بب

ی سقوط کرده است و.... و  ن زنده    صداقت، به اعماق 

له تفنگچه اش راصد ا دو ان خورد. ازجاپر ی، صدای چه بود؟ ت ی از ا د. صدا گرفت. میلرز

... مثل این که در  ل ل ک بود. منتظرماند، منتظر... آماده باش، انگشت د شه. روی ماد

ازنده شده باشند. شاید س صدای چه بود؟ شایدمرده  ست.  ه ک نیامد. ک ن  یگر

رفت. باباشد ل م صدامیکشند. آرام آرام به د های سقفهاودروازه  ان وقت چو احتیاط ، ی

ستهءمه جا عدرفت به در  ا شناب دید. درقفل بو  رااز نظرگذراندو ند که مرده  د. خواست بب
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در  ی. دست بردستگ ا ندو ظه اس ددرد.   ماند. بگشاید، نگشاید.ی مکث کرد. م

ش ازدستگ ترسیدو    شد:جداآرامانه دس

  »ی، زنده شده باشد.  احمق، کدام وقت دیده ای که مرده «

ید:رارنگرفت، گوشش رابه در دلش قاما  ش ی    شناب چسپاند. صدا

. اگر ب «  ، باردیگر ه راس تو آدم وسوا اس    » دبخت خوا شد.این طور با

ا شش نظری انداخت. سگرت دیگری روشن کرد. به لکه  اره برگشت. به دورو ر دو ی خون درز

ه شد. رفت پرده دیوار  ای خون افگنی راازگوشهء اتاق گرفت و خ ی روی لکه  د. روی چو

نوزاول شب است. تافرداخی وقت  است. چگونه تادمیدن شست. اکنون چه بایدمیکرد.

ون،  ی در د کرد. اگرچه حس میکردکه زنده  ی خوا ای پرازاضطراب راس ظه  راین 

ی شب، درکو در  ا، مثل یک رودخانهءتار ا وخانه  ان چه  زار  دارد. ازجملهء آرام جر زاران 

اغذاآدمها ون تماشامیکنند و ز ا خفته اند، یاتلو ن سه تای آنها ایمیخورند، ی که درون خانه 

سیار  زاران کوچک استجا افتاده اند. این یک حادثهء  ست. خوب،  ش آورن شو  ،

سانهاچه میکنند. سازند. آنهاخودبرای خوددزدوغارتگر  زارا   چنان که مراساختند.م

ی آنها، آدمهای چون مرابه بارمیاورد. این برای خود مآنهاخود ایندکه مرازادند. زنده  بت م ص

 یک 
ً
املا ست.  موضوع    طبیع

  

***  

  

مه جشب از             ی  م گذشته بود، آرامش، آرامش خوف انگ ارا فراگرفته بود. چند نیمه 

وا میکردکه  ایدص ول ساعت دیگر ست باخاطر آسوده پتوی طلاو اه میتوا شد. آن  روشن م

ابگذرد. از  اوجاده  گذرعادی وساده ازکوچه  میان ازدحام مردم بگذرد. رابرداردو مانندیک ر

شود. حالاخطر طوری  به  یچکس بر وی مش ش یافتهکه  دآمد.  ا بود. دیگرک نخوا

ی ازآنهازنده شده باشد، ممدیگر  اچه  حال دارند. اگر ست ک بیاید. خوب، مرده  کن ن

د دی خوا دشدار مه بگو ست فردابه  دتوا ی داشت. ک. او خوا ا شانه  ه قاتل چه 

اره به حال آمخورده بود، ازحال رفته بود. شایدحالا مان دمی که مرمی دشای ده باشد. ممکن دو

کند مه راخ ون و رودب ون بکشدو شناب خودش را ب چهء  بیایند. قاتل تا است  ازراه در

ی رامرتکب شده است. اگردر  باه بزر مان ساعات اول این جا درون خانه است. فکرکرد که اش
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یچرا ترک می ش  کرد،  شد. حالا خطر ه بود. دراین وقت شب، دزدان شدگ نبود. حالا نم

ست ازشر  کوچهوآدمکشان حرفوی درسرکها و  شده اند. چگونه میتوا ش آنها جان به ا ب

د.    سلامت ب

ارا ازسرش دور کوشیدباردیگر  ک که این فکر کند. خواست به موضوع دیگری فکرکند. دخ

دی راادش آمد. دلش به ی سیار ار ک سوخت. فکرکرد ترس کب شده بود. دلش را غم و مرتدخ

ک حیف شد، جوان بود، ترو فراگر  ل. به فکرش آمدکه تازه بودفت. دخ ، مثل یک شگوفهء 

سید، اورا نمیکشت، اگر  ش نم ی راکه برا علق نمیگرفت. چ ست که به او شد. میدا چه م

ک امشب دبود نابودش کند. به  میبود، درخانهء جای دیگری  راین خانه نمیبود،اش دخ

اتا ا ا ک بهماماو ت داشت که اودرزمان تحصیل  زنده میماند. این دخ ی شبا مان دخ

شه درعالم خیال بااو  م درفاکولته دیده بود. به اودلباخته بود. ازاو خوشش میامد. 

نها میگفت. او  باییهای او ن دخ رازونیازمیکرد وازز م ت داشت. یادش آمد که ه  ک شبا

یده بود:ه اواین گپهارا گفته بودو روزی ب   ش

.تو «  س    » اع ن

اعت داشته باشم، اما پول ندارم«     . »ممکن است 

  خندیده بود:دخ 

ست.«  م ن اع    » آدمی که پول ندارد، 

ا و من دروغگو  و  اعت پول نمیاورد، دروغ وجنایت پول میاورد«  ستم، قلب پاجنایت ی رن

  »دارم و.

بازخندیده بود و    گفته بود:دخ

سیار کهنه شده  اند. «  ی کردن دراین عصرکفایت نمیکند. این گپها حالا قلب پاک برای زنده 

ند. تو  اعت میخوا م  ست، درزنده  متادروغ وجنایت  ن اع نداری. ک که دل سفانه 

ن بدبخ را   »اید دوست داشت. نبی آدم بدبخ است وچن

ظه سرش چرخیده بودودخ مان  ه وتارشده بود.  .رفته بود.  ش ت دنیا مقابل چشمها

ظه احساس کرده بود که دخ ی را گفته است. اما  س  ،عد یواقعیتهای زنده  خودش را 

  داده بود:

سان بودن است. ی، صداقت و «  ای ا شانه  ی    »ا
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ظه  ه ی ک آب نوشید.  ش بلند شد، باز تامبادادرمحاصره نماند. ازجا گوش داد، دقیق

ا.  نه  م سوی ز ا  شناب افگندون ا سوی دروازهء  ستادون ا ل ل آمد. وسط د د

سته بود، اماخوفناک به نظر  شناب  ل بالا مانند دروازهء  ی نبود، زنده دروازهء م رسید. صدا

یچکس نفهمیده خانهء آرام خموشانی مثل یک رود شدکه  ه درمیان شب جاری بودواحساس م

ی، سه ااست که در  سا ی این خانه امشب ا مان طورکه اوسالها  سان بیگناه راکشته است. 

ی آدمی رامیکشند. به پتوی پولهاو  ا درکدام گوشه  ده بود که شبها وروز اه کرد. پتوی ن ا ن طلا

د:رابردارند. پتو اوراده بود، منتظر دستهای اوکه آن سته آما   صدا م

ی راانجام داده «  . بیامنتظرتاستم. گناه بزر اری. آرام باش. بیا، مراب ای. حس میک گنه

  » دنبال یک لقمه نان سرگردان بودی؟ه یافته اند. یادت است که یک عمر بدبختیهایت خاتم

وم آوردند. قرص ش  ش به ذ ا ش روی موترگذشته  شت سر های نان تایر پ ودندو اوتایر

مه پول وطلا  ند.  راموتر. حالااین  مه نان ب د. تمام خبازان شهررادعوت کندتا ست ب میتوا

عدپدرش رادرمیان قرصهای نان گورکندو  ارا پراز نان سازدو د:خانه    گو

  »بخور، بخور. « 

ن نگورگز تادیگر  ست. حالافهمیده بودکه نان یاف ست. دکه نان خوردن آسان ن سیارسهل ار

ی پیدا شه یک عمردر ی کر م ی، باحفظ پا دن یک لقمه نان بود، نان حلال باشعرزنده 

  صداقت.و 

م س  د، و نرسید. شکمش ازنان خشک  یدودو رشام روی رچندت م  شد. پدرش 

اد میکرد: خوان فر   دس

د.«    » کم بخور

، نزدپدرش یاوردتمام شهررابدزدد و ت که فردا برود، نانهای رشب تصمیم میگرفواو 

د که:بیافگندو  مه بگو   ه 

د. تصمیم میگرفت که د « د، بخور ابخور ازار ا، سرکها و ا، خانه  و فقط   فقطرتمام کوچه 

شاندتادیگر  ه کناننهالهای نان ب ان گر رلت وکوب جیغ  کود به خاطر یک لقمه نان ز

ادنزنندو او  اهوفر رسایهءآن  پدرش راست  یاساید.نان به خواب آرامی فرو رود و  تاندرخ ، ز

ل سازی  س ان با شت ساله بودکه درد فت یا ی نمیخورد.  میگفت که کتاب به دردزنده 

ل ساز  میکرد. سار  س ست اوراپیدا کند، یک ادش نرفته ای استاد با بود. اگرحالا میتوا

ت  م خا میکرد. نیم نان خشک و نهء او ش میدادواواین نان خشک وقاق لوله درس برا
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عدکه شکمش میخورد. چه مزه رادرآب ترمیکردو  ل ساز، خودش کباب میخورد و س ی میداد. با

کهای گوگردپاک میکرد. نانهای سوخته و  ش راباچو د، دندانها شدو چندآروق م م ه اقیماندس

  که بخورد. را که بوی کباب میدادند، به اومیداد

خت وخون دل پدرش، بیچاره پ ش دروغ گفت ودروغ فروخت، عرق ر ان بقال درش یک عمردرد

ن دروغهای بزرگ را اعت گف شد. او شدکه  را از  نداشت.خورد. مگر ش دوزخ میز سید. آ

شد اظ یک روز ن  م درش که قرضداربه  شت درخانه نیایند. یادش آمدکه یک روز ش  ا

مانها درکوچه، مقابل انظارمردم چگو  ر را درش روی خاکها میلولید. ز لگد نه لت وکوب کردندو

ش  ن بافت، چشمها لدوزی کردوقال س که لباس دوخت و ا. مادرش از نده  قرضد

م مرد. دو شدنکو    الاخره او

ر لب زمزمه کرد: گذاشت و ز شست. تفنگچه اش را روی م ی    به چو

شت سر «  ش روی موتر، تایر   » موتر.تایر

ش میگفتند سگرت دیگری روشن شه برا م ش نمیکردند. یادش آمدکه  ا ار که کرد. گذشته 

ی ، جنگ کن، پولدار  اگر میخوا زنده  ، تفنگ بگ شوی. تفنگ گرفت، به میدانهای ک م

د، میان  ش. برای او مهم توفانجنگ کشانده شد، جنگید، دو اروت، میان خون وآ لوله و های 

ان قر  دف اونان بود. درمیدانهای جنگ دیدنبودکه در کدام طرف جنگجو که جوانان اردارد. 

شوند. ل  پر  کشته م ای  شوند ،نابگروه گروه، مثل دسته  شوند. به نظرش میامدکه ر م ود م

ده اندوقرص نان آنها را تا این سرحد، درمیدانهای خون آلود  مآنها مثل او دنبال قرص نان دو

ده استبکشانده وآنهارا ام مرگ س ی. متوجه شده  م نه پو یافت ونه نا که . سرانجام او

ب خورده است. تنهابا تفنگ و  م فر شد آن چه را کباز م نم ه میخواست به دست آورد. جنگ 

ار حیلهء ر ی که  دیگری رفته متوجه شدکه باردیگرز است. دلش پرخون شد. متوجه شد تازما

ان باشند، جنگجدر  ان به جنگهای شاجهان گرسنه  م و ان به جان  ندوگرسنه  ن ادامه مید

ندوشاید ار حظ می دف بالاترازآن دارند. دیگرمیافگنند. شایدآنهاازاین  م کدام 

م دیگرمصروف شوند ،یک  دیگررا  ان باجنگها وجدالها با ندکه گرسنه  شایدمیخوا

ندکه ی ناپدید شود. میخوا آنها را  بکشندوراه اص نجات ازنظرشان درمیان خون وگرسنه 

شناسندکه اوحالاآن راه را شناخته بود. احساس کرد ن بار است که به حُ را  های که اول قه باز

ان    ی برده است:جنگجو

م این راه را پیدا نکنم. «  ند من  یها، میخواس   »لعن
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د، ازدیدن چشمهای باز  شناب می ارا به  امی که جسد مان ن ان خورده بود.  مرد مرده ت

ی به خاطرش گشته بود. مردظه  مان بچ ی؟ به  ت داشت. به  ل به ک شبا س ا

ی که ازعقب به آنها فرمان میدادو  مان قوماندا م به  ا اد میکشید:سازو   فر

ش. «  ش، به پ   »به پ

ست به کدا هلوی نمیدا ت داشت. میخواست بداندکه این مردکه حالاجسدش در ی شبا م ی

ش درمیان اجساددخ مه پول وطلاراازکجاوز رده است؟ به دست آو شناب افتاده است، این 

ارو  ول وثروت آنهاراگرفته بود. درغ آن ازراه صداقت و ممکن ماننداودیگران را کشته بودو

شداین قدر    ثروت به دست آورد. به خودش گفت:زحمت که نم

سیار «  س،  ن گونه شر ن م سیار کشته اند. تآدمها  الها دیدی که خودت سو وع کرده اند. 

ند م درمیان مردم به آدم ثروتمند، و دیگران چگونه کش ردندوخوشبخت شدند. اکنون تو

و می معت ااستعدادمح ص بافهم و اف میکنندکه  مه اع شوی. حالا . مبدل م اس

ی را چگونه وازکجا به دست آورده ایدیگران به زودی فراموش میکنند که  . تو این ثروت و دارا

ی  یم کدام دیوانه اگر  مان طورکه گپ ترادر  چ د ،گپ اوراک نمیپذیرد..  تمام عمرت بگو

ی کردن را ک نپذیرفت. اعت زنده  اع  به دست آورده ای. مردم بهاکنون تو  آدمهای 

اع بوده اندکه پولدار  مه آدمهای  شوندواین آدمهای پولدار ام قایل م س، اح شده اند. ن

شوند. امرده  اا زنده نم ست و زنده  اری ساخته ن ا  ی زمرده  مه درمیان کثافات زنده  م 

امر  ه کجا ر وجادوکرده و صدای قلب ترا  که نکشانیده اند. کده اند. قرصهای نان آنهارا 

شنود. مردم کروکور  راز شده اندنم انداری مُدروز شده است. تمام شهر ان . غارت و قتل مثل د د

انداست.  مه دروغ ومکر میفروشند. آدمها حقه باز د س، و اران  شو. این شده اند. ن ارخطا 

ار  اراز وچ وکهنه را ازمغزت دورکن. حالا ار ی راازدست مده. اف س طلا  گذشته است. کشتهچا

م کشته ای. راه بای،  ک که بکشد، قهرمان است و  ست. تنها یک راه تو  رگشت برایت ن

ش. چرا ت است،ش رو در  ن به پ سوزد. این یک حماقت است. راه رف آن دلت به مقتولهایت م

ی که گرسنه بودی، آیا ی را ازدست داده ای که این  دل ک به تو سوخته بود؟مه  مد چه چ

. قلب پاک، وجدان پاک؟ اینها  ی داش که آن را از دست بد مه خودت رامیخوری. چه چ

ای خنده آو  ش واژه  م ر ی ب ا ی و کلاسیک که دیگر ح درمقاله  ند. یک عقیدهء کتا س ن

ند. استعمال آنها س   به این گونه جایز ن
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سید شه ازخودش می م شه فرمان کشتارمردم که جیادش آمدکه  م الان جنگ که 

سند؟ اماحالاحس میکردکه به این راز  ند، چرانمی ی  ی برده است. تررامید ست. آنها ارن در

ند. بُ بزدل اند، بگذار  که ند. و م اعت زنزدلان درفقروحقارت وگمنامی میم ی اعان با  ده 

افته  ست. در ار ن ند. حس میکردکه حالابیدارشده است. میدیدکه مشک در را وداع میگو

شه میکوشیده اند که این راز که دیگرابود م ه مُ ن  نهان کنند. به خیالش آمدکه آن اهرراسر زاو

ای  مه ن منظورنوشته اندتا آدمهای چون اوراگول بزنندوآنهاراباشعار م م به  کتابها را

اکلاسیک و  وگ ازآن بزدلان رو ای فق ند. خانه  ی ن ه مهر ی مصروف سازند تا به این رازسر

ا از  اعان. یک روز زناست. قصر است از آن  به ی با غروروشکم س ی صد سال زنده ده 

بار. آ ی میکنندو نکب ی زنده  ای طلا ی که این شعاررافراگرفته اند، حالا درمیان قصر ی آننها ها

ا با شکمهای گرسنه قرصهای نان را در  لبه  ی دارند، درمیان  نند. که ایمان به پا خواب میب

مه ترازاران را بکش، ده تارا  ش میکنند. امنان بده،  امی که شکم خودت از نان ستا ن ا 

شود، . در  س ی بک اری میتوا   حق دیگران چه 

ا بود شه  مهغرق این اند د. خاموش شده بودنء چراغهاکه ناگهان چراغ اتاق خاموش شد. 

ش برخاست. درفکرفرارافتاد. به خیالش آمدکه دیگرازچهارطرف محاصره شده   ان خورد. ازجا ت

له به  یدپو را دید، با د. ناگهان شبح س دو ل خت ،خواست از است. سوی د راه عقب گر

ید پو ا شبح س ش پنجره فرار کند. نزدیک پنجره که آمد، باردیگر   مواجه گردید. به دورو پ

یدندو  یدبودندکه میجن ر طرف که میدید، اشباح س نزدیک اومیامدند، به او  سوی نظرانداخت. 

شدند. ست تاب آورد، جیغ زد و  م   ازحال رفت. دیگرنتوا

د، ازخواب بیدارشد، خودش را در ازخوا           تاقش یافت. وارخطا به اطرافش اب پر

ش پت پت کنان جان میکند، تیلش تمام شده بود. نظر    انداخت. چراغ تیل

  پایان                                                                                                                                                 

  ١٣٧٤شاور.                                                                                                                                                  
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یچکس نفهمید   و 
 

به... امروز سه ش                 به، پنجش به است؟به، چهار ش مدکه به خیالش آ چند ش

باه بزرگ شده است. بامامروز  ی که روی دیوار لرتکب یک اش زان ه برخاست، به جن بود، آو

ش ضعیف شده اه کرد. چشمها ی را ن ست بخواند. م نبودند. ح خطهای درشت جن میتوا

ست امروزچند شد. اگرمیدا ست. نم م نگر ه تقو اه عینکش را پوشیدو به است، آن  ش

ی بفهمدکه امروزچندم ماه است. حساب روزوماه امیتوا زنزدش گم شده بود. ست ازروی جن

ن که کتاب ح م ستم ماه را امضا کرده بودو اضر صبح  م و ای نزد عد ی را امضا کرد، خانه 

ش را، خانهء حاضری فرداراخیال کرد ک روز ستم ماه که فردا ست واو امضا کرده ه بود که ب

م گذشاست. فکرکرد که روز  ش راامضا کندوح مدیرحاضری  ته فراموش کرده بود که حاضر

شده وخانهء حاضری  اوراقیدنکرده بود. اماباردیگراین خیال به نظرش بیهوده  متوجه این گپ 

ه این عقیده شدکه خانهء حاضری فردارا امضا  کرده است.آمدو
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به، چهار          به، پنسه ش به بود، امروزچهار ش به... دیروزسه ش ی،جش به...  به خیالم که  ش

به بودوامروز  به...دیروز چهارش ست چه کند؟ دلش م  نجش س نمیدا ش ازآن که ر شدپ

د. مدیر  ش احضارکند، خودش برودومعذرت بخوا با حاضری به موسسه اورابه خاطراین اش

ا بماند. تصمیم یادش آمد. اوحت این موضوع را  دکه نمیتواندمدیر د. اگرنگو س میگو به ر

د. اما ب س نگو باه اورابه ر دکه این اش خوا لافاصله گرفت ابتدانزدمدیر حاضری برودوازاو

شدکه  ب م ا ر س ازاین تصمیمش منصرف شد. مدیرحاضری گپ اورانمیپذیرفت واین 

باه گردد.مدیر   حاضری متوجه اش

ند که دیگران کدام خانهء خواست برود به دف حاضری، نزدیک م کتاب حاضری بیا ستد، بب

ن ب .حاضری راامضا میکنند مامور ل ستم، ازجابلندشد. درد اب م و ی نزد له ووارخطا ا

ند. از  ی دیگران وارخطا شد. حت بازکدام گپ شدوارخرفت و آمدداش مه طا که 

ی، فکر وار  د. اما کرد خطاومشوش شده اند. شایدراکت میاید، شایددرسرک جنگ درمیگ

ن ح ی مامور مدیگر وارخطا  احوال میکردند:الت عادی آنهاست. آنها با 

  » میگذرد؟حوادث  راکتها به خ « 

مچو  ی به این طرف میکوشید یدن این جمله ترسید. ازمد شنودازش . احساس گپهای ت را 

بتهای دردناک دیگران  ناک رانداردونمیتواند یدن گپهای ت ووحش میکرد دیگرتحمل ش

او  شنود. از چهره  سید ،ارا سید. بتهای  دیگران می می مه چ سید ،ا ز ز احوال می

ازار، درخانه، در  رس ،دفدرکوچه و اه میکرد، به خیالش میامدبه  ، سنگها، که و که ن مه چ

ا ا، موتر ا، درختهاو  ،، سرکها  کوه  امنفجر خانه  شوند. احساسدروازه  س گپهای  م میکرداز

ظه احساس میکرد ر اغذنازک شده است و ش مثل  یده است، قل ناک وناگوار ش که وحش

اغذ،  د شد.این    پاره خوا

ل  له ازد ن با م احوال میکردند. اوخودش را به کوچهء حسن چپ میگذشمامور ند. با

د. خودش را د. نمیخواست گپهایم شد.  به نافه م ش برسند، امانم آنها به گوشها

اه میکرد،  رکس که ن به است. به  سدکه امروزچندش میخواست ک را پیدا کندوازاو ب

دهءازد ا به نظرش آشنا میامدند. اما  یدن چهره و چشمهای وحش سید. چهره  او می

ست به  ند. فکر نمیتوا ی اس ست که آنها  میکردیاد بیاورد که آنها شناسد. امانمیدا که آنهارام

شود ند.  انه ی اس د. آنکه آدم بی اه مدیرحاضری به   ی باشد، برود به مدیرحاضری بگو

د، ر  س بگو س مرااز ر م ر ی برسرم س مرااحضارکند. شاید  ست منفک سازد. آن وقت چه خا
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زم. ایم چه بخورند. چگونه زند بر بود ی کنم. بچه  فت ومیدید که سایر کبه ن کدامه م  مامور

م یا خ را امضا میکنند. نزد ستم.تار   ب

ه روشد، او  مردی رو درحا که واحوال کردو شناخت. چهره اش آشنا بود. باا رانا گهان باپ

د، پرسید:   میلرز

به است؟بابه، امروز «    » چند ش

ده و  اچشمهای وحش مرد ابتداترسیدو اه کردو  اپ   گفت:ب به اون

به؟ «   » چند ش

ش وحشت و  عددرحا که درچشمها ترس میجوشید، قهقهه کنان خندید ،بلند بلند خندید. و

ش د ش معلوم شد. ر ی دندا دو ان  ش لرز یدوچرکی   گفت:س

ه، چند«  ه  ه  به؟  به؟ چندش ه!  ش ه    » ه 

ه راه افتادو  مان طور آدمی بود؟ به خیالم که پارسال چه رنگ ان ماند. این دیگر رفت. حو 

ش  مه راه یافت. به ددردف ما مستخدم بود. اماچرا ترسید وچرا خندید؟ ب یگران که به دلش وا

م سید.  مردمیدید، می مه مثل غه درنظرش مثل پ  عادی میامدند. به خیالش میامدکه 

مرد ن که میدید، به نظرش میامدکه آنها چهرهءدیوانه شده اند. به پ چهل، پنجاه سال مامور

ن طور بود. به آنه م ای شان  اه میکرد، به خیالش است که نخندیده اند. چهره  ا که ن

ند، به چهره   خودش.ء میامدکه به آینه میب

حاضری نرسیده بود که صدای مدیرحاضری در  ه دف ل پیچید:نوز   د

س صا«  نندر د!حب گپ م مه به تالار برو  ، «  

یدن این گپ نزدیک بود ا ستادو زش کد. ا انقلب نازک شده اش ب ماند. به دیگران دید. صدا  ح

  شد:تکرار 

س صاحب عمو «  ی به تالار، ر نند.مه    » می گپ م

شست. نفس س ش  ک شدند. دوان دوان به شعبه اش آمد. عقب م ش تار رش چرخید ،چشمها

د. سرش  میچرخید: د، میلرز ش کنان نفسک م ش    عمیقی کشید. عرق کرده بود. 

د؟«  س بیانیه مید   » چه گپ باشد خدایا، چرا ر

  دلش گفت:در 

، غرق شدی. حالادرتالار «  مه معر رف دترابه  این است مامورصاحب سابقه میکندومیگو

  » داری که...
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ه تالار   ان بودچه کند؟ اگر سیار نم ح س عمومی اطلاع میدادندکه گپ فت، بدبود،  بد.  به ر

ی شما قصدی شرکت نکرد.این جناب در  شد؟ ا اه چه م ه در، خاک برسر، معاش در   آن 

اردیقطع، گرس ی... توان کدام  ی،گرسنه  له برخاست. در نه  م ندارم... با  ش گری را حا قل

د، سوی تالار با سرعت به راه افتاد.   به شدت م

  

***  

  

شست، از  ن  ن که درمیان مامور شم شسته بود، پرسید: ،ک که پهلو   طرف راست 

به است؟امروزچند«    » ش

ش وحش موج زد و  ا اه  ش راکشید. درن   عد گفت:مردترسید. چشمها

به...«  ی دوش به...    » به خیالم که یک ش

ش راگشتاند و  عدرو ش بود، پرسید:و   ازک که پهلو

به است؟امروزچند«    » ش

له از  ا شسته بود، پرسید:اومنتظرنماندو ش    ک که طرف چ

به است؟امروزچند«    » ش

دد گفت: ش راه کشیدوم ان خورد. چشمها   مردت

به، سه « ی... پنجش به،  به... چهار ش به، سه ش   » ش

م از  ن نبودواو شسته بود،مطم ش    پرسید: ک که پهلو

به است؟امروزچند«    » ش

ان شد د  چه کند؟ح به است. به خیالش میامدکه دیگرخوا ک نمیفهمیدکه امروزچندش

ک دیگر مهمه مرد. درتالار  مه از سیدند:ی پیچیده بود.    می

به است؟امروزچند«    » ش

رسو  به شده بود. از به ش رازصدای ش به به گوش متالار به ش سید. طوری معلوم صدای ش

ن آدمهای تالاردر  شدکه مباحثهء شدیدی ب ی میگفت:م   گرفته است. ی

به.  «   »سه ش

  :دیگری میگفت 

به.«    »چهارش
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د:    دیگری صدا م

به...  « به، دوش   »یک ش

س بلند س دیدند. او مه آرام شدشد. ناگهان صدای ر س ند. سوی ر م با قلب لرزان سوی ر

ظه  اه میکرد. حالا  س اوراعد ین یده شد:، ر س ش د کرد. صدای ر مه معر خوا   به 

ش ازاین که بر «  یدکه امروزچند برادران ، پ ی  ازشمابه من بگو به سراصل مطلب بیایم، ی ش

  »است؟

ک شدند. به خیالش آمدکه چ ش تار عم شمها ن سقوط کرده ازطبقهء یک  له به پای ژده م

  است.

اد زد: شسته بود، فر ش    ک که پهلو

  » ضعف کرد، ضعف...!« 

یچکس نفهمیدضعف نکرده    که چرا؟بود، قلب نازک شده اش ترکیده بودو

  پایان                                                                                                                                                 

ابل١٣٧٣  .   ، شم
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 چشمهای کیمیا
 

 

یب             سیار رروزی که بود، برای من یک روز  به بود. اما دیروز بود، دیروز. نمیدانم چندش

به بودو و  ی بود. شایدیک ش نا م سه است ن که شاید م به. درست نمیدانم. اما اچهارش به و ش

ست دقیقه به ساعت ده  ظه ب ازخواب بیدار شدم، چشمهایم به ساعت دیواری افتادند؛ آن 

ست کم ده بود .مانده بود ظه م .ع ساعت ب ن خوابهایم یادم آمدکه چند ظه آخر ان 

دیده بودم ش با و  .پ ی که لذت .دلپذیری بودخواب ز نوز  خوا ر پوست بدنم و کیف آن را  م ز

ان دارندحس میکنم که باخونم یک جا   .در رگهایم جر

ک چایخانهء قدی شهرکهنهء شسته ام خواب دیدم که در ک سماوارخانهء  .خودمان  در

لند، از  ای پ و . ازمیان خانه  ای فرسوده و دود زدهء یک کوچهء قدی کج و میان کوچه 

سیار معوج چنداول که م ی، درکوچهء  ی ، پیگذری ، درکوچهء نیمه تار له پزی ار ان  هلوی د

ش روی چایخانهء شسته ام، پ ی خلیفه یارمحمددرچایخانهء   چهاری سماوار  روی یک چهار پا

ش یک قالینچهء رنگ رفتهء ی بودقدی شسته ام که بالا موار ، مثل این که قالینچهءآقچه   ،
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اکه سمندر  این .است. چای مینوشم ی فرو  ان ک ی  .است چاقو ساز طرف د ش روی نانوا پ

سوارفرو است ان  ان راجندر آن طرف تراز  .که آن جایک د ان دوای آن د نگهه که د س

سوار، آمیخته با ی دارد. فضای کوچه رابوی   یونا
ُ

وی نان گرم و بوی ش له و ای  نباتات ط ر

ای چهاری  .انباشته است ی  .ن میخوانندپت پلق کنا ،سماوار  پت پلق بودنه  صدای آواز خوا

یکرکهنهء دودزده وجرشدهء چایخانه بلنداست انه اش سر  .ازلودس اودخ ک نابال باصدای گ

ی میخواند :باسوزوگداز    عاشقانه 

ران توشاید«  م ز بان تو ،آخر بم م گر   » روز محشر بگ

ظه من چای مینوشیدم شسته بودندوچای . دونفردیگر، درآن  م نزدیک من  مرد دوتاپ

ای ازدست رفته باآه و . مینوشیدند او حسر ازگذشته  ی ت یادمیکردند. ازسفر  که سیاحتها

فتند ند، سندتا بخاراوسمرقندم   .بت میکردندحسرت و دردمیامدند ، باو از

م آن طرف کوچه ش رو ا ،پ مخانه  ای قدی برسر ای کج شده  بودند. خانه  شسته، خانه 

رنگ، درحال افتادن، لرزان، خمیده، با ا چوب دستکهای بار وسیا ی خانه  شا ک و برامده از پ

نو    .ارسیهای قدی و دود زده و چرک

ی ک ،ی از ارسیهاناگهان در  ش دخ ا ی به تن داشت، نمودار شد. یک بارمو ی رن ن لیمو ا ه پ

ست وا ب  ل س شت ار گذشترابادستمال  ا به کوچه افگندو . باردیگر آمدز  اره ، ن دو

ون کشیدو غی ی به دست سرش راازار ب ارسوم جارو  ه دو طرف کوچه نظر انداختب شدو

رچند منتظر ماندم .و رفت شددیگر  ی    .، از او خ

ظه شوری در  ا شددلم مان  ی روی دلم رافرا گرفتبر ی  .. رنگ لیمو ن لیمو ا ک و دخ

ین و . یک حالت دگر گون ساخترنگش حالم را ی رایم دست داددلپذیر گنگ ومرموز، ش ظه   .

ادی ازانتهای کوچه پیداشدند ه  دارسوار چادر ند  .عدچندزن ودخ ی داش ا آنهاباخوددایره 

م بود وچندتای دیگرکف م  ی ازآنهادسته گ    :دندوآواز میخواندندکه مینواختند. بردستهای ی

 « ـ
ُ

 له بُ 
ُ
 ، از له بردیمردیم ، برگ 

ُ
ی عاروس برگ  ی با   . »له بردیمخا

ش روی ماگذشت و   ادی از
ُ
اخاموش شدند.  .م شددر آن سوی کوچه گ عداین صدا ی  ظه 

ان ن دخ اودامنهای رنگ دار ارنگ، چادر لهای رن صدای جرنگ جرنگ زنگهای گردن  ،ادی، 

ان ، ی دایره وآواز اسب، صدا لت یک حامن با .مه در آن سوی کوچه رفتندوناپدیدشدنددخ

مان ار میدیدم. مضطرب شده بودم. به خیالم میامدکه این زنان و  ی به  ان که شیفته  دخ

ی پوش را با ک لیمو ند، آن دخ ادی گذش ای لرزان بچه خودبه سواری  بردند. روی بام خانه 
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اغذپران بازی بودندا بازی میکردند. درفضای بامهاکه  اکف ید کبوتو یدند، کبوتران س ران می

ی رنگ ی رنگ وحنا از در میاوردبادآرامی رختهای روی طناب بامها را .رنگ، خاکس   .به ا

شد. دراین آن سچشمهایم سوی پنجره راه کشیدندودیگراز  ی نمودار ی رن مان ار لیمو وی 

ستاده است که از وسدم که مقابلم در جه شمتو اثنا ن ا ه وچرک مان زن فر ط کوچه زن کو ، 

ش ترسیدم سیدم وفرار میکردم. باردیگراز دید شه می م ودم. ازاو ت متنفر ش . او خورجی

ن بودند شه چرک م ش مثل  ا زان، مو شه بردوشش آو م ان خوردممثل  مثل ک که از  ،. ت

انخواب  ده باشد، ت م میدید. چهرهء درآفتاب سوخته اش  پر خوردم. زن کو خشمناک سو

ود ود .عرق پر او ش یک شاخ  ش غضب آلود، دردس ا اه  ش .ن صدای غورش لرزه بر  ،صدا

  :اندامم افگند

ی که ازتوچه جورمیکنم«  ت استم، باز می ی ماندن   » .من 

م آمد بهودندانهای زردش را که میخواست به من حمله کندو  ل این. مثم باغضب فشردوسو

دم ظه ازخواب پر مان    .من 

ین بودو  م ش ناک رادیدم.  ین ووحش ن خواب ش م ود، دیروزصبح که من  م دیروز

ناک. وق ازخواب بیدار شدم ست دقیقه به ساعت ده مانده است، دیدم که وحش ذشته در گ .ب

ت  شان میداد، برایم  ن وق را یچ اگر ساعت چن نده میبود. اما دیروز، از دیدن آن  ان د ت

م در   شاید
ً
ان نخوردم. مثل این که قبلا مان میم گرفته بودم که به وظیفه نرومخواب تصت  .

ن که از ظه احس م م درخواب گرفته ام. اما  ب بیدار خوااس کردم که تصمیمهای دیگری 

مهء تصمیمهااز یادم رفته بودند. به خیالم آمد ی دیگری یادم شدم،  ی  عدترآن تصمیمهای که 

ی دیگرعم کنم ی  عد، من آنهارا ی م  ندآمدو شاید   .خوا

ید  س افگندم. به سقف اتاق چشم دوختم. سقف س اره به  ی غصه خودم رادو ی غم و با دل 

یدوصاف، وصاف بود ه استم. . حس کردم من سیارس ظه مثل سقف اتاق پاک وم م در آن 

ی برخلا  ی راحس نکردم. اضطرابها ونگرانیها یچگونه دغدغه واضطرا ای دیگردرخودم  ف روز

ی فارغ  شدند. خودم رابه گونهء  ال شان میفشردند؛ دیگراحساس نم شه مرادرچن م که 

ارحس کردمآسبال و  ی روز شه  م   .وده و آزاداز بندغمهای 

ی یادم آمدکه اسمش ماری بود. یک زن چ شودکه ُ اق و مالک مغازه   دلم نم
ً
. اصلا رگوشت، پ

سیدم .اورازن بنامم؛ یک موجودگوشتالودو شه ازدیدن اومی م ارکه اورامیدیدم،  .من  ر

شد، مشامم رامیازرد ه اطرافش پخش م شدکه بو ی نامطبو که ازتن او شد. دلم م ، دلم بد م
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ش بی  مدستما را پ ر بار که اورام .ام بگ مان زن کو یادم میامدکه سالها راس  یدیدم، 

ی بر  . زن قبل، سالها قبل اورادیده بودم او  دست و کو که خورجی به شانه داشت وشاخ 

ار کوچه میگشت واز زنان خانه خون میگرفت و  کوچه به ش به تندرس زنان مد بود که این 

ساند. اما ن فایده م ی ب ک بوداین دو موجود گو نمیدانم چه چ شه با شتالود مش م که من 

ار که این خانم ماری رامیدیدمدیدن خا ر مان زن نم ماری به یاد زن کو میافتادم.  ، گپهای 

شدکه خانم ماری بو یادم میامدک د. به خیالم م ای خشمناکش به من میگو اه    :ا ن

ی که از توچه جورمیکنم«  ت استم، بازمی   » .ی ماندن

یمن درمغاز  ار میکردم او  ه  م  سمار میکردم. خوب است بگو رحالا که این سطوررامینو ، . ز

ار نکنمگر نزداو نروماحساس میکنم که تصمیم گرفته ام که دی   .، دیگر 

ی. دیروزکه او خانم ماری برخلا  ش زرد، پاک وشسته  ا ی داشت ومو ف آن زن کو چشمهای آ

را دردلم راه  شیدم: آیا .نیافتبه یادم آمد، دیگر ن خانم ماری ازغیابت اوباخودم اند م  ،

دشد ی نخوا ار  ؟من عصبا د کرد؟ در  اخراجوآیامرااز ظه بنخوا معمول حس آن  ه صورت غ

می ندارند. مثل این بودکه من خواب دیده ام که صاحب  کردم که دیگراین گپهابرایم ا

ستم میلیونها دالر شده ام و  م ندارم که نزد خانم ماری مزدوری کنمدیگر محتاج ک ن . و نیازی 

سیار سبک و  اچهء آسوده حال حس میکر خودم را ک در ام خواب، در ن دم. به خیالم میامدکه 

اچه تمام نگرانیها، اضطرابهاو  در رآم ی غسل کرده ام که آب  ای دردناک جادو دغدغه 

ی  اره خودم، خودم  رااز جسم وروان من دورکرده است. حس کردم کهزنده  س ازسالها، دو

مرابه خودم  رآم اچهء  افته ام. حس کردم که در س ازسالها خودم راباردیگر شده ام. 

اچهبازگردانده است اواضطرابهای روحیم را شسته . حس کردم که آب شفابخش در ، تمام درد

سیارخوشم آمد دلم نمیخواست از  .است. یک حالت لذتبخش برایم دست داده بود. ازاین حالت 

ان بخورم سیدم که مبادجایم ت ن حالت دلپذیرازمن فرار کند. می م شدکه  .ا ح دلم نم

ی که دیده  مان خوا ظه  ر وای دم کردهء اتاق عوض شود.  ن رابگشایم تا لک م و برخ

ن میافگند سرک آوازخوان درگوشهایم طن مان  انهء  که بودم، یادم میامدوصدای دخ

  : اندمیخو 

ران توشاید«  م ز بان تو ،آخر بم م گر   . »روز محشر بگ

ادی. صدای کف زدنها و  ان وجرنگ جرنگ زنگهای گردن اسب  عدصدای دخ ی آنهارا دایره زو

یدم ش   :که دسته جم میخواندند، م
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 » 
ُ

 له بردیم
ُ
 ، اله بردیم، برگ 

ُ
ی عاروس برگ  ی با   . »له بردیمزخا

 ، سیدم؟ یادم میایدامازن کو روزی، مثل این که روزجمعه بود، ازلب بام دیدم که که چراازاومی

مسایهء ما  م دخ شسته است ومقابلش  ردرخت توت  مسایهء ماز مان زن کو درحو 

ودم را ست و مهء داروندارم را؛  ، کیمیا. فهمیدم که گپ ازچه قرار است. زن کو میخواست 

د. زن کو با دارو  فشردهءصاره و میخواست عُ  دو ب ودم رابمکد، بگ ست و ندارم را، دنیایم را، 

د. از  اوی که دردست داشت، میخواست آن چه را که من درچشمهای کیمیادیده بودم، بگ شاخ 

انزدیک بود بیافتم نه  ن، درز دم پای دم ؛ دو ان خوردم، لرز نه ت . به صورت غ دیدن این 

مسایهء مارفتم. مادر ه به خانمنتظر  دم، کیمیا هء  ن حو راجاروب میکرد. من سراپامیلرز

ر چشم راست  ی تازه شروع کرده بودتاز یجان شده بودم. زن کو باتیغ کوچ یک پارچه خشم و

اد زدم دتاخون سر بزندکه فر   :کیمیاراب

دش  .جادوگراست، آدم خور است ،خاله، خاله جان، این زن دیوانه است«  ب مید   » .مارا فر

ی پرتاب کردم واز بازوی زن  ه سو ش برداشتم و ن زن کو رااز پهلو و دوان دوان رفتم وخورج

  :کشیدم و جیغ زدم

  »بروگمشو، زن خون خور! « 

 آمدن من به حو آنها
ً
ان به من میدیدند. اصلا ان ح ثهء خلاف یک حادکیمیاومادرش ح

مه بود. زن کو  ش بلندشدو انتظار ه روشده باشد، ازجا نه اش رو مثل این که بادشمن دیر

ادکنان گفتم دم، فر م دیدومن که سراپا میلرز   :غضب آلودوشکست خورده سو

بگر است، حیله گراست«  د، این زن فر ب مید   » .شمارافر

ش سوی کیمیا دیدم غی کرد. مثل این که روی شعله ، به چشمها ه شدم، حالم  ای که خ

یجانم آب پاشیده باشند، ناگها ن سردشدم. به خود آمدم. مثل این که ازچشمهای  خشم و

ابرجابود نوز  دیدم که آنچه که میخواستم درچشمهای کیمیا
ً
ل کیمیاشرمیدم، نه، اصلا  .

ستم، شر سوی مادرکیمیا دیدم .شدم تزده به اطرافم نگر ان ماندم که  . بهمیدم. ح خودم ح

ستادم. به چگونه وارد ی به عقب رفتم تابرگردم. باردیگر ا اچه  حو آنها شده ام. بادست و

  :سوی مادر کیمیادیدم، گفتم

دکه بیاید«  د، جادو گر است، خون خور است. دیگراورانگذار ب مید   » .فر
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ن بسوی کی از درآورده بود. زن کو خشمگ ی رنگش رابادآرام آرام به ا ود میا دیدم. لباس لیمو

ستاد م ا ه رو ش رابه شانه افگند، آمدرو رلب میگفت. خورجی ی ز ا  که . درحاوچ

م میفشرد، گفت ش را به    :دندانها

ی که ازتوچه جورمیکنم«  ت استم، بازمی   » .ی ماندن

  :خشمناک صدازدم

رچه میک بکن«    » .برو، دستهایت خلاص 

اه سوی کیمیان          سته بودو تظرانداختم. دراین اثناناخودآ ش نقش  سم ملی روی لبا

ش مرادیوانه میکردندو  ش، چشمها ی رنگ نازکش که آرام آرام بادستهای باد لباس لچشمها یمو

ساخت، شوری را در بازی میکرد   .دلم بیدارم

خته بود،  ش رابه شانه آو برگشتم به خانه، از لب بام به کوچه دیدم. زن کو درحا که خورجی

فت ن افگند. مثل یک حُ م ش درگوشهایم طن   :قه باز شکست خورده وافشا شده. گپها

ی که از توچه جورمیکنم«  ت استم، بازمی   » .ی ماندن

ت به دلم تدر  س رناک  ت ناراحت کننده. یک دلهرهء ز راس کشنده و ر راه یافت، یک 

دکرد   ؟آینده.  این زن کو چه خوا

دگرفتحت ازمن انتقام  د. اماچه انتقامی خوا اکیمیاراجادو کند. شاید  ؟میگ شودکه مراو

ش را جادوگر مهء  دبه خاوتصمیم گرفته است که  دتاازمن انتقام بگ است او  . ممکنرج د

م دردلم  ن انتقام ازمن ضرری به کیمیابرساند. امادر پهلوی این اضطراب غروری  به خاطر گرف

ارت فهمافهماندی به کیمیا، به مادرش؛ با شگوفه میکرد: بالاخره ت به آنها این  س ندی که 

ا، خوب شد؛ خوب شد   .دلسوزی داری. 

سیدم کبااین طرزتفکر ک دلم ازغصه سبک شد. امابا م می عدن این حرکت من سرو آن  ه 

ایت کند. اما آن طوری که تصور  ی راایجاد نکند. ممکن است مادرکیمیا به مادرم ش صدا

شد س از آن روزدر پهمیکردم،  ، بود منلوی چشمهای کیمیا که شب و روز درخواب و بیداری با. 

س ازآن روز  ءچشمهاوچهره م اضافه شدند.  که زن کو شب وروزدر  خیال میکردمزن کو 

دو از من انتقامش  گ ار ش  انا ن ام د. شایدرفته بودتا ازآخر عقیب من است تاازمن انتقام بگ

م ش بیایدرا سیدم که اوش بیایدومرا بکشد. شاید اردچشمهای کیمیارابکشدو بابکشد. می

سیدم  مه اورامی ا دنبال اومیگشتم. از س ازآن روز درکوچه  ای بدترازآن.  ار م  دوشاید ب

 
ً
را ی. به دیگران ظا ا من تصمیم گرفته ام تا زن وانمود میکردم که  که آیاک اورادیده است و
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سیدم واین ترس مراوامیداشت تا د. امادردلم ازاو می ب بد اورا کو رانگذارم که مردم را فر

  .پیدا کنم

اری کرده ام ن  ا  .مادرم مراملامت کردکه چراچن مسایه  ار  اردیگران، به  مادرم میگفت که به 

ممعتقد ار دارم. او ار ، خو ن کثیف بدن آدم راباشاخ بود که زن کوچه  او اومیکشد واین 

ارمن اظهار خوشنودی کرده بود. دخ ش راملامت کرده بود. با ف ایده دارد. مادرکیمیا ازاین 

ب کولیان جادو  ر بارفر ودوجود آن که مکتب میخواند، اما ز   .گر م

ن که ازخواب بیدارشدم          م ست دقیقه به ساعت ده مانده بود. حالت ، دیروزصبح  ب

ی که درمن پدیدار شده بود، در  زاین تصمیمداده بود. ا برایم دست بخآرامش ت بودمناگها . ح

ام خواب به سر زمینهای دورومبهم سفر کرده بودم؛ به سرزمینهای که مثل این بود که  ن من 

ی دغدغه ساخته بودند   .تمام خسته گیهاونگرانیهاراازمن دورکرده وازمن یک من 

ست کم ده ب   :به خودم گفتمود. ساعت ب

شود، شود«  رچه که م   » .باشد، 

ه دیگرساعت و  ی مفهوم شده بودند. به خیالم میامدکه دیگرآنهابه من عقر ای آن برایم 

ام خوابارتباطی ندارند. مثل این بود ن ن ما فاصلهء که من  ، از دنیای آنهاخارج شده بودم و ب

ای ساعت چه میگفتند. من به  .عمیق شده بود، یک فاصلهءسیارعمیقی ایجاد ه  چه که عقر

هبرایم دیگر  می نداشت که عقر ای زنده گیم رایک عمرازروی صفحهء  ا ظه  ای ساعت 

  .عیده اندومیبلعندبلساعت چیده و یک یک تاآنهارا

سم ، نمیدانم چه وقت روز است ارا مینو نوز خواب  .امروز حالاکه این سطر روی  .استزنم 

شت م . متخت خواب دراز کشیده وآرام خفته است شسته ام،  ی  ن روی چو لک ن نزدیک 

سته ن  لک ن است و لک م  ه رو سم. رو ارا مینو ی واین سطر   .کوچ

م  .دنیاآسوده از رفته است و . به خواب نازی فرو خفته است، روی تخت خواب زنم اش من  ای 

ن یک ستم خودم راروزی درچن اه خدامیداند میتوا نم. آن  از دیدن خودم چقدر  کهخواب آرام بب

دم وچه آسا برایم دست میداد. به خیالم میایدکه زنم حالادرعالم خواب، در  لذت می

نده، درسرزمینهای ناشناخته او  سرزمینهای پرازصفاوآرامش د ای دل انگ روی در چه 

ای دلپذیرو  ا نگ  به خیالم .ش در پرواز استلذتبخرو یددرفضای آب میایدکه زنم بابالهای س

ید؛ دوراز دود و  ای س رواز استمیان ابر ی در ستانهای  .غبارزنده  شفاف وآرام، آن سوی کو

لها، میان برگها لهای خاموش؛ میان  اودرفضای جن ا ای شفاف ، درلابه لای قطروی در ره 
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م و  ند. به این حالت او حسد می ر م اش آرزو باران بال و ب من  میکنم که ای  ی نص ن سعاد چن

  .م میگردید

هء ساعت گرد به ساعت مینگرم. به زدیک رقم ده متوقف است و نساعت روی دیوار، عقر

ستاده است و  م. ا هء دقیقه گرد امی .حرک نداردعقر ن سد  ست دقیقه به به نظر م  که ب

م البد ش بدر شده و ار ساعت ده مانده بود، جان ساعت از ش از ا ه  ظه چرخها وعقر ان 

عش ساعافتاده بودند. به خیالم میاید سته گندیدن  سته آ ه شدن آن آغاز که حالا آ ت و تجز

م و  ونیافته است. زمان آن رسیده است که برخ ر یک مشت خاک  این ساعت لعن را ب م و ز ب

  .گورش کنم

سوزد. اودرنیمه راه  هء دقیقه گرددلم م ست دقیقه به ده. درسیمای به عقر مانده است. ب

ی راحس میکنم. به  ای روی صفحهء آن سکوت ماتم انگ ه  ساعت، درسیمای ارقام وعقر

سیار بدبخت وکم  سیار بیچاره، بدبخت و سوزد. به نظرم میایدکه او  هء دقیقه گرددلم م عقر

سته بودکه خودش رابه عدد دوازده بر  شه به طالع بوده است. لااقل نتوا م ساند. نمیدانم چرا

ل مقصودرادارد. عدددوازدهء دوازده برای عقر خیالم میامدکه عدد هء دقیقه گردحکم م

انه میامد. مثل یک شهدخت واین غلامک عاشق و  صفحهء ساعت به نظرم یک عددشا

ن  ن آرمان، آرمان رسیدن به آن، چرخیده بود؛ درآخر م دلباخته ودل سوخته که سالهابه 

سته بودخودش رادق د. نزدیک آن بایق لااقل نتوا م دو مان جادر پای معشوق جان د رساندو

اسزده در نیمه راه مانده است ن وسرخورده؛ نومیدو یاکنون غمگ ی  .  ش برودو  میتواندبه پ

د. به خیالم میتواند به عقب برگردد ه التجاکنان میگو   :میاید که عقر

  » ...، یک چرخ دیگریک چرخ« 

 ش و من میدانم که انتظار اما
ً
املا ش  عدالتجا ی مع است.  یهوده و  نم که من خیال میکپوچ و

سیار نزدیک وآشنا  ه استم. نمیدانم چرادرد واندوه اورابادردواندوه درونم  مان عقر م مثل 

شب وشبهای دیگر بیدار بوده وشاید انم، این قدرخواب؟مثل این که د  حس میکنم. اما زنم، مهر

ن یکندین سال به این طرف یک شب، یک روز موقع مناسزچا سر  ؛ چن ش م موقع مناسب برا

فت سا ل وچندماه به این طرف؛ شاید  خوابد. شایداز شده بودکه این طور آرام وآسوده خاطر

ی را مه خسته  دکه آن  اره از یک باز روزی که ازمادر تولدشده بود، نخوابیده بودوحالامیخوا

  .ورکندخودش د
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ه آلودو متقاطع؛ صدای لرزان ؛ صدایم به گوشهایدرگوشهایم صدای خودم م میایند. صدای گر

  :نیمه جان وخفه، مثل این که درخواب نالش کنان گپ زده باشم

ند.کیمیا، برخ«    » ... بکسهارا ب

ستم مثل زنم ای م میتوا اش من  م آرزو میکنم که ای  خواب ن طورآرام وآسوده خیال به باز

ی واضطراب پاک شده است ش صاف، چهره اش، ازخطهای نگرا شان خیالم میاید  . بهبروم. پ

ر  ند. نمیدانم چرا به خیالم میایدکه اگرآدم به بهشت خدا، ز ین ودلپذیری میب که خوابهای ش

بخوابد، شاید ن حال داشتهسایهء یک درخت س سوان  چن باشد. ازدیدن چشمها، لبها، گ

ی دل نرم ، گردن سیاه و  یدپنهان است، در دلم مسرت وشادما ی س ر روجا وقامت بلنداو که ز

ی میبارد. خودم رامرد سعادت مسری دارممندی حس میکنمانگ مسری که ، ، ازاین که مثل او 

ی نهایت گرامی است ش دارم .برایم  کنم مردخوشبخ . حس میچقدردوستم دارد ؛چقدر دوس

مچون او ش، خال استم که  ان وخوش پیکری دارم. پیکرش، چهره اش، قام با، مهر مسر ز ک 

باودل انگ اند مه آن قدر ز ش،  ان دنیا که در که فکر میکنم تمام شاعر سیاه گونه اش، چشمها

ی شعر  مهء  سروده اند، منظور شانوصف معشوقه  ن یک موجودی بوده است. ممکن  چن

ای شان  ی که شعرا درشعر باییها د ز یکر این زن خلاصه شده بود. دلم نمیخوا سروده اند، در

ی چشم و  مهء مه پیکران طناز آ ش رابا  انه عوض کنم. تنها که یک تارمو زرد موی این دیار بی

ارزش دارند. این چشمهاو  رچ از ش ش برایم ب ا اه  ش، ن اچشمها اه  دنیای افسانه به ، مران

ند اب . آن ای عاشقانه می دن میاغازدو مراس عارفانه به بار  اه دردلم باران یک غزل دل انگ

یان آن را ندارم سازدکه من توان توصیف و   .ازنو لذت گنگ ومرموز م

  

***  

رروزحت ساعت شش صبح  ، بهدیروزصبح دراین حالت که بودم            یاد زنم افتادم. اومثل 

ش ازاین که من ازخواب بیدارشوم، ود؟ شاید سر رفته بود پ م نمیدانم کجام عدش  ارش و 

شه م ظهساعت یازده ودوازدهء شب برگردد، طبق معمول، مثل  مان  ع دیروز صبح  ،. 

م ماننداحس ای ساعت دیگر به من چندان ارتباطی اس کردم که این موضوعات  ه  عقر

  . ندارند

چه سر ند؟ دوتا، دوتا  اکجااس ر روز رفته اندبه مکتب و .لهسا، شش و پنج بچه  .. حت مثل 

وند به اتاقهای خودشان، آنهامیدانند م که میایند، م به این  .ه چه کنندکبه کودکستان. وق 



ی ا د س  ص ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ١٥٦ - 

 

ال آماده ر اتاق نمیایند. آنها در مه چ وندغذا میخورند.  ن شهرتولد شده اند. م م دو در

وندبه پارک ام عدشایددرس بخوانندو م چند است.  ح میکنند. شاید  ظهاطفال تفر

ن من و  ظه به خیالم آمدکه ب وند میخوابند. دیروز درآن  س م ون تماشا کنند. س ز آنها تلو

یمم دی ی ایجاد شده است، یک دیوار ایوار بزر ه  م مثل عقر ساعت دیگر به من  . آنها 

ند. من به آنها ارتباط نداشتم. دلم به آنه سوخت. آیندهء آنهاراخا مییافتم. به ارتباط نداش ام

وند ش م اه پ   .نظرم میامدکه آنهاسوی یک پرت

ن ر یک باردلم شد لک م و  ن مثل من، که برخ لک اه کردم. به نظرم آمدکه  ن ن لک ابگشایم. به 

ی یک روز زمستمثل سقف اتاق آرام وآسوده، به خواب رفته است وای آفتا ان . مثل یک مرغ در

م بزنم روی ن حو مابه خواب رفته است. دلم شدآرامش پنجره رابر ی  ت نردبان چو س  .

ن حسادتم لک ن یک گنجشک است، یک پرندهء شکسته . به آمد به آرامش  لک خیالم آمد که 

م، برایم نو لذت به خیالم آمد .بال ومن یک کودک. دلم شداورابیازارم شش رابگ که اگر آسا

مسرشاردست  د. اما برنمیخ  ازآن سوی  . چرامید
ً
پرنده گک شکسته بال رااذیت کنم. اصلا

ن وای لک وای مملوازاضطراب و ، از ن  لک سم. به خیالم میامدکه ازآن سوی  ون می دلهره ب

وای مسمو  ، یک  عدمران وم میاورد؛ فضای اتاقم رامسموم میکندو رناک به اتاقم  م و ز

نم را، روانم را، سازدواین حالت دلپذیر  ذ رآلودم ار وخیالاتم راز ناف م م م بر اردیگر مرا  دو

ن چه گپ بود؟ چه گپ  لک شود. آن سوی  وای آلوده به دغدغه ودلهره پرم مهء وجودم از

ند ال  امیمیبود، دنیای ازاش ن سیار  ،که درمکتب بودم . یادم میاید  ندسه  از مضمون 

شدمبدم میامد. وق معلم  م ومعلم . دلم میخواست برخندسه درس میداد، دلتنگ م

ون بیاندازم. حالا  ن صنف به ب لک اغذمچاله کنم واز  م از ندسه را خفه کنم، مثل یک ورق 

 ، ند ، ساختمانهای گوناگون  ند ال  ی ازاش شده ام. دنیا ن دلگ لک آن طرف 

الا ای ؛ساختمانهای بلندو م جدا آسمان خراشهاومار ای سیاه  ساختهسیا آنهارااز اند. مار

ل و  ل که وسدراز وطو ند خوابیده اند و طو ال  ای سیاهط این اش و بزرگ  روی بدن این مار

ند ال  ند ، زنده جانهای در لابه لای اش ال  ارنگ بااش ی مثل قانقوزکهای رن کوچ

ند. یک دنیا قانقوزک، گژدمها، مور  ها روی باو مختلف درحرکت اس ای سیاه خفته م دن مار

ندوشعاع آفتاب روی جلدشان میدرخشد. به خیالم میایدکه  ند درحرکت اس ال  در لای اش

ت  ی ن خانه باسروصدای  ن خانهء بزرگ درفعالیت است. یک ماش ن، یک ماش لک آن سوی 

ن خانهء عظیم و  شودکه درتمام این ماش ش میچرخد. به خیالم م م  گسانگ ده یک تاآدم 
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ا ی منظومهء شمس ست. خودش سرخودش میچرخد، مثل چرخش سیاره  او .ن .. پرزه 

ا میلیاردآدم راتاحال  ن خانه، میلیارد م میچرخند. به خیالم میایدکه این ماش ش  چرخها

ی و  ی باچشمهای آ ا، آدمها مه جاعمارتها، صدای غرش موتر ید مو بلعیده است.  ای زردوس

یدو زرد رنگ، با اندامهای لاغبا چهره  یحسای س رگوشت، کرخت و ی و ، ، چاق، استخوا

 
ً
را ا ظا ا در حرکت؛ سرعت سر سام آوروگیج کننده، عقب موتر شسته اند. موتر باخاطر آرام 

ای شترسناک وآنها ازسالهای سال به این سو شت جلو موتر مان جا  شسته اندوخواب ،  ان 

ا کرخت  نها زنده  . شده اندشان برده است و سنگ شده اند ومرده اندو پوسیده اند. تنها ماش

ومند  ش به سوی ن وند، به پ ش م ه پ ی میکنندو نها نفس میکشند؛ زنده  اند، تنهاماش

ی حس ی نور، چشمهای  ی ازچشمهای  ن دنیا لک ای ؛ چشدن. آن سوی  اه  شمهای خا ، ن

ی درون، چش ای  اه  خزده، ن ی که کرخت و ت به دوتاسوراخ دارند. چشمها ی که شبا مها

ی ی اه شده اند، مثل چشم عروسکهای پلاس م بعاری ازن الاخره یک حال را تمثیل . نه ، آنها 

ند ی حالت، سردوخشک اس زرگ  مثل این .میکنند. اما این چشمها،  سیار که یک زن کو 

شه آن  م ای آنهارامکیده وگرفته است.  اه  رچشمهاون اوحالت وجو قوی، باتیغ وشاخ 

اه مقابل چشمهایم میایند. یک زن چاق ودرآفتاب سوخته،  نه، زن کو وکیمیاناخودآ

ن به شانه؛ یک زن دوره گرد شسته اخورج ردرخت توت  او مصروفا شست و کو ، ز  اخ 

مسایهء ما، کیمیا لباس  ی است، ازروی کیمیا، دخ یا ک نوجوان وز مکیدن خون از گونهء دخ

ش را اوخون گ ی رنگش راپوشیده است. زن کو شاخ  ر چشم راست کیمیا  درستلیمو ز

شچسپانده است م ، به بهانهء مکیدن خون .  ر چشمهای ه به خیالم میاید که این زن کو ، جو

د و اورا؛ آن ح ش را میمکد، میگ ا اه  رانگ ن د تا آن را به دیالت گرانبها، حالت  ار دیگر می

  .به جادوگران بزرگ بفروشد

، که مثل کو بزرگ وقوی شده به این شهرکه میدیدم، به خیالم میامد        مان زن کو که 

اوی را ر چشم ی یک کوه روی گونهء این شهر،به بزر است، شاخ  است آن گذاشته و ر درست ز

ده  م میمکد. شهرخشک ورنگ پر خون آن را میمکد؛ مکیده است؛ سالهامکیده است وحالا

ن  لک ی خون، زردرنگ، ماننداین که مرض سل اوراازدرون میپوساند. آن سوی  شده است، 

نه و  نه عالمی از رانهای بر ان، اندامهای ساییده شده، بدنها ی تکیده ومکیده شده،س  ای عر

شود. به خیالم میامد.تفالهء آدمها ی خ.. ازدیدن آنهادلم بدم نا ن که دیووحش ون آنهارا تا آخر

ارادورافگنده است. به خیالم میامد ارا؛ تفاله شده  عداین مکیده شده  که این قطره مکیده و
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ک مه آدمهاراگرفته و تفالهء آنهارابفابر ن خانهء عظیم، عصارهء این  ه دور هء بزرگ، این ماش

رای چرخهای  ندوتاباردیگر رشعاع آفتاب تاباردیگرک خو ن، رنگ وجان بگ افگنده است. ز

ن آماده شوند، برای عصاره وتفاله. ازدحام خفقان آوررستورانتها ای الکو ، بوی نو ماش شابه 

از  ی، ا ن کو ی، زم ایکو باکو، رقص و ک کننده، بوی سگرت، دودت ای گوناگون تحر  وعطر

ناک یک  ادوحش ای سرخ، بنفش وکبود، صدای دم دم وترنگ وجرنگ جاز، صدای جیغ وفر نور

ی مثل دیوانهء در  یل دراز زردرنگ لاغر، عصبا ک وجنونزده، یک س ات م مردمودراز با حر

ش بفشردوعصاره اش را  ن را بامشتها د کرهء زم زنج که نمیداندچه کند. مثل این که میخوا

ه روشده امببلعد. نمید ی رو نه  ن  رجاباچن ار که در ر  ، به خیالم آمده است کهانم چرا؟ 

مان آواز خوان جنونزده ع  ست که داو  ال ش ، ج ا شمناش اوراخ کرده اندوحالاباپا

ان پرکف وچشمهای ا سوز، باد ایک خشم جها ش را گره میکندو د، مشتها ن رامیکو زحدقه زم

ابرآمده ناک فر   :د میکشد که، غض

ار بکشید، بکشید«  ر ران کنیدکه دردم چاره ناپذیراست.  ش بزنید، و که ؛ بمباردکنید، آ

ناک چه میکنم ازخودم پرسیده ام که مان زن کو به یادم من دراین دیار وحش اه  ؟ ناخودآ

مان روز جمعه برایم گفته بودآمده است و آن چه    :که 

ی «  ت استم. باز می   » .که ازتو چه جورمیکنمی ماندن

مان دیو  م مرا یامارا  و به خیالم میامدکه زن کو وجادوگراز من انتقامش را گرفته است وشاید

ن شده رامیمکد، گرفته و  شه خون این شهرماش م ومندی که  ه این دیار ساییده قوی ون

م ساییدشده م، تاما ی افگنده است تامن  م، مکیده شده، دراین تفاله دا ، مکیده ه شو

م زرگ و شو مان دیو مان زن کو. خیال میکردم  ، داروی شوق رسیدن منرمغز ش د شاید 

ق کرده بود به این ناک را تزر   .دیار وحش

عداز دیروز صب          ست دقیقه به ده مانده بود،  س از مدتهای ز ح که ب اد سالها حس کردم که 

ک فرصت محاسبه باخودم  برایم فرصت مناس برای تنفس، فرصت شیدن و مناس برای اند

سرشده است. سالهاد شهم ن فرصت بودمراند م ظه ء  ن  شه که به یاد چن م  ی. 

قش میافگندم. باشد، برای یک وقت دیگر، باشدمیافتادم عو عد،  به    .برای 

عل اسبم انم داد. صدای  ی ت م افتاده بودم، صدا س صدای جرنگ  ،ان طور که روی 

ان و  ی ازدخ ادی، مثل این که دسته  ای  ادی از ز جرنگ زنگوله  ه  کوچه نان سوار

ند انمیگذش   : . صدای دایره، صدای کف زدن، صدای آواز دخ



ی ا د س  ص ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ١٥٩ - 

 

 » 
ُ

 له بردیم
ُ
ی عروس، برگ  ی با  له بردیم، ازخا

ُ
  » .له بردیم، بر گ 

شوند، سکوت ا گم م عد صدا د. صدای پت پت بال زدن .. صدای دیگری .سکوت، و انم مید ت

پای کبوتر. روی تخت بام خوابیده ام، نیمه بیدار. نصرودر بام ، صدای شرنگس زنگ کبوتری 

نوز  د. شایدروزجمعه است، یک روزجمعه که من  ش راپرواز مید ا ی ماکف مسایه 

د ش راپروازمید ا شنوی که نصروکف پت پت بال دای ؟ صخوابیده ام، روی تخت بام. نم

ای کبوتران را، صدای زدنهای کبوتران راگوش کن ای .صدای نصرو ، شرنگ شرنگ زنگوله  ..

شت وی  وشتوی ،   ،.  

م و که بر . حالاآفتاب بلندشده است. نورآفتاب سنگینم ساخته است آن طرف، به حو میخ

اه میکنم نممسایهء دست راست ن ی. نزدیک  ، میب شو که مادرکیمیا آب گرم میکندبرای رخ

ش اجاق را شسته است. آ ش ازدود ت اجاق آب آورده استف میکندپُ اجاق  ن  .. چشمها درع

ش را، کیمیا را ند، دخ اد م ت فر   : حال با عصبان

ی برآمدی. «  اروزنده    »فاکولته گف واز

ش با ش آمیخته بااما دبه نو ص وجود عصبانی ارمیخوا میمیت و محبت مادرانه است. ان

دکه اومادری است که  ابگو مسایه  د. ددیگران، به  ش را این گونه دشنام مید ا خ

د ش فاکولته میخواند به دیگرانمیخوا د که دخ ن خوشبختیهابگو م ن طور  م ش را به و 

  .نو به رخ دیگران بکشد

اه عد نم، روی حو میکنم به سمت دیگرن مان کیمیارا میب ی رنگش را پوشیده  .  لباس لیمو

 در 
ً
ای جمعه است. اومعمولا ی رنگش رامیپوشیدروز ن نازک لیمو ا ن پ . نمیدانم فهمیده م

ی رنگ مورد علاقهء من است. شایدمادرم در بو  شد که رنگ لیمو ، کنای رسانیده ضمن گپها

م فکر  نداشت. شاید یچ خ م  ای جمعه خانه استم وممکن کمیکردبودوشاید ه من در روز

 
ً
  .من مورد نظرش نبودم اصلا

اخاطرجمع. مثل این که  موار میکرد، آرام و ن حو لباسهای شسته شده راروی طناب  در

شنود. شایددر  صدای مادرش رانم
ً
ودرسهای فاکولته اش و  صنففکر است، در خیال دیگر اصلا

ای پرالتماس  اه  م درخیال ن عقیب یا ای دور ر روز تا فاصله  مسایه که اورا سر  ومهر آم 

  .میکرد

  :مادرمیاید، مراازخواب بیدار میکند

س است«  شوی، خواب    » .آفتاب بلندشده، گنگس م
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م، استخوانهاومفاصلم  نم. فاژه میکشم، دستهایم رابالا می ش م می س م. روی  ومن برمیخ

ایم  ند. زانو د ترق ترق صدامید ن استم. خسته وگیج استم؛ دلم میخوا م. سنگ غل میگ رادر

ش ا م بخوابم. صدای نصرووصدای پت پت بال زدنهای کف ای شرنگ شرنگ زنگوله ، صدباز

ار ار. چقدر  م  ار، روزجمعه  ا.  ار به خاطر یک لقمه نانای کف شود. تاآخر ،  م نم . آن 

ش ک  ت راپ ی. صدای زنگ ماه بایدقرضدارشوی ودس ان به عذرو زاری بگشا دراز ک وز

سازد ادلم راخون خون م ا پت پت زنان در کف نند. کف ؛ دور وا، بالای بامهامیچرخند؛ دورم

نند نندچندین بار دور  ؛م ندعد .م شی ای بام می دن و  .به لبه  م دلم از پر ال زدن کبوتران 

خته استاصدای پت پت بال زدن کف .گرفته است ا ی  .روی دلم ر ی کف حس میکنم زنده 

دن و  دنالک زدنهای آنهانصرو، پر ی ثمرو بیهوده است برای پر به  .، برای آزاد شدن، یک تلاش 

است، برای س شدنتلاش مخیالم میایدکه تپ و  م مثل پت پت بال زدن کف ی ن  ، برای زنده 

ی ثمر و بیهوده است .کردن   .برای خوشبخت شدن، یک تلاش 

ن  ک دایرهء مع ک عمر، پنجاه سال، نیم قرن، پت پت کنان بالک زدودور ن طور م م  پدرم 

 پنجاه سال پت پت کنان بالک زدو  .ه خیال خودش پرواز کردچرخیدو 
ُ
مه غ م کنان گفت که ه 

ار  ار میکند، صداقت  ست یک شام  .استازنوک قلمش، نان حلال میخوردکه  اد امانتوا م فر

د کهنکند   :و نگو

د«     » .که آرد قیمت شده استنان کم بخور

عقیب  مان دایرهء اورا مان خط اورا،  مان داستان تکراری اوراتکرارمیکنند.  ش  ا حالابچه 

ی ثمر.   میکنند، یک نواخت، خسته کننده، گیج کننده و 

اه م وم. سوی نصرون مسایه م ام  م. عقب دیوار یجان او که ازجایم برمیخ یکنم، به عشق و 

شوم.  ان م ش خلاصه ساخته است، ح ا ک دایرهءمحدودپروازکف ی رابرای خودش، در زنده 

وشت کنان  شت و ای میکند.  ای  د. ذوقزده  ش راپروازمید ا باچه شوروشو کف

یده م ی ش ا ای دور، صدای دخ ا، از کوچه  ند. از دورتر ش راصدا م ا شود که دایره کف

  زنان میخوانند:

له بردیم« 
ُ
له بردیم، برگ 

ُ
  

ی ی عارو  از خا  با
ُ
  . »له بردیمس برگ 
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م د ش رار مثل این که باز ی دخ ا خانواده  ی داده است.این کوچه  امی که  ش ن  
ً
معمولا

اری ازخانهء د، ،دخخواست ی میگ نگ را ش ن آ ان میخوانند.م نگ غ را دخ ر داین آ

م میکند.دلم بیدار    :به نصرومیگو

م.از  چیم،نصرو «  ایت روز ندار   » دست کف

ند. میخندد، غرق آسمان وکه اورادنصر  ند، به سوی من میب رکوچه، نصروی چر میگو

ش. ا د است، غرق تماشای کف   :جوابم مید

م.ماو  چه گف لالا؟«  ی روز دار   » شما 

م غرق تم شوم.من  ک آدم خوشبخت است که به نظرم میایدکه نصرو  اشای کبوتران م

رگونه توقعات، سته است خودش را از  ن  توا م ی را در اندو زنده  ی بر جاروجنجالهای زنده 

ش خلاصه سازد.دایرهء  ا دن و  پرواز کف شودکه  الک زدن کبوتران خوشم میاید.از پر دلم م

م پرواز کروزی برسد ا. برنگردم، برنگردم و پرواز کنم و بروم.بروم تادور  نم،که من  به نصرو  دور

م   :میگو

ایت پرواز کنیم؟چه وقت باشد نصرو بچیم،«  م مثل کف   » که ما 

ش چشم بر  از آسمان،و نصرو  نگ پروازکبوترا د:از دایرهء آب   نمیکند، میگو

.امید«  ت م   » به خدا کن، به آرزو

م   :ومن باز میگو

  » که پرواز کنیم آن طرفها...ی باشد «

م از  د که من باز ی می نم.ونصرو م گپ م ش راد مان یک آرزو باز ان جال کف ان ت وا ت ر

د، د مید عدجوابم را مید ند و  وی کنان صدا م   :ای 

ن «  م ن حال است،  م م  رجای دنیا که بروی، باز تو به ناحق عاشق آن طرفها شده ای. 

  » ل.احوا

سوختم.مان سر زمی قرار دارم که در آن سالها در حالا د حالا، ش م س از  رسیده ام.حالا  رآرزو

ازار،از  تلاش رسیده ام،سالها تپ و  ابل به این جا و  چنداول،از  شور مان حال میبود از  اش  ای 

  و نه این حال.

  

***  
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ن که از خواب برخاستم، دیدم که            م شد دیروز صبح  ست دقیقه به ده مانده است. دلم  ب

م دراز کشیدم، به س ارم بروم. روی  امی که دفکر فرو  برسر ن ر رفتم. به خیالم میامد، شب 

ی فرو رفته بودم، غی داده اندو  خواب ش ی از آسمان آمده اندومرا ا رفته اند. حس فرشته 

مهء میکردم سبک شده ام. ا، حس میکردم  خته اند.نگرانیهاو  درد ی ازمن گر شهای زنده   شو

عدا سانامادقایقی  ی دردلم پیدای ،زآن،  ی را ک حس دردنا شد. حس کردم در زنده گیم یک چ

ری د از دست داده ام. این فکر کم کم، ظه مثل ز شر گشت و بزرگ شد. ظه به  روجودم من

سیار با ارز ر  به خیالم آمد ی مانند تخت بام در زنده گیم از دست داده ام، چاکه من یک چ 

مان روزجمعه،آب پا شدهء ، مثل پت مثل چایخانهء چهاری سماوار  حو مان، مثل صبح 

ای قدیم، ای نصرو، مثل بوی کوچه  له پزی خلیفه بوی نان گرم و  پت بال زدنهای کف ان  د

ن حو کیمیای  ی  الاشو شان، مثل صدای مادر کیمیا..... حس کردم یارمحمد، مثل طناب 

سیار باارزش، ی که میخواستم برسم، نرسیده ام. به یک چ  ی احساس کردم که از  به چ چ

ک چ  دورشده ام، با، از  مرتفع، به نظرم آمدکه از یک نقطهء باارزش.از لهء یک کوه ز
ُ
ک بام از ق

ک سقوط کرده ام.درون چاه سیاه و  پرستاره، ی دست و رمیان مُ ه خیالم آمد که حالا دب تار ا ردا

نم، ن و میدر  م ل ولای سنگ آن چه که به آیا این گودال به نظرم نمیاید.راه نجات از  چرب.ان 

ن بود؟ ،خاطر رسیدن به آن م مه درد و عذاب را متحمل شده بودم،    این 

یچ شده ام. رابر چشمهایم قلبم د به خیالم آمد که من مرده ام،  مثل یک پوقانه کفیده است و ر

م مرده است. بچه رمُ به خیالم آمدد من بدون قلب با مانده ام. رداب گمنامی ا فتاده ام، زنم 

مه، م مرده اند. ما  ن دیگرک در  ایم  ی افتاده ایم و مثل قطره  ،ک بحر بزرگدر  ،سرزم ا

ت شده ایم.منحل شده ایم و  و   دیگر فاقد 

مان مسایهء ما نا گهان به یاد مان کیمیای من چه شد؟به یاد میافتم،دخ  مان که  کیمیا. 

ی رنگش را  لباس لیمو
ً
ای جمعه معمولا ااین که با میپوشید.درروز مان جاماندو  من آمد؟آیااو 

م با خودم آوردم و یا   م او مرا با خودش به این جا آورد؟یااین که من اورا

او  ی کیمیا مقابل چشمهای گ انم درخشیدند.جادو اه دید ش که ذ ن به لرزه ره ذرهء وجودم راا

دن گرفتند.رو  میافگندند، م زنده شدند. بارانهای غزل بار ، عد،  ه رو مان زن کو دیدم که 

شسته است، روی حو شان، ر سایهء نزدیک کیمیا  ی رنگش  ز درخت توت، کیمیا لباس لیمو

ا. مان روزجمعه،  عدرا پوشیده است.  چه شد؟ کیمیا چه شد؟ آیا زن کو بالاخره از .. راس 
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ش ن سیار خشمناک شده بود. اگر ممکن بود، با آ اه من انتقامش را گرفت؟ آن روز این زن کو 

د ونابودم میکرد ش م   :ای غضب آلودش مرا آ

ت اس«  ی که از تو چه جور ی ماندن   » میکنم.تم، با ز می

چه کیمیای مرا گفته بود، عمل کرده بود؟ در واقعیت از من چه ساخته است،ه آن چه که آیااو 

ار،من چه کنم نان و  کرد؟ کیمیای من،کیمیای من چه شد؟ آه، خدایا، مه  خانه،  موترواین 

که خودم نباشم، کیمیایم نباشد، من نباشم. من بلعیده شده باشم، آدمهای ساییده شده را

  چه کنم؟ خودم را که م شده باشم، کیمیایم نباشد، کیمیا. کیمیایم بلعیده شده باشد. من

ان من نمیفهمند. نند. به ز ل گپ م ایم ان اه میکنند.آنها بچه  انه ن اه بی  به من به یک ن

اری از  شوندومن  انه م ست.آنهامقابل چشمهایم بی من کم کم احساس میکنم  دستم ساخته ن

انه استم. من که در  انه ام. ها حس میکنندحس میکنم که آناین خانه بی که من چقدر برای آنها بی

ی، ایم، یک خط جدا ن من و بچه  ارکه  عمیق ایجاد شده است. یک فاصلهء خدای من، ب ر

اه میکنم. زن کو یادم میاید.خانم ماری را ش ن له به دستها نم، با  نم که  میب م بب میخوا

م شاخ  هایبه دستآیا ی؟نداو و تی اسخانم ماری  ا  م دیگر به خیالم میاید که آنها و با 

مدیگر خدمت میکنند.آنها مدست اند. ش آنهاو  ردو، به  مه ب مه  –این زن کو  –از این 

بت را مه گفتم که این چرا که یک روز من اوراتحق کردم و  به من تحمیل نموده است.مص ه 

ار است.حیله گرو  زن فتنه است،   م

ش رااکن ی که درآن سالها که آرزو ا داشتم، رسیده ام. شبها که به خانه میایم، زنم ون به آن چ

یمان خفته اند. ایم مثل ی ست. بچه  زنم میاید. خسته، خسته، خسته، ساییده شده،  ،ترعد ن

ی خون، س مکیده شده،  د.ی حال خودش را میاندازدروی  ش می   ، خوا
ً
ون از در ب ما معمولا

م. ل غذا میخور رچ غ است وصرف برای چند م ون از احت و خواب شاید به ب ساعت اس

  این خانه میاییم.

دو  اه زنم برمیخ مسر مهر ع  شود که من،  ن متوجه م ام رف ن ا  ود.  ش، شب م ا ر

نم، زنم مثل یک مر دراین خانه بوده است و  صبح  ده خفته است.ا شبها که به خانه میایم، میب

ش خا وسرد است.که بر  م، جا   میخ

م تصمیم گرفتیم تاایادم میایدکه من و  تمام این زن در  به این جا بیاییم. در واقع،و بودیم که با

مراه بود.جارو    چند ماه میگذرد.فت سال و  جنجالها با من 
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ازمن علاقه داشت تابه این دیارخوش خط و  ش رسیدن به این جا بود.  ءاوشیفته خال بیاید.او

ش شد.عطش من به خاطر آمدن به این جا با او که ازدواج کردم، ابل وکوچه  دوچندان ب دیگر 

ش مارا ه مامیگفتند که جا نمیدادند.ا م داده و ش دست به دست  ن وآسما   :زم

د،«  ن و بفروشید، قرض و وام کنید، ز خانهء پدری را برو د، م د....اغ را بفروشید، برو   »برو

ن وآسمان آن جا                 شده بودند،شایدزم شایدآنها  کرده بودیم.شایدماآنهاراتحق  تحق

ندازما ند.میخواس ند مابه این جا بیاییم و  انتقام بگ ر ت را بچشیم تا شایدآنهامیخواس این ز

س ش انتقام آنها فروکش کند. شاید آنها میدا ند ند که دراین جا چه گپآ ی است ومیخواس ها

رتل د دانیم که این شراب خوشگوارچه ز ی دارد.تامامیان آن سقوط کنیم و آیا  واقعیتدر  ر

ازاردور  ای شور ن وآسمان کوچه  ی نبودیم که اگر اززم ا م،ما گیا یان از  شو آب مثل ما

یم؟ ی و مرگآیا ما کشیده شده میم ا نبودیم که زنده  مان کوچه  س  ی و  جز ی  ما، به زنده 

سته بود؟ اوا مان کوچه    مرگ 

  

  

 

***  

  

ن دیروز صبح که ازخواب بیدارشدم،            س از  م سر ازدواجیادم آمد که  ظه برایم م ، یک 

اخودم  اخودم حساب نمایم و اخودم خلوت کنم و نم و ش شده بودکه با دل آرام باخودم ب

رگونه اضطراب و  ک تنفس آرام داشته باشم.سنجم و  ی دغذغه وفارغ از ظهء  ی یک  نگرا

شده بود. سر    برایم م

ایم یادم میایند. ش،...درآن زمان چشمهای کیمیامراگذشته  ا اه  تمام  جادو کرده بودند. ن

ایم را مه جا اد برده بودم،من روزوشب رااز   کرده بودند.ظه   دوتاچشم میدیدم.من در

یداری،د ن،د رخواب، در ای شب،درآسمان روی تخت بام که دراز  رزم تا  میکشیدم. تانیمه 

یدهء روس د، دمیدن  ا و  صبح خوابم نمی باستاره  مهتاب،با آسمان داشتم.چشم به ستاره 

ند.اراز دل میگفتم وازآنهامیخواستم تامرااز  مهء جادوی چشمهای کیمیا نجات د ستاره  اما 

اینات چشمهای کیمیا پاشیده شده بودند. چشمهای او بودند. درتمام ،ا   آسمان، درتمام 

ا ستم،مثل دیوانه  ستم میگر   :میگر
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؟ چشمهایت چه دارند؟تو  نمیدانم کیمیا،«   ش از  اش میمردی. ای چه اس اش پ این که ای 

نمت، م ش افسونگرت رامن بب دی. این چشمها، چشمهای یمردی واین دوقوغ آ ر خاک می ز

ند،می آد س رخاک سیاه گم شوندو درغ  ن رچه زودتر ز  آن،آنهابه این خاطر خلق شده اندتا

ش میکشانند...آنها عالمی را   »به آ

نم آیاخانهء آنهارا جادو کرده است.ا فکرمیکردم که کیمیامرا ر مراقبت گرفتم تا بب  چندروز ز

نم آیا دارد یامان زن کو به این خانه رفت وآمد ون میایدونزد کدام جادوگر ی؟ بب کیمیا ب

ود شد.م یابم  ی دس ی؟ چ   یا 

مان  ای سوزنده و جان گداز افتاده ام، خیال میکنم  ظه  مان  س از سالها که به یاد  حالا 

مان کوچه  ای خواست که میخواستم جزمن سوی کس دیگری نتابد، د ر اه  مان ن چشمها، 

ای پ  ای قدیم، ی و  معوج،کج و لند،و روی خانه  شو مان طنابهای رخ لکینهای روی 

ا، مان پت پت بالک زدن کف ، در  ن حو مان  مان جامانده اندو  قدی مانده اند. در 

  افگنده شده ام.دنیای دور به این من بدون آنها

دگرگون شد.دیگر  مه چ ست که چه شد؟ یک باره  ظه بادیگر  ادم ن ست که یک   ادم ن

ظه خلوت کرده باشم.با خودم بوده باشم. ظه حساب کرده باشم. با خودم یک  خودم یک 

ست. ست، دیگر یادم ن اه سالها اکنون یادم آمده است که من چه بودم.س از  دیگر یادم ن  ن

ش مرا ای کیمیا، ای کیمیاتا به چشمها اه  اه ن مان پرت چه حال میبخشیدند. یک جهش از 

ظه، ند. یادم  این  ای ساعت برایم مفهومی نداش ه  ای صبح دیروز که دیگرعقر ظه 

فت سال و  ست که فاصلهء  ی شد؟ن راین مدت کجا چگونه گذشت ومن د چند ماه چگونه س

ست که من چگونهچه کردم و  بودم، یچ را دراین مدت  چه نکردم؟ یادم ن ای پرخم و مه راه  این 

ی طی کرده با ا ظه  ستم دست رفتهازتمام این زمان از  ام.چگونه  ، تنها یادم میایدکه میدا

له بدو،سراسر  نه شبم را،نه روزم را میفهمیدم و  آرامش نداشتم. ظهء ش،  شو ی؛   سرگردا

، با ،پاسپورت بگ زه بگ افته بود.و فت سال و  قرض، با وام، یک جنگ بزرگ آغاز ی که  جن

ی که من د ماه دوام کرد،چند دن راجن ی بود؛ت م نیافتم.رآن ح فرصت سرخار وفان یک ت وفا

فت سال وچندجنگ عظیم. یک جنگ دوامدار ی که دراین  ا و ط، توفا خانه  یاره ماه صدای تو

شدندو  م خاموش  ای ساعت دیگر برایم مفهومی ندارند، این  امروز کها یک ثانیه  ه  عقر

ل و ت اخاموش شده اندو  وفانزا خاموش شده است.جنگ طو ا وطیاره  خانه  رای صدای تو

ش را داشتم. شه آرزو م ی فرارسیده است که  ظه  مان    من 
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سپ است. سیارجالب و  ی کهیادم نمیایدکه دراین مدت ح یک بار د با  م به چشمهای این ز

ای پرخم و پیچ ومیدانهای جنگ  مه راه  امن آن  ی میکندو ر یک سقف زنده  و فان را وتمن ز

نم که او  پیمود، ب اه کنم و نم که من بالا ن ست. نمیدانم، حدس م خره با کیمیا عرو کردم و ک

ست.اما آمدیم این جا.ردو  با  عد منبه خیالم که کیمیا رادیگران بردند و  شاید حدسم درست ن

فت سال و آمدم این طرفها.کدام کس دیگری ازدواج کردم و   دراین مدت 
ً
چندماه دراین .. اصلا

م فکر  ش در  نکرده ام. این زن من،موردیک بار ا اه  ست که ن مان کیمیا ن من یک آیا ذ

نگ، ی ه راآ اند؟ یک روز ک غزل دل انگ و شدکه با م سر  ی دغدغه برایم م آرام و دل آرام و 

اه کنم.بدون اضطراب به چشمهای او    ن

ارو  ند. احساساف ی برایم دست مید میکنم که من تاکنون به کیمیا نرسیده  احساسات 

فرارسیده است. تنها مراسم عرو و شب زفاف و رسیدن به وصل حالازمان رسیدن به کیمیا ام.

فت سال و  با مانده اند. ر دراین  یدم،چندماه که دیوانه وار ن بود طرف ت م که به خاطر

احوال بفرستم باشدکه به کیمیاشایدحالازمان آن رسیده  خودم داشته باشم.چشمهای کیمیارابا

ی کردن. آن مه چ  که بیاید. میخواست، آماده شده بود؛ چه او آماده است، برای زنده 

س... آ ارک، جرم یا پار او نیو ی پا ن چه که میخواست این است که من دراعماقش مثل 

نم. ی که میان مرداب افتاده باشد، دست و پا م   شکسته 

ظه به یاد خواب بیدار شدم.ست دقیقه به ده مانده بود که از صبح، بدیروز            ن مان  م

ن  م م،  اری که بایدانجام د ن  ن که او آمد، اول م ام  ن موضوع افتادم. تصمیم گرفتم شب 

ی نهایت خورسند شدم. اه کنم. ازاین تصمیم خودم  ش ن ا از با است که به چشمها خو

ی میگشتم که گمش کرده بودم. حس کردم که ها بودکه در مدت جایم بلند شدم، نم دنبال چ ذ

نم و. ش میب ن که آمد، به چشمها م راتاق به قدم زدن پرداختم. .. دبالاخره یافتم. شب، 

ستم ا زخو چه کنم. ن اتاق را گشودم. دستهایم را از  نمیدا لک م میمالیدم، رفتم  مسرت به 

ست دقیقدیروز  ا، ن را ه به ساعت ده مانده بود،صبح که ب که گشودم، حس کردم که لک

وم آورد. ون به درون اتاقم  ر آلود ب   وای ز

  

***  
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نوز  صدایم، صدایم نیمه جان است.          ای اتاق روی  زنده است.صدایم  صدایم روی دیوار

ن، لک ای  شه  از  ش ندو های خون آلودمی   :آن طرف میافتند، این طرف،مثل م

ند...برخ  کیمیا، «   » بکسهارا... ب

ند     ی اس ذیانها مان  امی که خواب بوده ام، به خیالم میایدکه اینها  ن که شب گذشته 

نوز  گفته ام. ،زنم  خوابدکه  خواب است. چه خواب سنگی دآن قدر مثل این که میخوا

فت سال وچند ماه را م بیدارش کنم و  آرام خفته،ازخودش دورکندخسته گیهای  است. میخوا

م... نمیدانم، م که برخ برو اره بر  او چه وقت تصمیم گرفتیممن و  بگو ردو  میگردیم.که دو

ن برای ما نوزراه برگش افتیم که  م،در ش را با است. اما میگو د...بگذار خوا   بگ

م دراز کشید. من  ی پهلو نمیدانم چرا نیمه شب گذشته، ساعت یک به خانه آمد، مثل مرده 

  :نیمه بیدار صدا کردم خواب،

؟«  س   » ک

د، ی میبار ی دردنا   :گفت با  که از آن خسته 

  » من استم.« 

ش دیدم. ده به سو ان خوردم، بلند شدم. وحش سردی و  ت ا خو ان به من دیدو ان ح م ح او 

ی پرسید   :خسته 

  » چه گپ است؟« 

ه شده بودم.من به آن تصمی که گرفته  ش خ ای  بودم، فکر میکردم. به چشمها اه  مان ن

ش میجستم.های کیمیارامیجستم. چشمسالهای قبل را میخواستم بدانم که آیااو  در چشمها

  ا کس دیگری.مان کیمیای من است و 

ای ل این که من قهقهه کنان خندیدم و نمیدانم که چه شد. مثدیگر  ایم مثل پارچه  خنده 

ا خوردند و ل پاگوشت، مث ای جگر به دیوار یدند.رچه  ش را چس ست. مثل این که اوچشمها

ش را از چشمهایم خوانده بود.صمیم مرات دچشمها مان  از من پنهان کند.فهمیدم که میخوا

ی را ا شه چ م ش را  زمن پنهان داشته است؛ظه متوجه شدم که او دراین چندسال  چشمها

شه میکوشیده تا من پنهان داشته است.از  شوم.م ش  ش را من متوجه چشمها که چشمها

  :نان گفتست، نالش ک

  » خسته استم.« 



ی ا د س  ص ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ١٦٨ - 

 

 
ً
عدا م خفتم.شاید نوز  من بیدار شده ام،حالا  م خوابید.او  من  عادت  خواب است.امااو

ن نیمه جان دارد خوابد.نداشت که این قدردیر    :صدایم درگوشه وکنار اتاق طن

ی « م... این چشمهایت را  ،چرا خوا وم تا تکت طیاره را بگ ند... من م کیمیا؟ برخ بکسها را ب

ت گرفته ای. ش بده. من میدانم که تو این چشمهارا به عار س به صاح ند،  س  که از خودت ن

سیار  م  نوز با  ، ک شبانه روز،برخ م. دوازده ساعت و ساند.ماراباردیگر  فاصله ندار م م  ه 

ساند.بمرا م م وم تا تکت طیاره را برخ ه آن چشمهای کیمیای خو ند، من م ، بکسهارا ب

ی دردبیاورم. ت اند لو شود.مرا دارد،.. اگر ش مکن. خوب م شو   ببخش، 
ً
میخواستم  من اصلا

ت را ک نوازش کنم.  نمیخواستم ترا لو
ً
ظه مثل دوتا مگر  خفه کنم.اصلا دستهایم درآن 

؛ ا شده،دیوانهء اززنجمثل دو  وح ت را ر ت جدا م آنهارااکوشیدر چند فشردند.لو لو ز

ستم. زورم نکشید. ک خشم غ  سازم، نتوا ظه یک قدرت و طبی یافته بودند. دستهایم درآن 

انت خون آمد،وق از  اه دستهاآرامانه از  د م.آن  و ز، برخ م ت جدا شدند، کیمیای عز   »لو

  

  

***  

         

انه                 ن مینگرم، صدای دخ لک ای  شه  شسته ام و سوی ش ی  ء مان طور که روی چو

ه گوشهایم میاید سرک نابالغ، یکرجر مان آواز خوان ازدرون یک لودس ای    :صدای نازک وگ

ران تو،آخر شاید«  م ز بان توروز  م م گر   »محشر بگ

رابر د ازار ای شور ا چنداول، ،چشمهایم کوچه  ابل ر ای قدی  ، کوچه  اه فرو خانه، 

شوند.ار نمود ای فرو  م ای افتاده، سقفهای افتاده،خانه  خته، دیوار رانه و یک شهر  ر و

مه جارا فراگرفته است. ی  م انگ ی از  خاموش، سکوت و ا شانه  رسو  اصابت راکتها، در

ا، شوند.خون و  لوله  های نیم سوخته دیده م اد چو شوند. روی بامها رفضا کف دیده نم

ست.   ک ن

نم، نم. لاغر، سیاه و سوخته. با صورت زخ و در برابر  ناگهان خودم را میب خودم، خودم را میب

ا، لباسهایم پاره پاره، ی و  داغ داغ؛ پراز لکه  از شدت خشم دستهایم را خشمناک استم.عصبا

م، ان مید اد میکنم ت   :فر

  » ، چرا؟شدچرااین طور « 
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ی بو ی بود ارا کرد؟  ار ه این جاافگندتا که این  ش گرفت و د که مرا یاماراباپنجالهای قو

ی،شاگرد مغازه دار  ی بود که چشمهای کیمیای مرا،خانم ماری این دیار  چشم آ انه شوم؟   ی

ش را ا اه  نا ودل انگ ن ایم ی بود که سر  غارت کرد؟غزل لای شهرم را  را،زمینم را، خانه 

ا از تا پر بمباردمان کرد ون بروند و نده  ای شان ب ی بود آشیانه  که من مزدور خانم ماری شوم. 

ن من و فاصله ن من و زنم،ء عمیقی راب ایم، ب ن من و  چه  ی بودکه مارااز  خودم ایجاد کرد؟ب

ه خودم، به خون جنایت بزرگ آلوده ساخت؟ به جنای کخودماگرفت ودستهای معصومم را

انم خون بیاید.   لوی خودم را بفشارم تا از د

مهء ی نبود؟ آیا مان دیوی نبود که ش آمد این کیها یک  ن به این دیار پرزرق و ذوق آمددست 

ق کرد و  م دیدکه ازمن  رفت؟و برق رادرمغزم تزر مان زن کو راست نگفته بودکه بازخوا آیا

  میکند؟چه جور 

اه میکنم.سرم میچرخد، سوی تخت خ ستادهء واب ن ای ا ه  آن مینگرم. اشک  به ساعت وعقر

ن سودی ندارد. خ م مثل حالامن مانده ام و  ر عش... حس میکنم که گندیده شدن من  ک 

ن را درونم آغاز یافته است.، از گندیده شدن یک مرده لک م و وای برمیخ میگشایم. حس میکنم 

وم میاورد. رآلودی درون اتاقم    ز

شنوم :ب ه آلود و نیمه جان خودم را م   اردیگر صدای گر

ند.«  ... بکسهارا ب   » کیمیا، برخ

او  ،مردکه دو به خیالم میاید ارهء گذشته  شسته اندوچای مینوشندودر زدست ادرعقب من 

او ا رفته اکه  ارهء نند. در نند.از هلوانهای گپ م او سفرارهءدر  دست رفته گپ م

ی که فتندو  ند،از  سیاحتها بت میکنند.حسرت و با میامدند،سندتابه بخاراوسمرقندم   درد 

  پایان                                                                                                                                        

  شاور  خورشیدی .۱۳۷۴                                                                                                                       
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زم، خدا حافظ   عز
  

  

  

ه  ه نکنید. نه، نه گر ینم، گر ای ش "... حسن، حمید، جمال...حسن، حمید، جمال... بچه 

ان است ،خدا رحیم است. نکنید، جیغ بزنید تا، تا صدای تان را ک  شنود. خدا مهر

ه نکنید دحسن، حمید، جمال.. گر اد بکشید... حت  ک پیداخوا شد که صدای ، فر

شنود.  شمارا 

و ند. آه خدای من، این داک من، من، من دیگر جور این پرستار چه آدمهای احمقی اس

شوم. شما د، کوشش کنید زنم را از مرگنم د به دیگران  مرا ترک کنید ،برو ید. برو نجات د

ان نم گپ بزنم. من نمیتوانم دستها و کمک کنید. داک صاحب، من، من نمیتوا ایم را ت ا

م. من نمیتوانم صدایم را بکشم. چگونه شمارا بفهمانم؟ آه، پرستار، این قدر سوزن و  بد
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سته اید، به چه درد میخورند انم  ی را که به بی و د وم، این بلا ن زخ ،تکه من، م ؟س

ب دیده پد. این علامت زنده  ،تکه، مغزم آس ... درست است که تنها قلبم می مه جایم ف

ش ازاین عذاب و بودن من  م. مرا ب د بم ست. بگذار یدن ...کوشش نکنیدبا شکنجه ند

ش  ق بیافتدو ب عو او سوزنها مرگ من به   ونه شمارا بفهمانم... شماعذاب بکشم. چگدوا

ید. درحا که به نظر  ا انجام مید ی و شرافتمندانه راگو سا خودتان در برابر من یک عمل ا

د ید. ظالمها برو ستدومن از  ،مراشکنجه مید ایم کنیدکه قلبم بیا این عذاب دردآور ر

د، فکر میکنم زخمیها اد میکنند. به آنها کمک کنید، شاید ز در  ،نجات یابم. برو ا فر ل نم د

ی درموردحسن، حمید بتواند د. چ ی درموردخانه به شما بگو و جمال... گپ بزند. چ

اد بزنید. شاید بالاخره ک پیدا شود  د فر اد بکشید، تا جان دار حسن، حمید، جمال فر

شنود.   که صدای شمارا 

، تمام تلاشها ی فایده اند. این قدر معاینهداک وم و  ،یت  ار میاید. به  سوزن بهس چه 

. درحا که مرا ی راانجام مید ارخو . من حس خیال خودت  ش به رنج و عذاب میافگ ب

پدو میکنم  نوز می نه ام  رده، به چشمهایم مانند چشمهای یک آدم مکه قلبم درون س

ه مانده اند نند... اگرچه من نمیتوانم سرم رابچرخانم ،سقف اتاق خ مردمک  ،میب

د  چشمهایم شنوند. اما شما حق دار م. گوشهایم صدای شمارا م م نمیتوانم حرک بد را 

لمه گپ بزنم...  ستم دوسه  اش میتوا پد، زنده ام.  را قلبم می به خاطر من زحمت بکشید. ز

اراتهد اغذ او ه  ، چقدر  م. داک عدبم لمه...  الا  وسه  اردیگری و . این پرستار  میک

رچه د لمه گپ بزنم. ندارد.  اری بکنید که بتوانم دوسه  یزد. یک  وم من م ن س واست، ب

ی که  ددرصور س بگذار ست،  اری ممکن ن ن  ومهارا قطع کنید. چن ستد. س زود قلبم بیا

م. به سرک عمومی  اه ب ش ی که من چه حال دارم. من میخواستم زنم را به زا ، تو میدا داک

ن، آغشته درخون. من آمد. شاید که رسیدیم، راک فرود م بم طیاره بود. افتادیم روی زم

ا ان ت ظه دیدم که زنم میان خون ت ش ن میخورد. یک موتر تک نزدیک مامان  آ

ش از  گرفت. من دیدم که ن آ ان س میکرد تااز ون شتکس ست، ن تک ب ود. و نتوا

مان جاسوخت وکباب شد. تک سوخت، ا حت در ن خون دست و د. در زنم در م

ا ها، تانکها، راکتها، بمها قهقه .آسمان بمها، راکتها، طیاره  ن تو ه کنان به حال ما در زم

عد ، چطور نمیدانم چه شد؟ به حال که آمدم، این جا بودممیخندیدند.  . داک

م ماند؟فکرمیکنید شمارابفهمانم؟ م فکرمیکنیدمن زنده من زنده خوا  ند؟ما خوا
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ه کنم. خطوط چهره ام  زم. گر م. ح نمیتوانم اشک بر م نمیتوانم حرکت د چشمهایم را 

د م تا شما متوجه شو غی بد م موضوع مهرا  به شما بیان نمایم. را که من میخوا

، از برای خدا ایم ماندند. ما بفرس ءک را به خانه  ، از برای خدا،داک ید. آن جا بچه 

مان جا   کند کخدا به کمک شان رسیده باشد. اگر ک به کمک شان نرسد، حت 

ی است. حسن چهار ساله، حمید من  ، این چه عذاب دردنا ند. چقدرت است، داک میم

یم وخودماسه ساله، جمالکم دو  کردیم.  حرکتساله... چاره نبود ،ما آنهارادرخانه گذاش

ه میکرد. حمیدمیخواست با م میخواست بیاید. من به آنها ما جمالکم گر بیاید، حسن 

م. مادرشان وعده داد که یک نی  ی برای آنها می ی وعده دادم که در برگشت موترک پلاس

ای  ی باشد. در خانه  ای نی گک طلا ا گفت که مو گک بیاورد. حسن به خو

مسا ءمسایه ، تنها در  ا خا مه رفته اند. آشیانه  ست.  ی طرف راست ما ما ک ن یه 

مرد... وق ح مسایه را تک تک کردیم. ک  ءر کت میکردیم، چندین بار دروازهیک پ حو 

مرد مان پ ردو  جواب نداد. تنها  م از نبود.  گوش کر... وضع زنم خوبمانده بودکه او

رچه زودتراورا ستم که وضع شهر خوب  به شفاخانه برسانم.مجبور بودم تا  من میدا

لوله و ران ا بم میافگندند... ماتا سرک عمومی رسیدیم. پرستاست. باران  ، تو رکت، طیاره 

. حلقه ان اس ش و  زلفت، روی ءسیار مهر ت مراپ م به او ان به یاد زنم میاندازد. ابروانت 

اری  ت دارند. یک  م مرد... ک را به خانهشبا عدخوا ی  ظه   ءبکن، از برای خدا من 

ید، ک را به خانهما بف ید ءرس ر  ،ما بفرس ند.  بگ ایم خ چه  سه آنها له کنید. از

ند. قفل  ی اس ند. زندا ک اتاق قفل اس به این جا کردیم و برآمدیم. نمیدانم ازآمدن مادر

ون شدیم، ساعت  ی شده است. وق از خانه ب مان چند ساعت س چهارونیم صبح بود. 

آغازشد. به خیالم که حالا ساعت ده صبح است. فکر میکنم جنگ  که جنگ شدیدظه بود

ش یافته است. خدایا، خدایا... حسن، حمید، جمال... چه حال دار  د. آن ا د، برو ند. برو

مان جا ء سه پرنده ه کنان  ید. آنها گر ی مادر را از آن زندان نجات د ی پدر و  معصوم، 

ایم، حسن، ح ند مرد... آه، بچه  اد خوا مید، جمال... جیغ بزنید، جیغ بزنید. بنالید، فر

ی بده  مرد کر شنوا شنود. خدایا، به آن پ ی صدای شمارا  گذرآواره  بکشید، ممکن است ر

د. شنود و برود آنهارا از آن حالت دردناک نجات د انم را  اد کود  تا فر
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شنوم خدایا؟ د، چه م اید نبکن، پرستار... او صدایت راخفه  چرا چرا چرا؟ چرا زنم بم

، باور نکن. برواورا د. داک باه کرده باشند. آه، خدایا، بم ن. ممکن است اش یک بار بب

ردو مردند...   طفلش در شکمش بود. 

ست. جان داد.«  د. نتوا ی بگو   » داک صاحب، میخواست چ

لمه؟«    » ح یک 

لمه.«    » ح یک 

ست ح  م نتوا لمه گپ بزند.آه، خدای من، او  س کنید. دیگر  یک  ، پرستار،  داک

ومهارا قطع کنید. این  را که در  پهارا قطع کنید، س ید. قطع کنید پ شکنجه و عذابم ند

م... سنگدلان، ظالمها، اگر  ستد و بم د قلبم بیا د. بگذار ان و بی ام چسپانده اید، بردار د

ید که چقدر من درد میکشم، بدون  س م. میدا شدید که زود بم   شک حاضر م

ایم، ای اشک، ای مردمک چشمهایم، عضلاتم، یک  انم، دستهایم، پا ، پرستار... ز داک

انم در حرکت... یک  ان، یک صداخدایا، زنم مرده است. طفل خانه قفل مانده اند. من ت

شنوم. مادر، پدر... بادستهای کوچک شان به درو  ندصدای شان را م . من دیوار میکو

، پرستار... میدانم که شما ست. داک اری ساخته ن د. چطورکنم؟ از دست من  چه حال دار

ردوی شمارا لوی  م،  ستم دستهایم را حرکت بد چنان  میفشردم که چشمهای  اگر میتوا

یدکه من مرده د، اعلان بد شدند. برو ون م ی که ام تا تان ازحدقه ب شناسند، کسا مرا م

ند. حسن،مابروند و  ءخانهبیایند و به  انم را نجات د وسط جمال... جمال در  حمید، کود

ش، حمیدنزدیک در ،خانه حا که روخوابیده وحسن در  به، پهلوی گدیگک موطلا

ن روی دیوار دراز مانده اند، خواب شان برده... کرخت شده اند و  لک ش به سوی  دستها

ر  د  ی... خوابیده اند. برو ی،  ن کنید که من و زنم مرده ایم. ازروی چه زودتراعلا مرده اند؟ 

یم اعلا ء کتابچه ن که  ءن کنید. یک رفیق صمیمیم در شعبهجی م ار میکند.  ی  اعلانات فو

ایم نجات  مییابند. آه، آه... خدایا،  اه بچه  د و آن  اوخ شود، فورا میاید. مارا به خانه می

ا خودش است... سلام، خوش  ش آمد. خودش است عمرش دراز...  ش، صدا شکر... صدا

ز، سلام، سلام... خوب شدآمدی. به چشمهایم مینگری.  ایم که دوست عز آمدی. بچه 

ان است. ازمن بگذر، بچه خدا درخانه مانده اند... تو چگونه خ شدی و آمدی؟ خودش مهر

م مرده استایم را نجات بده.  زم، دوست  ،بدو، بدو، بدو.. زنم  م مرده ام... عز من 

ز، ید؟ دوست عز ، پرستار... شما چه میگو ز، داک ه میک عز ه؟ چرا گر ؟ تکرار نکن. گر
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ایم مرده باشند؟ خفه شو چگونه ممکن  ارا به این شفاخانه احمق، امروز صبح ماست بچه 

، پرستار، آوردند. حالاساعت ده صبح است و  ما ساعت چهارونیم از خانه برون شدیم، داک

ه میکنید، برای چه؟ ز... گر آنها در این پنج ساعت مرده  که چگونه ممکن است دوست عز

  باشند؟

ده روز؟ از برای  ع این که ده روز است که من در شفاخانه استم؟ ، ده روز؟چه؟ ده روز

زم خدا حافظ...  ،خدا، ده روز، ده روز، حسن، حمید، جمال... ده روز... دوست... عز

د... راحت  شو زم... وارخطا  شوم... آه، خدا حافظ عز   »م

  پایان                                                                                              

  خورشیدی  ١٣٧٤    .شاور                                                            

 

 

 

 
 


